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  ﷕شیوه مناظرات انبیا و امام صادق 
 

  سیده فاطمه حسینى میرصفى: مؤلف 
  

  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  سر آغاز
  به نام خدا 

» مناظرات«، مناهج »بضاعتى مزجاة«این وجیزه به بار نشسته اى است که با 
د  »گفتمان شناسى«آسمانفرست هاى الهى و پیشواى  کـه   ﷐، صادق آل محمـ

اما این جویبار . سرآمد بوده اند را، بررسى کرده ام» حقیقت یابى«ناب  در گوهر
راه به سرچشمه جوشان دانش اندیشى و دانش باورى نمى برد مگـر بـا    ،اندیشه
راهنمونى ها و الطاف بى منتهاى الهى که همواره مدد رسـانم بـوده تـا     ،اشارات

اى آسمانى پیامبران بـه ذکـر   همراه با پرندگان خلیل به پرواز درآیم و با نغمه ه
  . بودن برخیزم» آدم«ناب 

در یادم ماناترین یاد کـرد   ،هر خوشه که از خرمن دانش و معرفت برچیده ام
عطر آگینى است که هماره سپاسمندیم از الطاف کریمانه الهى نکاسـتنى خواهـد   

هـایى کـه پـیش از آسـمانى     »آسمانفرست«لذا این کتاب تقدیم مى شود به . بود
کـه در غیبـت وحـى    » بازماندگان رسولانى«بهترین اهل زمین بودند و به  ،نشد

عصرها را به عطر یاد آنان آراستند و نگذاشتند زمـین از رایحـه دلپـذیر     ،آوران
او کـه در   ،بنیانگذار مکتب جعفرى ﷒و به امام صادق . آسمان بى نصیب ماند

گسـتردگى   ،در وسعت بخشى به وجود، عظمت رسـانى بـه روح   ،مناظره هایش
طهـارت دهـى بـه     ،بصیرت آموزى به خرد، روشنى بخشى به دل ،دادن به جان

وجدان و جهت دهى به حضور؛ اثرى بى بدیل و ماندگار یادى بى نظیـر داشـته   
دست بوس  ،و به پدر و مادر عزیزم که در روزان و شبانِ سراسر زندگانیم. است
مند بزرگى و کرامتشان خواهم بودو ی اد .  
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  مقدمه
شیوه اى مرسوم و عقلایـى اسـت    ،تبلیغ افکار، عقاید و روشهاى مختلف آن 

  . که همواره مورد استفاده تمامى مذاهب و مکاتب مادى یا معنوى بوده است
پیام سعادت بخش الهى به انسـان هـا   » ابلاغ«رسالت بزرگ پیام آوران خدا 

ن در این راه هر نوع سختى را تحمل کردند تا با رسـاترین صـدا،   آنا. بوده است
  . فطرت هاى خداجو را بیدار نمایند

در ادیان الهى و مکاتبى که انبیا ارائه داده اند، تبلیـغ از ویژگیهـاى مشـترکى    
در ادیان آسمانى علاوه بر اینکه پیامبران خود بنیانگذار تبلیغ و . برخوردار است

مور ابلاغ رسـالت خـود   أمشترك م أودند، همه آنها از یک مبدهدایت کننده آن ب
بوده و از جهت هدف نیز دچار تشتت نبوده اند؛ یعنى همه انبیا از آغاز تا پایـان  
پیدایش ادیان الهى به دنبال هدایت بشر از ضلالت و جهـل بـه سـوى عبودیـت     

بـر  اصلاح فسادها و رفـع ظلـم و سـتم حـاکم      ،برقرارى عدالت ،خداى سبحان
  . جوامع بشرى بوده اند

که ادامه دهندگان رسـالت عظـیم    ﷕انبیاى الهى و همچنین ائمه معصومین 
هدایت مى باشند، در طول زندگانى افتخارآمیز خود به منظور دعوت الى اللـّه و  
سوق دادن انسانها به صفات و رفتارهاى نیکو، شیوه هـاى متنـوعى را بـه کـار     

ثیر بسزایى بر شخصیت و رفتار انسانها بـر  أیک در جاى خود تگرفته اند که هر 
  . جاى نهاده است

 ،سوره نحل 125تبلیغ به شیوه هاى مختلف انجام مى پذیرد که بر اساس آیه 
  . یکى از انواع آن است» مناظرات برهانىِ دور از مغالطه«و » جدال احَسن«

کـریم ضـمن بیـان    مناظره از بنیادهاى استوار دیـن اسـلام اسـت کـه قـرآن      
اثرى  ،این شیوه تبلیغى. سرگذشت انبیا، ابعاد و شیوه هاى آن را بیان داشته است
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و تفهیم لزوم پیـروى از آن را   ﷐عظیم در شناساندن حقانیت شریعت محمدى 
 . در پرسشگران بى غرض داشته است

پایه اى است کـه  یید جبهه حق و تضعیف باطل تا أثیر مناظره و بحث در تأت
  :هارون الرشید بعد از شنیدن مناظره هشام گفت 

  )1( لف سیفأبلغ فى قلوب الناّس من مائۀ أفو اللهّ للّسان هذا 
به خداوند سوگند زبان این شخص کارسازتر از صد هزار شمشـیر در قلـوب   

  . مردم است
جنبـه اى   ،مناظره و جدال احَسن در دین اسلام همچون دیگر ادیان آسـمانى 

حیاتى از دین و وسیله اى کارآمد در ابطال و دفع شـبهاتى اسـت کـه صـاحبان     
  . مذاهب و اندیشه هاى انحرافى ایجاد مى کنند

اهل بیت هستند که با واگـذارى   ،﷐سرسلسله مبلغین اسلامى بعد از پیامبر 
که یـا   -به آنان  مسئولیت امامت و جانشینى رسول خدا، از سوى خداوند متعال

مستقیما توسط پیامبر اکرم صورت مى گرفت و یا به وصیت و نص امام معصـوم  
  . موریت ابلاغ رسالت الهى را عهده دار شدندأم ﷒

اراده و ایمان مى  ،شکوفایى نیروى بیان ،مناظره از ابزارهاى مهم رشد فکرى
ا عامل شـکوفایى و موجـب حیـات    مباحثه و مذاکره ر ﷒باشد و امام صادق 
  . علم و دانش مى داند

همواره اسـوه   ،ائمه اطهار در طول دو قرن حضور پس از رحلت پیامبر اسلام
مورخین و علما به ویژه شـیعیان بـه جمـع آورى و    . و سرمشق مؤمنین بوده اند

تدوین سیره اهل بیت اقدام نموده اند و در این راستا عده اى بـه سـیره نقلـى و    
ده دیگر به سیره تحلیلى آنها پرداخته اند و تاریخ پرفراز و نشیب زندگى ایـن  ع

  . پیشوایان هدایت را به نگارش درآورده اند
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بعد از رسول اکرم که اسوه کامل مکتب اسلام و احیاگر راسـتین زیـر بنـایى    
اهتمام امامان معصوم به  ،ترین اصل شرایع الهى یعنى توحید و شرك زدایى است

، نشـانى  »هشام بن حکـم «یید آنان از شایستگانى همچون أه و تشویق و تمناظر
  . گویا از ارزش شیوه مناظره است

حجت خداى تعالى و نـور واحدنـد و هـدف     ،﷕با وجود آنکه ائمه هدى 
سیاسـى و فرهنگـى    ،مشترکى را دنبال مى نمودند، به واسطه شـرایط اجتمـاعى  

که برحسب زمان و مکان با یکدیگر تفاوت داشته دوران زندگى هر یک از آنان 
  . داراى خط مشى هاى متفاوت با یکدیگر بودند ،است

با توجه به این که سیره انبیا و نیز ائمه هدى باید همواره الگوى ما باشد، لـذا  
بررسى و تحلیل زوایاى گوناگون سیره ایشان ضـرورى و روش هـاى مختلـف    

یعنى پاسـدارى از مرزهـاى مکتـب و     ،دن به هدفانبیا و ائمه اطهار در راه رسی
به مصـداق سـخن گرانبهـاى     ،داراى اهمیت ویژه اى است ،حفظ و نگهدارى آن

  :درباره قرآن که فرمودند ﷒حضرت على 
تى ألا انّ فیه علم ما یأخبرکم عنه أذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لکن 

  )2( دائکم و نظم ما بینکم أو الحدیث عن الماضى و دو
آن کتاب خدا قرآن است پس از آن بخواهید تا سخن بگوید چرا که آن هرگز 

بدانید که در قرآن علم آینده . اما من شما را از آن خبر مى دهم. سخن نمى گوید
درد شما را درمان است و راه سامان دادن کارتـان در آن  . و حدیث گذشته است

  . است
ه و شیوه هاى مختلف آن را در سیره انبیا با توجه به آیـات  بر آن شدم مناظر

را با استفاده از متون تاریخى و  ﷒قرآن و نیز شیوه هاى مناظرات امام صادق 
  . روایى بررسى و تحلیل نمایم
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با بررسى هاى مقدماتى مشاهده شد مناظرات و رویـارویى هـایى از انبیـاى    
در منـابع   ،ى با دگراندیشان در زمینه هاى مختلفعظام در قرآن کریم و ائمه هد

روایى و حدیثى ما ثبت و ضبط شده و در این زمینه میـراث جاودانـه اى بـراى    
از سوى دیگر با توجه به این کـه  . رهپویان راه حق و هدایت جویان وجود دارد

اصول و مبادى خاصى دارد که باید آداب  ،مناظره همچون دیگر روشهاى تبلیغى
ازین آن رعایت شود تا موفقیت حاصل آیـد، لـذا از راه بررسـى و تحلیـل     و مو

راه و روشهاى منـاظره   ،مناظرات انبیاى عظام در قرآن کریم و امام جعفر صادق
استنباط و استخراج گردید؛ چرا که فراگیرى و آشنایى بـا سـیره انبیـا و امامـان     

ى و اعتقـادى در  معصوم و نیز نحوه برخورد ایشان با گروههـاى مختلـف فکـر   
جهت اجراى شیوه هاى رفتارى آنان در عصر حاضـر، لازم و ضـرورى    ،جامعه
  . است
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  کلیّات: بخش اول 
  ؟مناظره چیست: فصل اول   
  معناى لغوى. الف  
ةً اسـت     ،مناظره  رَُ نظـَرا، منظْـَرا، منظـَرَ اصـل   )3(. واژه اى عربى و از ریشه نظ

رَ«معناى    . باشد دیدن با چشم مى» النَّظَ
صاحب مقاییس اللغۀ ضمن اشاره به این معنا، اضافه مى نماید که ایـن کلمـه   

بـه مفهـوم تـدبر و     ،و در نتیجه همین توسعه معنایى )4(توسعه معنایى یافته است 
  )5(. تفکّر در یک امر نیز به کار رفته است

با هـم  «، »با هم بحث کردن«، »جدال کردن«مناظره در ادب فارسى به معنى 
با هم نظر کردن ؛ یعنى فکر کردن در حقیقت و ماهیت «، »سؤ ال و جواب کردن

بحـث بـا یکـدیگر در حقیقـت و     «و نیـز  » مجادله و نزاع با همدیگر«، »چیزى
  . به کار رفته است )6(،»ماهیت چیزى

  معناى اصطلاحى. ب 
که هر یک بـا  ) Dialogue(مکالمه و گفت و گویى دو طرف است  ،مناظره 

استدلال و ارائه براهین سعى مى کند برترى و فضیلت خویش را بر دیگـرى بـه   
 ،حماسه است ؛ زیرا در آن ،در اساس ،مناظره نیز مانند مفاخره )7(. اثبات برساند

نزاع و اختلاف لفظى درمى  ،بین دو چیز بر سر برترى و فضیلت خود بر دیگرى
ترجیح مى دهد و سرانجام یکى گیرد و هر یک با استدلالاتى خود را بر دیگرى 

  )8(. مغلوب یا مجاب مى شود
  :در لسان العرب آمده است 

  )9( .تیانهأمر اذا نظرتمُا فیه معا کیف تأخاك فى أن تناظر أالمناظرة 
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از  ،مؤلف کشاف که این اصطلاح را از دید منطقى بررسى و تعریف کرده است
  :مختلف بشوداستفاده مى کند تا شامل موضوعات » مطلوب«کلمه 

  )10(... و نفى دلیلهأهى علم یعرف به کیفیۀ آداب اثبات المطلوب، نفیه 
، منـاظره را بـه عنـوان    )اروپـایى  -فارسى (مؤلف فرهنگ اصطلاحات ادبى 

  :ثبت کرده و در این باره مى نویسد »Debate«معادل 
 ،مذهبى ،سیاسى ،و آن مناظره میان دو طرف است که راجع به مسائل اخلاقى

قانونى و نظایر آنها به تبادل نظر بپردازند و قضاوت نهایى توسط فرد سومى کـه  
کمیت مى پردازد، بیان شود 11(. بین دو طرف به ح(  
  :راغب اصفهانى درباره مناظره مى گوید

المناظرة المباحثۀ و المباراة فى النظّر و استحضار کلّ ما یراه ببصیرته، و النظّر 
  )12(القیاس لانّ کلّ قیاس نظر و لیس کلّ نظر قیاسا عم منأالبحث و هو 

مناظره عبارت است از گفت و گو و نکته بینى طرفینى رو در رو، و به میـان  
او نظر را عبارت از کـاوش مـى دانـد و مـى     . آوردن هر آنچه به آن معتقد است

 ،نظر است ولى هـر نظـرى   ،گوید نظر نیست به قیاس اعم است ؛ زیرا هر قیاسى
  . اس نیستقی

  :صاحب اقرب الموارد نیز مى گوید
 ،آداب طـرق اثبـات مطلـوب و نفـى آن     ،مناظره علمى است که به وسیله آن

شناخته گردد یا علمى است کـه در آن قـوانین مباحثـه     ،یانفى دلیل آن با خصم
  )13(. مندرج است

  :صاحب نفایس الفنون در تعریف دیگرى مى نویسد
در نسبت واقعه میان  ،از جانب مستدل به وسایل نظر است به بصیرت ،مناظره

  . دو چیز از براى اظهار صواب
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  :در ادامه این تعریف مى نویسد
و  ،نظر را به بصیرت قید کردیم ؛ چرا که نظر به چند معنى دیگر آمـده اسـت  

قید اظهار صواب را آورده ایم تا مجادله و مغالطه از این تعریـف خـارج شـود؛    
غالطه براى الزام خصمند نه چیـز دیگـر و اگـر بخواهنـد کـه      چرا که مجادله و م

. مناظره همه این موارد را در بربگیرد، باید قید الزام خصم را در تعریف بیاورنـد 
)14(  

بعضـى   ،با توجه به این که جدل نیز نوعى مناظره و رویارویى فکـرى اسـت  
را بـه  گـاهى منـاظره    ،ضمن بحث از جدل ،چون مرحوم مظفر در کتاب المنطق

  )15(. جاى جدل به کار مى برد
جلساتى را در ذهن تداعى مى کند که در آن حـداقل دو   ،بنابراین نام مناظره

کم(نفر در حضور فرد یا افرادى به عنوان داور  درباره موضوعى بحـث مـى   ) ح
آداب «در کتـاب   ،مناظره بدین معنا همـان اسـت کـه علـى پاشـا صـالح      . کنند

این نوع مناظره از قدیم الایام  )16(. نامیده است» مناظره رسمى«، آن را »المناظره
در میان فارسى زبانان معمول بوده و به ویژه بعد از اسلام رواج بیشـترى یافتـه   

براى به سامان آوردن آن و پرهیز از مغالطـه هـا و سفسـطه هـا از میـان      . است
ون ابوعلى سینا و خواجه نصیر الدین طوسـى بـه تنظـیم    دانشمندانى چ ،ایرانیان

  )17(. قواعد علم منطق اهتمام ورزیدند
از قـدیم   ،مـى نـامیم  ) حقیقى(مناظره به این معنى که ما آن را مناظره واقعى 

الایام بین صاحبان ملل و نحل هم وجود داشته است و همچنان که اشـاره شـد،   
 ،به منظور پیشـگیرى از خطـا در مباحـث    ،لیف شدهأکتابهایى که درباره منطق ت

به ویژه در  ،مناظرات زیادى در هر علمى ،تدوین گردیده است و در تاریخ علوم
  . گزارش شده است ،علوم مذهبى و کلامى
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  هدف مناظره 
بنابر آنچه در تعریف مناظره گذشت مى توان گفت این موضوع یکى از انواع  

و طرف یا بیشتر، درباره موضوعى شکل ادبى است که بر اساس گفت و گو بین د
مطالب و دلایلى را بـراى اثبـات مـدعاى     ،مى گیرد که در آن هر یک از طرفین

 ،اخلاقـى  ،عقیدتى ،موضوع مناظره ممکن است مسائل علمى. خود بیان مى کند
در برخى از مناظره ها رسیدن به حقیقت یک امر دنبال مـى  . باشد... اجتماعى و

  . شود
. نیسـت » بـر دیگـرى  ) یک طرف(بیان برترى خود «ظره همیشه هدف از منا

رسیدن به حقیقت یک امر اسـت ؛ بـر خـلاف     ،هدف اصلى مناظره هاى رسمى
امـا ایـن هـدف    . مجادله ها که هدف از آنها، اسکات خصم و غلبه بـر او اسـت  

اسـت ؛    یکى از اهداف منـاظره آمـوزش   . همیشه در مناظره ها لحاظ نمى شود
  )18(. مستقیم که به دلیل شیوه خاص مناظره در اذهان ماندگار است آموزشى غیر

  فواید مناظره 
 ،دیـن  ،آموزش علوم مختلف. فایده آموزشى آن است ،مهمترین فایده مناظره 

در مناظره از یک سو کلیه اطلاعات راجع به موضوعى جمـع  ... عقاید، اخلاق و
  . ى شودآورى مى شود و از سوى دیگر با بیان آن منتشر م

اهمیت این آموزش ها نیز در آن است که اولا، چون نتیجه بحث و اسـتدلال  
پـذیرفتنى تـر و    ،در اذهان ماندنى است و ثانیا، به دلیل غیر مستقیم بودن ،است

. ارزش بلاغى مناظره در حین پیام دهى غیر مسـتقیم آن اسـت  . جذّاب تر است
اسـت ؛    افراد به علـم و دانـش   همچنین مناظره عامل و انگیزه تمایل و گرایش 

زیرا اگر علاقه به سیادت و حب جاه از دل و فکر مردم بیـرون بـرود، علـوم و    
یکى دیگر از فایده هاى مناظره ایـن اسـت   . دانش ها دچار فرسودگى مى گردد
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که محاسن و معایب مسئله یا موضوع مورد بحث آشکار مى شـود و در نتیجـه   
همچنین منـاظره بـه منظـور بازیـافتن     . هم مى آیدامکان توسعه و تکامل آن فرا

ذهن انسان از مجراى چنین . دقیق مآخذ و اسناد علم و آگاهى صورت مى گیرد
اگـر منـاظره   . ورزیده شده و جان و روح آدمى نیرومند مـى گـردد   ،مناظره اى

کننده آداب مناظره را رعایت کند و آفـات و نتـایج سـوء منـاظره نادرسـت را      
راعات نماید، بحث و مناظره او با رعایت شـرایط آن و احتـراز از   شناسایى و م
فواید و عواید سودمندى را که عبارت از رغبـت و گـرایش بـه     ،آفات ذکر شده

  )19(. به دنبال خواهد داشت ،علم و دانش است

  نقش مناظره در تکامل علوم و معارف 
به ویژه معـارف عقلـى بشـر در پرتـو      ،تاریخ نشان مى دهد که تکامل علوم 

رشد و  ،تضارب آرا و تعاطى افکار تحقق یافته است و ثمره آن ،مباحثات علمى
کید أدر آثار اسلامى نیز در این امر ت. شکوفایى فرهنگ جوامع مختلف مى باشد

  :فرمودند ﷒شده است تا آنجا که حضرت على 
  . ى صحیح از آن پدید آیدأدارید تا رو نظرات خود را بر یکدیگر عرضه  أآر

مباحثـه و مـذاکره علمـى را عامـل      ،﷒در همین راسـتا نیـز امـام صـادق     
اصـولا لازمـه حـق جـویى و     . شکوفایى و موجب حیات علم و دانش مى داند

تلاش براى کشف حقیقت را میان نظرات متفاوت و مختلف  ،حسن حقیقت طلبى
  . است

  :ف انگلیسى در زندگى نامه خود نوشت فیلسو ،استوارت میل
افکار  ،بارها گفته ام و باز مى گویم از تاریخى که در مناظرات شرکت جستم

. بدیع و مستقلى پیدا کردم و آغاز قوه ابتکار و استدلال من از همـان روز اسـت  
)20(  
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دیـدگاه   ،نیازمند تحمل زیاد، سعه صـدر فـراوان   ،گام نهادن در وادى مناظره
منطق قوى در برابر نظرات دیگران است ؛ زیرا هیچ کس نمى تواند جـز  وسیع و 

جامعه شـیعه در بـین   . دیدگاه خود را بر دیگرى تحمیل نماید ،با منطق و برهان
الملل اسلامى با آزادى اجتهاد و فتح باب مناظره از امتیاز خاصى برخوردار مى 

بر این باور است که  ،لهىحتى درباره مجتهدان و استنباط کنندگان احکام ا. باشد
اگر مجتهد با تلاش و جسـتجوگرى بـه جـایى    : ، یعنى »جر واحدأللمخطى ء «

جور و معذور خواهـد بـود؛   أنرسیده باشد، بلکه به اشتباه نیز منجر شده باشد، م
اگـر بـه   . زیرا نهایت تلاش و توان خود را در جهت استنباط به کار بـرده اسـت  

یکى به خاطر بذل جهد و دیگرى به : اجر داشت مقصود دست پیدا مى کرد، دو 
  )21(. یمن رسیدن به هدف

  تاریخچه تحول مناظره 
هر نظریه تازه اى معمولا مخالفت طرفداران نظریه یا نظریه هاى قبلـى را در   

این مخالفت ها اگر به صورت بحثى رو در رو ابزار شود، حالت مناظره . پى دارد
اید بتوان سابقه مناظره را به زمانى برد که بشـر موفـق   با این دید ش. پیدا مى کند

روش « ،یکى از رسمى ترین شیوه هاى بحث و اسـتدلال . به تکلّم هم بوده است
این روش از دیر زمان مرسوم بوده و امروز هم با نظم و اسـلوب  . است» مناظره

  . خاصى معمول است
بعـد از آن بـر مـى     سابقه مناظره در ادبیات عربى بیشتر بـه دوره اسـلامى و  

به طور غیر مستقیم به این مسئله اشاره شده و به مسلمانان  ،در قرآن کریم. گردد
  . رفتار نمایند» احَسن«تکلیف شده که در جدال ها به صورت 

. سقراط حکیم براى ابطال نظریات سوفسطاییان از ایـن شـیوه بهـره جسـت    
ده اندیشه هـاى سوفیسـت   زا ،مرحوم فروغى نیز بر این باور است که علم منطق
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بـا   ،با این که سقراط در موضوع مجادله و مناظره زحمات زیادى کشیده. هاست
از  ،وى کتابهـاى زیـادى نوشـت   . آمدن ارسطو، این امر سر و سامانى پیدا کـرد 

 ،، که در جدل و روش مجادله و رد سوفسطایى هـا اسـت  »طوبیقا«جمله کتاب 
قدما نمى توان گفت چه نوع سخنورى و فن  ولى به دلیل محو و نابود شدن آثار
در اخبار و آثار آمده است که دینـداران ایـران   . مناظره در ایران رایج بوده است

زمین از جمله آرمان هایى که از خدا تمناّ داشتند، اسب هـاى تنـدرو، فرزنـدان    
حتى در آثار پهلوى پیش از اسلام کتابى نوشته شده . دلیر و زبان آور بوده است

که مرحوم بهار آن » بز«و » نخل«، در مناظره بین »درخت آسوریک«موسوم به 
در مقدمه دیوان مرحوم پروین اعتصامى به صورت پرسش . را ترجمه کرده است

مناظره گونه اى نوشته شده است و تذکر داده کـه ایـن شـیوه از قـدیم      ،و پاسخ
 ،اسـلام مخصوص ادبیات شـمال و غـرب ایـران بـوده اسـت و پـس از ظهـور        

  )22(. فیلسوفان بزرگ ایران گام هاى بلندى در این راه برداشته اند
در آغاز قرن دوم هجرى در اثر رابطه مسلمانان با ملت هاى دیگر و ترجمـه  

تمـایلات ملحدانـه و    ،کتاب هاى یونانى و ایرانى به عربى و نفوذ فرهنگ بیگانه
سـفر و   ،مکـّه و مدینـه   ملحدان مى کوشیدند در. جریانات انحرافى ظهور یافت

س دیگر به ترویج اندیشه هاى باطل خود  حضر، مسجد پیامبر و کلیه اماکن مقد
بـا   ﷒امـام صـادق   . ثیر تشنج آمیزى به وجود نمى آمدأبپردازند، ولى هرگز ت

  . سعه صدر و حوصله عجیبى به رد اشکالات ماده گرایان مى پرداخت
شبى در باغى میـان قبـر و   : مى گوید ،صادق مفضل بن عمر، از اصحاب امام

منبر نشسته بودم و در فکر شرف و کرامت هایى بودم که خداوند به رسول اللـّه  
از راه رسـید و در نقطـه اى نشسـت کـه      أناگهان ابن ابى العوج ،اعطا کرده ﷐

رسـول  ( به یکى از اطرافیانش مى گفت صاحب این قبر ،سخنان او را مى شنیدم



14 

 

فیلسوفى بود کـه  : دوستش گفت . به کمال عزّت و قدرت دست یافته است) خدا
  . ادعاى مرتبه و منزلت بزرگى داشت

سخن درباره این پیغمبر را رها کن که عقلـم دربـاره او   : گفت  أابن ابى العوج
دربـاره  . حیران و اندیشه ام درباره او به تحیـر و گمراهـى کشـیده شـده اسـت     

وى از آغاز پیـدایش پدیـده هـا    . بزن که قابل گفت و گو باشدموضوعى حرف 
سخن به میان کشید و گمان مى کرد که پدیده ها خود به خود به وجود آمده اند 

موجودات بـدون  . و هیچ دست تدبیر و سازنده و مدبرى در آن سهیم نبوده است
  . بودتدبر وجود یافته اند و جهان بر همین اساس و منوال بوده و خواهد 

اى : گفـتم  . از خشم و عصبانیت نتوانستم خود را نگـه دارم : مفضل مى گوید
 ،دشمن خدا، در آیین حقّ به الحاد گرفتار آمدى و خداوند سبحان را منکر شدى

خدایى که تو را به بهترین شکل آفریده و به کامل ترین وجه پرداخته و متحولت 
بیندیشى و احساسات   یشتن خویش اگر در خو ،ساخته تا بدین مرتبه رسیده اى

آثار صنع و شواهد جلال و  ،دلایل ربوبیت ،لطیف و فطرت پاکت را تصدیق کنى
  . قدس را در خلقت خود روشن خواهى یافت و براهینش را آشکار خواهى دید

اگر اهل کلام باشى با تو سخن مى گـویم و   ،اى مفضل: گفت  أابن ابى العوج
ت را مى پذیرم و از تو پیروى خواهم کرد و اگـر از  اگر دلیلت روشن شد مدعای

 ،ما را با تو سخنى نیست و اگر از یاران جعفر بن محمد هستى ،اهل کلام نیستى
او . او هرگز با ما چنین سخن نمى گوید و با شیوه تو بـا مـا مجادلـه نمـى کنـد     

رگـز  شنیده است ولى در مقام گفت و گو ه ،سخنان ما را بیش از آنچه شنیده اى
او همواره بردبـار، بـا وقـار و عاقـل و     . دشنامى به ما نداده و نقدى نکرده است

به سخن ما گوش فرا مى دهد، کلام ما را مى شنود و به حرف مـا  . استوار است
وقتى فکر مى کنیم که حجت و دلایل و مدعاى خود را خـوب و  . توجه مى کند
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ابطال مـى سـازد،    ،ابه اى کوتاهحجت ما را با دلایلى ساده و خط ،کامل گفته ایم
ما را به پذیرش دلیل خود وادار مى کند، عذر ما را منتفى مى سازد و دیگـر مـا   

پس اگر از اصحاب او هستى همچون او بـا مـا   . نمى توانیم به او پاسخى بدهیم
  )23(. سخن بگو

  ؟جدل چیست: فصل دوم  
  معناى لغوى. الف  
به معناى واحدى برمى گردد که  ،على رغم اشتقاقات مختلف» ج د ل«ماده  

  )24(. استحکام و شدت ،استوارى: عبارت است از
لَ«راغب هم اصل آن را از  بالح ت لْ د أ«، یعنى »جفتله دانسته است» حکمَت .

  :او در ادامه مى نویسد
  )25(الجدال المفاوضۀ على سبیل المنازعۀ و المغالبۀ 

  . گفت و گو به شیوه کشمکش و برترى جویى را جدل نامند
  :مرحوم مظفر درباره معنى این واژه مى نویسد

سختى و ستیزه جویى در خصومت و دشمنى به وسیله گفتار که غالبـا بـا بـه    
همـراه مـى شـود؛ لـذا      ،کار بستن نیرنگ که گاهى دور از عدل و انصاف اسـت 

فلا رفث و لا (شریعت مقدس اسلام آن را نهى نموده است ؛ به ویژه در ایام حج 
27(. و اعتکاف )26()فُسوق و لا جدال فى الحج( 

  معناى اصطلاحى. ب 
یکى مطلق و کلى که در تمام علوم : جدل در اصطلاح داراى دو مفهوم است  

مراد از آن یکـى از اقسـام صـناعات     به کار مى رود و دیگرى مفهوم خاص که
  پـس  . مغالطـه و شـعر   ،خطابـه  ،جدل ،برهان: خمسه منطق است که عبارتند از
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جدل به یک معنا از فروع علم مناظره است و در اصطلاحات فقهى به کـار مـى   
  )28(. رود و به معناى دیگر، از گونه هاى قیاس در علم منطق است

  :شیخ طبرسى در معنى جدل مى نویسد
جدل عبارت از منصرف کردن خصم است از روش و مذهبش به وسیله دلیل 

  . و برهانى که براى او اقامه مى شود
  :مى نویسد )29(حسن أو جادلهم بالتّى هى همچنین در معنى 

مناظره کـن و آنهـا را بـا وفـق و      ،با آنها به وسیله نیکوترین چیزى که دارى
  )30(. از فکر و عقیده اى که دارند منحرف نما ،مدارا و آرامش

  جدل به معناى عام 
جدل در این معنا، همان رویارویى هایى است که بـه هـدف غلبـه یـافتن و      

اسکات خصم به کار گرفته مى شود و در همین معناست که مرحوم مظفر مناظره 
  :ابن خلدون مى گوید )31(. را با جدل مترادف مى داند

ح استدلال هاى فقهى عبـارت از شـناختن آداب منـاظره اى    جدل در اصطلا
جـدل عبـارت از   ... است که میان پیروان مذاهب فقهى و جز آنان روى مى دهد

شناسایى قواعد، حدود و آداب استدلالى است که به وسیله آن انسان بـه حفـظ   
  )32( .ى از فقه باشد، یا از علوم دیگرأرهبرى شود؛ خواه آن ر ،عقیده یا بطلان آن

  جدل به معناى خاص 
جدل در این اصطلاح به عنوان دومین صنعت از صناعات پنجگانه در منطق  

  :مرحوم مظفر مى نویسد. محسوب مى شود
جدل صناعتى است علمى که به وسیله آن قـادر شـوند بـر اقامـه حجـت از      

بر هر مطلوبى که بخواهند و محافظت هر وضـعى کـه اتفـاق     )33(مقدمات مسلمه 
  )34(. د بر وجهى که نقض بدان متوجه نشود بر حسب امکانافت
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بنابر این چون جدل عبارت است از بحث و سؤ ال و جواب میان دو فرد بـه  
یـا  » حـافظ وضـع  «لذا کسى که از عقیـده اى دفـاع مـى کنـد      ،گونه اى خاص

از آنجایى که از دلیـل و عقیـده اى کـه بـه آن ملتـزم      . نامیده مى شود» مجیب«
ع مى کند، حافظ وضع است و به خاطر این که به سؤ ال هـاى خصـم   دفا ،است

این فرد همواره تلاش مى کند به امـرى ملـزم   . خود پاسخ مى دهد، مجیب است
» وضـع   نـاقض  «یـا  » سائل«فردى که مى خواهد عقیده او را نقض کند، . نشود

  . نامیده مى شود و تلاش مى کند وضعى را خراب نماید

  انواع جدل 
وجه به این که جدل از عناوینى است کـه در فرهنـگ قرآنـى و روایـى     با ت 

گاهى با مذمت و نکوهش همراه بوده و خداوند نیز آن را به عنوان پاسخ گـویى  
به شیوه هاى جدلى معاندین و دشمنان اسلام به پیامبر دستور فرموده تا جدال را 

دند، بلکه دسـتور داده تـا   به کار گیرد نه به شیوه اى که آنها از آن استفاده مى کر
رنگ هدایتى و حـق جـویى را    ،نماید و در این صورت به جدل» جدال احَسن«

. 2 ،جـدل بـه احَسـن   . 1: بخشیده است ؛ لذا دو نوع جدل داریم که عبارتنـد از 
  جدل به غیر احَسن

  جدال به احَسن . 1
در پاسخ شخصى که تصور مى کرد جدال به طور کلى حرام  ﷒امام صادق 
ولـى آیـا    ،جدال به غیر احَسن در اسلام نهى شده است: فرمودند ،و ممنوع است

  :نشنیده اید که قرآن مى فرماید
  )35(حسن أهل الکتاب إ لاّ بالتّى هى أو لا تجادلوا 

  . و با اهل کتاب جز به شیوه جدال احَسن بحث و مجادله نکنید
  :و آیا نخوانده اى که فرمود
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ک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتّى هى  حسـن  أادع إ لى سبیل رب
)36(  

اى رسول مردمان را با حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه خدا دعوت نما 
  . و با بهترین شیوه با آنها مناظره کن

 ؟م نموده اسـت و حال چگونه است که مى گویى خداوند جدال را مطلقا حرا
  :در صورتى که خداوند مى فرماید

مـانیهم قـل هـاتوا    أو نصارى تلک أو قالوا لن یدخل الجنّۀ إ لاّ من کان هودا 
  )37(برهانکم إ ن کنتم صادقین 

اى پیـامبر بگـو ایـن    . هرگز به بهشت راه نیابند جز یهودیان و نصارى: گفتند
  . اگر راستگو هستیدبگو برهان خود را بیاورید . فقط آرزوى شماست

خداونــد متعــال آوردن برهــان و دلیــل را شــاهد و گــواه راســتى و صــحت 
آیا جـز  . گفتارشان قرار داد و دست یافتن به علم را بر اقامه برهان متوقف نمود

  برهان آورده مى شود؟ ،در جدال به احَسن
امـا جـدال بـه احَسـن     : حضرت پس از توضیح جدال به غیر احَسن فرمودند

است که خداوند به پیامبرش امر فرمود تا با کسى که رسـتاخیز و پـس از    همان
  :خداوند مى فرماید. مرگش را انکار مى کند، به مجادله برخیزد

  )38(و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من یحیى العظام و هى رمیم 
  زد و آفرینش خود را فرامـوش  ) جاهلانه(براى ما مثلى ) آن فرد مشترك(و 
  گفت این استخوان هاى پوسیده را باز چه کسى زنده مى کند؟ کرد و

  :فرمود ﷐خداوند متعال در رد حرف او به پیامبر 
  )39(ول مرّة و هو بکلّ خلق علیم أها أنشأقل یحییها الّذى 

و او بـه   ،بگو آن خدایى آنها را زنده مى کند که اول بار حیات شان بخشـیده 
  . هر خلقتى داناست
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او را آفریده از این که پس از پوسیدگى آن را بازگرداند،  ،آیا کسى که از هیچ
  . اما آغاز آن نزد شما سهمگین تر و دشوارتر است از بازگرداندنش ؟عاجز است

  :در ادامه فرمودند، خداوند متعال چنین فرمود ﷒امام صادق 
  )40(نتم منه توقدون أخضر نارا فإ ذا جر الأالّذى جعل لکم من الشّ

براى انتفـاع شـما آتـش قـرار داده     ) تر و تازه(آن خدایى که از درخت سبز 
  . است تا وقتى که بخواهید، برافروزید

یعنى زمانى که خداوند آتش سوزاننده را در درخت سبز و تازه پنهان ساخت 
بازگردانـدن اسـتخوان پوسـیده    و سپس آن را بیرون کشید، به شما فهماند که بر 

  :پس از آن فرمود. توانمندتر است
ن یخلق مثلهم بلـى و هـو   أرض بقادر على ولیس الّذى خلق السماوات و الأأ

  )41(الخلاّق العلیم 
آیا آن خدایى که آسمان ها و زمین را آفرید، بر آفـرینش ماننـد شـما قـادر     

بته قـادر اسـت و او آفریننـده    نیست که چون مردید شما را زنده گرداند؟ آرى ال
  . داناست

در این هنگام که خلقت آسـمان هـا و زمـین در    : مى فرماید ﷒امام صادق 
 ،پندارها و توان شما نسبت به بازگرداندن شى ء پوسیده عظیم تر و فراتـر اسـت  

پس چگونه است که کار عجیب تر و دشوارتر در نزد خودتان را بر خدا روا مى 
ولى کار آسان تر در نزد خودتان که اعاده شى ء پوسـیده اسـت را بـراى    دارید، 

  خداوند قادر، روا نمى دارید؟
این جدال به احَسن است ؛ چرا که کوتاه نمودند و قطع بهانـه  : سپس فرمودند

  )42(. کافران و از بین بردن شبهه آنها در آن روشن است
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ز بـین بـردن بهانـه کـافران     اگر منـاظره در راسـتاى ا   ،با توجه به این روایت
عذر و بهانه کافران به خـاطر جهـل و   . صورت پذیرد، مطلوب و مستحسن است

اسـت کـه همـه    ... بى پاسخ ماندن سؤ الات و ،نداشتن حجت و برهان ،ناآگاهى
 . آنها در یک مناظره برهانى و هدفدار قابل رفع مى باشد

بلکـه   ،وزى بر او نیستدر جدال حقّ، هدف تحقیر طرف و اثبات تفوق و پیر
به همین دلیل شیوه مجادله به احَسن . هدف نفوذ در افکار و اعماق روح او است
مجادله کننده براى نفوذ در   لذا شخص . با جدال باطل در همه چیز متفاوت است

باید از وسایل زیر استفاده کند که در قرآن مجید اشارات جالبى بـه   ،طرف مقابل
  :آنها شده است 

نباید اصرار داشته باشد که مطلب حقّ را به عنوان گفتـه او بپـذیرد، بلکـه    . 1
اگر بتواند کارى کند که طرف مقابل آن مطلب را نتیجه فکر خود بداند، بسیار مؤ 

به تعبیر دیگر طرف مقابل فکر کند این اندیشه از درون وجـود  . ثرتر خواهد بود
  . قه مند شودخودش جوشیده و فرزند روح او است تا به آن علا

اعم از توحید، نفى شرك  ،شاید سرّ این که قرآن مجید بسیارى از حقایق مهم
و مسائل دیگر را در قالب استفهام مطرح مى کند و مثلا بعد از ذکر دلایل توحید 

همین امر » ؟؛ آیا با وجود خداى یکتا، خدایى هست)43(إ له مع اللهّ  أ«: مى گوید
  . باشد
زى که حس لجاجت طرف مقابل را برمى انگیزد خـوددارى  باید از هر چی. 2
  :قرآن مجید مى گوید. نمود

  )44(... و لا تسبوا الّذین یدعون من دون اللهّ فیسبوا اللهّ عدوا بغیر علم
و شما آنان که غیر خدا را مى خوانند، دشنام ندهید، تا مبادا آنان هم از روى 

  . دشمنى و جهالت خدا را دشنام دهند
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باید در بحث ها در مقابل هر کس و هر گروه نهایـت انصـاف را رعایـت     .3
. کرد تا آن طرف حس کند گوینده به راستى درصدد روشن کردن واقعیات اسـت 

به عنوان مثال هنگامى که قرآن از زیان هاى شراب و قمار سخن بـه میـان مـى    
شـود،  آورد، منافع جزئى مادى و اقتصادى آن را که براى گروهى حاصـل مـى   

  :نادیده نمى گیرد و مى فرماید
یسئلونک عن الخمر و المیسر قل فیهما إ ثم کبیر و منـافع للنـّاس و إ ثمهمـا    

  )45(کبر من نفعهماأ
اى پیامبر از تو درباره حکم شراب و قمار مى پرسند بگو در این دو گنـاهى  

ا زیـان گنـاه آن دو بیشـتر از سـود       ،بزرگ و سودهایى براى مردم است آن امـ
  . هاست

  . ثیر عمیق ترى مى بخشیدأمسلما این طرز سخن گفتن در شنونده ت
باید در برابر بدى ها و کینه توزى ها مقابله به مثـل نکنـد، بلکـه طریـق     . 4
در ایـن گونـه   » مقابله بـه ضـد  «فت و گذشت را پیش بگیرد؛ چرا که أر ،محبت
چنانکه قـرآن  . لجوج داردثیر فوق العاده اى در نرم کردن قلب دشمنان أموارد ت

  :مجید مى فرماید
حسن فإ ذا الّذى بینـک و بینـه   ألا تستوى الحسنۀ و لا السیئۀ ادفع بالتّى هى 

  )46(نهّ ولى حمیم أعداوة ک
در  ،بدى را با بهترین روش دفـع کـن  ) اى پیامبر(. نیکى و بدى یکسان نیست

  . گویى دوست صمیمى است ،این هنگام آن کس که بین تو و او دشمنى است
  جدال به غیر احَسن . 2

  :مى فرمایند ﷒امام صادق 
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اما جدال به غیر احَسن این است که بر مسئله باطلى گفت و گو کنى و به امر 
باطل و بیهوده اى به تو اشکال شود و از دلیلى که خداوند برایت قرار داده است 

ف مقابل را انکار مى کنى یا مطلب حقـّى  در این صورت یا قول طر. بهره نگیرى
در هر . مدعاى باطل خود را به کرسى مى نشاند، منکر مى شوى ،را که او با آن

حال به خاطر ترس از این که نکند آن حرف حقّ علیـه تـو تمـام شـود، منکـر      
لـذا بـر   . حرف حقّ مى شوى ؛ چرا که راه خلاصى از این مخمصه را نمى دانـى 

است که فتنه و بازیچه دست دیگر برادران یا غلط اندیشان قرار شیعیان ما حرام 
غلط اندیشان و باطـل گرایـان در صـددند نقطـه ضـعف هـاى افـراد را        . گیرند

. یید مطلب باطل خـود تلقـى نماینـد   أشناسایى کنند و آن را به عنوان دلیلى بر ت
کشیده مـى  افراد ضعیف نیز به خاطر ضعفى که از فرد محقّ مى بینند، به ضلالت 

  . شوند
  :حضرت در پایان گفتارشان در توضیح بیشتر جدال به غیر احَسن فرمودند

اما جدال به غیر احَسن آن است که تـو بـه دلیـل عـدم توانـایى در تمیـز و       
حقّ را انکار مى کنى و طرف مقابل را با انکـار حـقّ    ،تشخیص بین حقّ و باطل

ت ؛ زیرا تـو هـم مثـل طـرف     از باطلش منصرف مى سازى و این کار حرام اس
او حقّى را منکر شد و تو هـم حـق دیگـرى را انکـار     . مقابل باطل گرا شده اى

  )47(. نمودى

  قرآن و جدال احَسن 
شیوه جـدال را،   ،قرآن کریم به مثابه معتبرترین و قطعى ترین سند ادیان الهى 

اسـتوار   یید کرده و دعوت مبلغـان را بـر آن  أاگر به صورت بهترین وجه باشد، ت
  :ساخته است 

ک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتّى هى  حسـن  أادع إ لى سبیل رب
)48(  
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اى رسول به حکمت و برهان و موعظه نیکو بـه راه خـدا دعـوت کـن و بـا      
  . بهترین روش با اهل جدل مناظره نما

 از آنجا که مناظره گاهى به جدل و ستیزه نامطلوب کشیده مى شود و به جاى
را افـزوده تـا   » احَسـن «به خصومت منتهى مى گردد، قیـد   ،دستیابى به حقیقت

  :قرآن در مقام مجادله ناروا مى فرماید. عالى ترین شیوه را به پیروانش بیاموزد
  )49(قل هاتوا برهانکم إ ن کنتم صادقین 

  . بگو بر ادعاى خود برهان و دلیلى بیاورید اگر راست مى گویید
طلبى و پیروى از بهترین سخن را به پیروانش خاطرنشان قرآن کریم روح حقّ

  :کرده و مى فرماید
  )50(حسنه أالّذین یستمعون القول فیتبّعون  #فبشّر عباد... 

آن بندگان که چون سخنى را بشنوند، از نیکوترین آن  #بندگان را بشارت ده
  . پیروى مى کنند

اعتقادى از جهـل و گمـان و   اسلام اجازه نمى دهد کسى در مباحث علمى و 
  :تعبد کورکورانه استفاده کند

و لا تقف ما لیس لک به علم إ نّ السمع و البصر و الفؤ اد کلّ اولئک کان عنه 
  )51(مسؤ لا

و هرگز بر آنچه علم ندارى دنبال نکن چـرا کـه چشـم و گـوش و دل همـه      
  . مسئول هستند

؛ هیچ اکراه )52(بین الرشّد من الغىلا إ کراه فى الدین قد ت«از سوى دیگر با آیه 
آزادى » راه هدایت از گمراهى روشن و آشکار گردید. و اجبارى در دین نیست

عقیده را اعلام کرده و همزمان از پویندگان معرفت مى خواهد تعصـبات نـاروا،   
طمع و مصلحت اندیشى هاى شخصـى را کنـار بگذارنـد و بـا تجهیـزات       ،ترس
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دم جهان را به عهده بگیرند و آنان را به خیر و سـعادت  رسالت هدایت مر ،کامل
دعوت نمایند و اگر حکمت و برهان مؤ ثر واقع نشد، از طریق مجادلـه احَسـن   

  . آنها را هدایت و اقناع نمایند
نه تنها با آزادى عقیده تعارض و تضادى ندارد بلکـه مظهـر    ،این نوع مناظره
طلـب و جسـتجوگر مـى باشـد و      چون انسان ذاتا حقیقـت . وجود آزادى است

از این رو، بهتـرین  . همواره مایل است حقّ را بشناسد و در مقابل آن تسلیم شود
  . راه عرضه نظرات از طریق مواجهه و نقادى آن هاست

برطرف ساختن موانع و کشف حقیقت مـى   ،در مناظرات اسلامى هدف واقعى
دلیل و برهـان   ،منطق ،لعق ،باشد و تنها ابزارهاى وصول به حقّ و کشف حقایق

  . است و معیار صحت و سقم استدلال نیز مطابقت آن با واقع مى باشد

  سرچشمه اصلى مجادله به باطل 
و سرچشمه اصلى مجادلـه بـه باطـل مـى      أبا توجه به آیات قرآن کریم منش 

  :تواند موارد زیر باشد که عبارتند از
  پایمال نمودن حقّ و اثبات باطل . 1

نـذروا  أو یجادل الّذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحقّ و اتخّذوا آیاتى و مـا  
  )53(هزوا

حـق را پایمـال    ،و کافران با سخنان بیهوده و باطل مى خواهند با شیوه جدل
  . گرفتند أسازند و آیات مرا و آنچه را که براى انذارشان آمد، به استهز

  )54(خذتهم فکیف کان عقاب أو جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحقّ ف
و با سخن بیهوده و باطل مجادله کردند تا حق را پایمال سازند سپس ما آنهـا  

  . را به کیفر کفر گرفتیم و چه سخت عقوبت نمودیم
  نداشتن دلیل و برهان . 2
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تاهم إ ن فى صدورهم إ لاّ کبر أإ نّ الّذین یجادلون فى آیات اللهّ بغیر سلطان 
  )55(ستعذ باللهّ إ نهّ هو السمیع البصیرما هم ببالغیه فا

آنان که در آیات خدا بى هیچ حجت و برهانى راه انکار و جدل را پیمودنـد،  
. جز تکبر و نخوت چیزى در دل ندارند که به آرزوى نفسانى هم نخواهند رسـید 

  . به خداوند پناه ببر که او شنوا و بیناست) از شرّ آن ها(پس تو 
  جهالت . 3

  . کى از عوامل مجادله به باطل استجهالت ی
کثر الناّس لا یعلمـون  أکبر من خلق الناّس و لکنّ أرض لخلق السماوات و الأ

)56(  
البته خلقت آسمان ها و زمین بزرگ تر از آفرینش بشر است ولـیکن بیشـتر   

  . مردم نمى دانند
ایـن دو رابطـه   . مطـرح شـده بـود   » کبـر «در حالى که در آیات دیگر مسئله 

دیکى با هم دارند؛ چرا که سرچشمه کبر، جهل و نادانى و نیـز عـدم شـناخت    نز
  )57(. قدر خود با مقدار علم و دانایى خویشتن است

  )58(و من الناّس من یجادل فى اللهّ بغیر علم و یتبّع کلّ شیطان مرید
و برخى از مردم از روى جهل و نادانى در کار خداوند جدل مى کنند و از هر 

  . راه کننده اى پیروى مى کنندشیطان گم
  )59(و من الناّس من یجادل فى اللهّ بغیر علم و لا هدى و لا کتاب منیر

 ،و برخى از مردم از روى جهل و گمراهى و بدون هیچ کتاب و حجت روشن
  . در امر الهى به جدال مى پردازند

  پیروى از وسوسه هاى شیطانى . 4
طعتمـوهم إ نّکـم   أیـائهم لیجـادلوکم و إ ن   ولأإ نّ الشیّاطین لیوحون إ لى ... 

  )60(لمشرکون 
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دوستان خود را سخت وسوسه مى کنند تا با شما به مجادله  ،و همانا شیاطین
  . برخیزند و اگر از آنها پیروى کنید همانا شما مشرك خواهید شد

  عناد با حق و اصرار بر باطل . 5
  )61(و یعلم الّذین یجادلون فى آیاتنا ما لهم من محیص 

و آنان که در آیات ما راه جدل را مى پیماند بدانند کـه بـراى آنهـا از قهـر و     
  . عذاب ما هیچ مفرّ و نجاتى نیست

  )62(نمّا یساقون إ لى الموت و هم ینظرون أیجادلونک فى الحقّ بعد ما تبین ک
کردند بعد از این کـه حـق روشـن و آشـکار     آنان در حکم حق با تو مجادله 

  . گویى آنها را به سوى مرگ مى کشند و آنها به چشم مى بینند. گردید
  کبر و غرور . 6

تاهم إ ن فى صدورهم إ لاّ کبر أإ نّ الّذین یجادلون فى آیات اللهّ بغیر سلطان 
  )63(ما هم ببالغیه فاستعذ باللهّ إ نهّ هو السمیع البصیر

آیات خدا بى هیچ حجت و برهانى راه انکار و جدل را پیمودنـد،   آنان که در
. جز تکبر و نخوت چیزى در دل ندارند که به آرزوى نفسانى هم نخواهند رسـید 

  . به خداوند پناه ببر که او شنوا و بیناست) از شرّ آن ها(پس تو 

  سرنوشت ستیزه جویان مغرور 
ا که در آیات الهى به مجادله خداوند متعال در قرآن کریم سرنوشت کسانى ر 

برمى خیزند و در برابر دلایل نبوت و محتواى دعوت انبیا سر تسلیم فرود نمـى  
  :آنجا که مى فرماید. آورند، ترسیم کرده است

آیا ندیدى کسانى که در آیات الهـى مجادلـه مـى کننـد چگونـه از راه حـقّ       
  . منحرف مى گردند
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لیدهاى کورکورانه و تعصـب هـاى بـى    م با لجاجت و عناد، تقأگفتگوهاى تو
سبب مى شود که از صراط مستقیم به بیراهه کشیده شوند؛ چرا که  ،پایه و اساس

  . حقایق تنها در پرتو روح حق جویى آشکار مى گردد
مجادلـه کننـدگان در آیـات    «نکته قابل توجه این که خداوند متعال بارها از 

إ نّ الّذین یجـادلون  «ى به صورت سخن به میان آورده است که در موارد» الهى
» آیـات اللـّه  «مطرح شده و قرائن نشان مى دهد کـه مقصـود از   » فى آیات اللهّ

البته از آنجا که آیات توحیـد و  . همان آیات نبوت و محتواى کتب آسمانى است
آنها نیز در قلمرو مجادله  ،مسائل مربوط به معاد نیز در کتب آسمانى مطرح بوده

  . اشته استآنها قرار د
این گونه افراد که آیات الهى را تکذیب کرده اند براى توجیه عقاید و اعمـال  

توجه به این  )64(. زشت خود مرتبا به مجادله و گفتگوهاى بى اساس مى پردازند
به صورت فعل مضارع اسـت کـه دلالـت بـر     » یجادلون«نکته نیز لازم است که 

  . استمرار دارد

  مناظره آداب و آفات: فصل سوم  
  شرایط و آداب بحث و مناظره. الف  
جزئى از دین است و شرایط، محل  ،با توجه به این که مناظره در احکام دین 

و زمان خاصى دارد هر کس که به مناظره مشغول مى گردد، باید شرایط و آداب 
همچنین اگر در این امر از گذشـتگان خصوصـا اهـل بیـت     . آن را رعایت نماید

پیروى نماید، موفقیت هایى را به دست مى آورد؛ چرا که اخذ کلیـه علـوم    ﷕
روایات وارده و یا به واسـطه اسـتنباط از    ،دینى از ایشان چه به صورت شفاهى

اخبار و آثار و روایاتشان لازم و ضرورى است ؛ زیرا اهل بیت جز براى رضاى 
  . خدا و طلب حقّ مناظره نمى کردند
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در صـورتى   ،فکر و نظر، به عنوان یکى از شیوه هاى تبلیغـى مناظره و تبادل 
شرایط و ضوابط خاص آن رعایت شود، مى تواند در راستاى دعـوت   ،که اصول

هر کس . و تبلیغ به عنوان کارى مقدس و هدفدار، موفقیت هایى را حاصل نماید
 براى خدا و در راه او مناظره نماید و هدفش جز به دست آوردن حق و اعـتلاى 

شـروط و آداب   ،آن نباشد، داراى علایم و مشخصاتى اسـت کـه از رهگـذر آن   
  . مناظره روشن خواهد شد

ک    «علماى اسلامى در جهت تحقق هـدف تعـالى آیـه     ادع إ لـى سـبیل ربـ
موارد و حـدودى را  » )65(حسن أبالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتّى هى 
انـد و حفـظ و رعایـت آنهـا را در      تحت عنوان آداب و اصول مناظره ذکر کرده

مقدمه ورود به بحث مناظره لازم دانسته اند که در زیر به برخـى از آنهـا اشـاره    
  . مى کنیم

  قداست هدف ؛ اثبات حقّ و حقّ جویى . 1
یعنى مقصود مناظره کننـده بایـد اظهـار و    . هدف از مناظره باید مقدس باشد

رح کـردن و ابـزار حـس غلبـه و     اثبات یک حقیقت باشد نه تظاهر، خود را مط
هدف و مقصود مناظره کننده باید رسیدن به حقّ و یافتن و نمایاندن آن . پیروزى
منظور اهل بحث و مناظره نباید به کرسى نشاندن گفتار و نظریـه خـود و   . باشد

جـدال   ،این گونه هدف گیرى در بحث و مناظره. اظهار حق بودن خویشتن باشد
   .و ستیزه تلقى مى شود

از نشانه هاى الهى بودن هدف مناظره این اسـت کـه منـاظره کننـده جـز در      
ثیر در طرف مقابل وجود دارد، وارد مناظره نگردد و اگر بداند أمواردى که امید ت

ى و نظـر  أطرف بحث او، سخن وى را نمى پذیرد، زیر بار حق نمى رود و بـر ر 
روشن باشد، مناظره بـا او   خود پافشارى مى کند، اگر چه خطا و اشتباه او کاملا
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. آفات و نتایج سوئى مترتب مـى گـردد   ،زیرا بر این گونه مناظرات ،جایز نیست
)66(  

دو عقیده متضاد بایـد  . از دیگر اهداف مناظره روشن شدن نظرات باطل است
در مقام مجادله احَسن و مناظره بررسى و نقد گردد تا بطلان یک عقیده و حـق  

نباید انگیزه تحمیل عقیده و ارائه  ،در مقام مجادله. م گرددبودن نظریه دیگر معلو
مناظره را بـه جـدال و    ،معلومات و اطلاعات منظور باشد؛ زیرا این گونه اهداف

در این صـورت نـه تنهـا    . مى کشاند و خصومت و لجاجت را ایجاد مى کند أمر
  . وده مى شودآنها نیز افز  ابهامات زایل نمى گردد، بلکه بر تاریکى ها و غموض 

مناظره کننده باید در به دست آوردن حقّ، همچـون کسـى باشـد کـه دنبـال      
  :گمشده خویش است ؛ چرا که 

  )67(خذهاأحدکم ضالتّه فلیأالحکمۀ ضالّۀ المؤمن فحیثما و جد 
حکمت گم شده مؤمن است پس هر جا یکى از شما گم شده خـود را یافـت   

  . آن را برگیرد
دست او یا به دست شخص دیگرى ظاهر مـى شـود،    نباید در این که حق به

  وى را بـه اشـتباهش    ،بنابراین اگر طرف مقابل او در مناظره. فرق و امتیاز ببیند
  )68(. آگاه ساخت و حق را برایش آشکار نمود، باید از او بپذیرد

  اولویت امر به معروف و نهى از منکر نسبت به مناظره . 2
درست است که وظایف و تکالیف دیگـرى کـه   اشتغال به مناظره در صورتى 

اگر مناظره درباره امـر واجـب بـه صـورت     . در میان نباشد ،مهم تر از آن است
. به عنوان انجام یکى از واجبات کفایى محسوب مى شـود . مشروع برگزار گردد

اما اگر وظیفه و تکلیف دیگرى که داراى وجوب عینى و یا کفایى و مهـم تـر از   
  . ت در میان باشد، اقدام به مناظره جایز نخواهد بودخود مناظره اس
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از جمله این واجبات امر به معروف و نهى از منکـر اسـت کـه ممکـن اسـت      
همچنـین  . مناظره کننده در مجلس مناظره با یک سلسله از منکرات مواجه گردد

گاهى مناظره کننده راجع به مسئله اى بحث و مناظره مى کند که هیچ وقت براى 
بنابراین مناظره بایـد در مـورد   . پیش نمى آید و یا به ندرت اتفاق مى افتدکسى 

مسائل مهمى صورت پذیرد و یا به مسائلى بپردازد که قریب الوقوع مـى باشـد؛   
چرا که مناظره در مسائل نادر، ریاضت فکرى و استدلال و تحقیـق بسـیار مـى    

  . طلبد
مناظره مطلـوب و مستحسـن   بر اساس مراتب امر به معروف و نهى از منکر، 

مناظره اى است که مورد نیاز بوده و نسبت به سـایر مسـایل در اولویـت قـرار     
  . یابد  اختصاص  ،مناظره باید به وقایع مهم دینى یا مسئله قریب الوقوع. گیرد

به عبارت دیگر باید موضوع مهم و حیاتى را محور قرار دهـد نـه یـک امـر     
ه اگر هر مسئله کـم ارزش و یـا مسـائلى کـه در     جزئى و پیش پا افتاده ؛ چرا ک

آینده بسیار دور اتفاق مى افتد، مورد بحث و مناظره قرار گیرد، موجـب اتـلاف   
همچنین اگر مسائل دینى مورد بحـث قـرار مـى گیـرد، بایـد از      . وقت مى گردد

در . جمله موضوعاتى باشد که طرفین صلاحیت بحث درباره آن را داشته باشـند 
  )69(. اظره باید سرنوشت ساز باشدهر صورت من

  مناظره با افراد برجسته علمى . 3
صـاحب نظـر،    ،مناظره باید با افرادى صورت پذیرد که داراى استقلال علمى

برجسته و معروف باشند تا در صورتى که مناظره کننده طالب حقّ باشد، بتوانـد  
بـا دانشـمندان چیـره     اکثر مناظره کنندگان از مناظره. از بیاناتشان سودمند گردد

دست و بزرگان علم احتراز مى جویند؛ چون مى ترسند مبـادا حـقّ از رهگـذر    
لذا علاقه دارند با اشخاصى که از لحاظ علمـى  . بیان آنها پدیدار و آشکار گردد
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در درجه پایین ترى قرار دارند مناظره کنند تا بتوانند افکار خـود را بـر چنـین    
  )70(. افرادى تحمیل نمایند

نیرنگى که صاحبان مسلک ها و مذاهب دارند، همواره شاگردان خود را براى 
بحث و گفـت و گـو بـه     ،مناظره به مصاف مى فرستند تا در صورت محکومیت

بنابراین براى تثبیت حقّ باید با افراد بلند پایه و معروف . سرانجام مطلوب نرسد
  . به مناظره پرداخت تا مباحث به نتیجه مطلوب برسد

  داشتن اخلاص و انصاف در مناظره . 4
مناظره کننده باید خود را داعى الى اللهّ بداند و پیوسته رسالت هـدایتگرى و  
روشنگرى را در جهت اعتلاى کلمه حقّ، بر دوش خود احساس کنـد و علـم و   
دانش را با این هدف که با نابخردان درافتد، بـا دانشـمندان بـه جـدال و سـتیزه      

مردم را به خود معطوف سـازد، فرانگیـرد؛ بلکـه در گفتـارش     برخیزد و یا نظر 
پویایى همان اهدافى باشد که در پیشگاه خداوند متعال قرار دارد؛ چرا که آنچـه  

  . پایدار و فناناپذیر است ،نزد خداست
مناظره کننده نباید طرف مقابل خود را در مناظره در انتقال از دلیلى به دلیـل  

سؤ ال دیگر باز دارد، بلکه باید امکانـاتى را بـه وجـود     دیگر و یا از سؤ الى به
آورد تا آنچه در ذهن خویش فراهم آورده به کار گرفته و آن را ارائه نماید و از 
 ،خلال سخنان وى آنچه را مورد احتیاج او در رسیدن به حـقّ و حقیقـت اسـت   

حـقّ   همان طور که بیان شد هدف مناظره عبارت از رسیدن بـه . استخراج نماید
باید آن را بپذیرد و خداى متعال  ،است و اگر در ضمن مناظره به آن دست یافت

  )71(. را سپاس گوید
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  رعایت ادب در مباحثه و رویارویى . 5
مناظره باید در چارچوب اخلاق پسندیده انجام شود تا بـه سـتیزه جـویى و    

فحاشـى  براى یـک مـؤمن مقابلـه بـه مثـل و      . ناسزاگویى و تکفیر منتهى نگردد
بلکه باید با اخلاق نیکو و پرهیز از درگیرى ها طـرف مقابـل را    ،صحیح نیست

بایـد از  . متقاعد کرد تا اگر تفاهم حاصل نشد، دورى و تنازع هـم ایجـاد نشـود   
کلمات محبت آمیز استفاده شود و مناظره با طرف مقابل محترمانـه و مـؤ دبانـه    

  . صورت گیرد
لفاظ محکم و قوى بهره گیرد و از بـه کـارگیرى   مناظره کننده باید پیوسته از ا

الفاظ ناشایست بپرهیزد، باید از عبارات رکیک و کنایات اهانت بار و امثـال آن  
که موجب برانگیخته شدن انواع حساسیت و کینه توزى مى گردد اجتناب نماید؛ 

خارج شده و بـه سـتیزه   » احَسن بودن«چرا که در این صورت مناظره از حالت 
  . و دشمنى مى انجامدجویى 

مناظره کننده در هنگام بحث و گفت و گو صـدایش را از حالـت متعـارف و    
بایـد همـواره بـا    . معمول بلندتر نکند؛ زیرا این کار نشانه ضعف و مغلوبیت است

ثیر بیشترى در طرف مقابـل داشـته   ألحنى آرام و متین سخن بگوید تا گفتار او ت
  . باشد

اظرات اقتضا مى کند که به سخنان یکدیگر دقیقـا  رعایت ادب و نزاکت در من
ولو ایـن کـه مقصـود او را قبـل از     . گوش فرا داده و کلام همدیگر را قطع نکنند

اخلاق مناظره ایجاب مى کند طرفین به یکدیگر مجال . تمام شدن کلامش بفهمد
کلامش را قطع نکنـد، تـا    ،سخن گفتن بدهند و تا مطلب طرف مقابل تمام نشده

دور از . قصود او را کاملا بفهمد و هم این که محترمانه برخورد کـرده باشـد  هم م
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چـه بسـا ممکـن    . ادب و نزاکت است که انسان در بین کلام دیگرى حرف بزنـد 
  . تناسب پیدا نکند ،است گفتار طرف مقابل مجمل و مبهم بماند و پاسخ با پرسش

یگـرى نشـوند؛   وارد مبحـث د  ،تا بحث درباره یک موضوع به جایى نرسیده
  . چرا که در این صورت بحث ها با هم مخلوط شده و نتیجه اى حاصل نمى شود

  اجتهاد مناظره کننده . 6
بعضى معتقدند که مناظره کنندگان باید در فـن منـاظره مجتهـد باشـند، ولـى      
گروهى پا را فراتر گذاشته و اظهار داشته اند که باید مجتهد و صاحب نظر باشند 

لیکن حقّ . ائلى که پیش مى آید بتوانند نظرات خود را بیان نمایندتا در همه مس
این است که منـاظره کننـده در شـیوه منـاظره بایـد اجتهـاد داشـته باشـد و در         

  . رفته باشد  موضوعى که به مناظره گذاشته مى شود تا سر حد اجتهاد پیش 
تمثیـل و  براى شرکت کنندگان در مناظره لازم است توان خـود را در آوردن  

علمى و کلمـات بزرگـان و    ،فلسفى ،تشبیه تقویت نمایند، از اشعار و متون دینى
مناظره کنندگان باید بر محتـواى بحـث مسـلط    . حوادث تاریخى نیز بهره گیرند
درباره موضوع بحث تحقیق کـرده باشـد و بـا     ،بوده و پیش از شرکت در جلسه

و به معضل مبهمى گرفتار نگـردد  ابعاد مختلف آن آشنا باشد تا در مقام گفت و گ
مناظره آگاهى و مایه هاى علمى لازم دارد و گرنه . و در سیر بحث متوقف نشود
بعضى از اصـحابش   ﷒به همین جهت امام صادق . به بن بست کشیده مى شود

  . را از مناظره کردن نهى مى کرد

  آفات و نتایج سوء مناظره نادرست. ب 
فات مناظره نادرست و نتـایج سـوء آن مـى پـردازیم تـا      در این قسمت به آ 

روشن شود که مجادله به غیر احَسن چگونه موجبات شکست در بحث و گفـت  
فضل فروشـى و   ،مناظره اى که به منظور غلبه بر دیگران. و گو را فراهم مى کند
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 ،مباهات صورت پذیرد، سرچشمه رفتارهایى است کـه از نظـر خداونـد متعـال    
  . پسندیده است ،از دیدگاه شیطانناستوده و 

اگر حس علاقه به غلبه بر دیگران و اسکات آنها در مناظره و نیز جاه طلبـى  
بر روحیه کسى مستولى گردد، این گونه تمایلات وى را بـه اظهـار و    ،و مباهات

ارتکاب علنى تمام پلیدى ها سوق مى دهد که به عنـوان آفـات و نتـایج سـوء     
  :برخى از این آفات عبارتند از. مناظره هاى نادرست تلقى مى گردد

  نپذیرفتن حقّ . 1
و تمایل شدید به  نپذیرفتن حقّ، کراهت از آن و حرص ،یکى از آفات مناظره

در این صورت براى مناظره کننده از . مبارزه با آن از طریق جدال و ستیزه است
این که حقّ بر زبان طرف مقابل وى ظاهر گردد بسیار ناخوشایند است و در این 
صورت با توسل به تلبیس و نیرنگ به منظور انکار حقّ مى کوشد مناظره ادامـه  

  . ال سازدیابد تا این که حقّ را پایم
از این رو، مبارزه و ستیزه جویى به صورت عادت و طبیعـت ثـانوى او مـى    

نسبت به هـر سـخنى کـه بـه      ،گردد و براى اظهار فضل و خرده گیرى از خصم
  . گوشش مى رسد، اعتراض مى کند؛ گر چه طرف مقابل او بر حقّ باشد

به او افتـرا  کسى که حقّ را تکذیب مى کند و کسى که  ،در نظر خداوند متعال
مى بندد، یکسانند و از نظر جرم و گناه روحى و اخلاقى با هم برابرند و در ایـن  

  :باره مى فرماید
لیس فى جهـنّم  أه أو کذّب بالحقّ لما جأظلم ممن افترى على اللهّ کذبا أو من 

  )72(مثوى للکافرین 
آن را  ،آیا از کسى که بر خداوند دروغ بست و بـا آنکـه حـقّ بـه او رسـیده     

  ؟تکذیب کرد، ستمکارتر هست
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اگر مباحثه و جدال صرفا براى غلبه و اسکات خصم باشد، نـه تنهـا موجـب    
نیل به اهداف مقدس نخواهد شد، بلکه باعث ظهور تکبر، غرور، حسـد و خـود   

عجیب و غرور را در غلبه کننـدگان زنـده    ،خصلت جاه طلبى. باختگى مى شود
. طاط را در طرف مغلوب به وجود مـى آورد شکست و انح ،سأکرده و روحیه ی

. سرچشمه بسیارى از پلیدى هاى اخلاقى است ،جاه طلبى و مباهات بر دیگران
استکبار است و جدال نیـز مسـتلزم چنـین     ،پس عدم پذیرش حق و تکذیب آن

حالتى است ؛ یعنى این که انسان را وادار مى کند زیـر بـار حـقّ نـرود و آن را     
  )73(. تکذیب نماید
، وائله و انس روایت شده که گفتند روزى پیامبر بر مـا وارد شـد   أاز ابى درد

رسول خدا آن چنان . در حالى که بر سر یک مسئله دینى بحث و مجادله داشتیم
سـپس  . سخت غضبناك شد که تا آن زمـان چنـین خشـمى از او ندیـده بـودیم     

  :فرمود
رفتـار انحطـاط و   گ ،ملت هاى قبل از شما به علت مجادله و سـتیزه جـویى  

و جدال دست بردارید؛ زیرا یک فرد با ایمان بـا کسـى بـه     أاز مر. نابودى شدند
مـن در روز قیامـت از   . مجادله بر نمى خیزد و ستیزه گر، سخت زیانکار اسـت 

ستیزه گران شفاعت نمى کنم و اگر کسى دست از مجادله بردارد با این کـه مـى   
. براى چنین شخصى سه قصر در بهشـت ضـمانت مـى کـنم     ،داند حقّ با اوست

  )74(. مرا از مجادله نهى فرموده است ،خداوند متعال پس از شرك
  :در حدیثى مى فرماید ﷒امام صادق 

من حسن خلقـه   أى باب شأثلاث من لقى اللهّ عزّ و جلّ بهنّ دخل الجنّۀ من 
  )75(و إ ن کان محقاّ أرو خشى اللهّ فى المغیب و المحضر و ترك الم



36 

 

سه گروه هستند که وقتى خداوند را ملاقات مى کنند به آنها مى فرماید از هر 
آن سه دسته عبارتند از کسى که خـوش  . درى که مى خواهید وارد بهشت شوید

را  أکسى که در آشکار و نهان از خداوند بترسـد، و کسـى کـه مـر     ،اخلاق است
  . ترك کند اگر چه بر حقّ باشد

  تظاهر و ریاکارى . 2
سعى و تلاش بـراى   ،ریا و تظاهر نسبت به مردم ،یکى دیگر از آفات مناظره

به دست آوردن دل آنان و جلب توجه آنها به خود مى باشد تا بـه ایـن وسـیله    
یید نمـوده و او را در برابـر طـرف مقابـل در منـاظره یـارى       أى و نظر او را تأر

انسان را به بزرگ ترین گناهان فرا مى خواند  ریا، نوعى بیمارى است که. نمایند
و مناظره کننده اى که ریاکار باشد، هدفش خودنمـایى و جلـب سـتایش مـردم     

  :نسبت به خود است و در روایتى آمده است 
ى الناّس و یکسل إ ذا کان وحده و یحب أثلاث علامات للمرائى ینشط إ ذا ر

  )76( مورهأن یحمد فى جمیع أ
آنگاه که مردم را مى بینـد بـا نشـاط مـى     : خصه و نشانه داردریا کار سه مش

گردد، هنگامى که تنها است کسل و بى حال است و دوست دارد مـردم او را در  
  . تمام کارهایش بستایند

یا کافر یا فاجر یا غادر یـا خاسـر    أسمأربعۀ أإ نّ المرائى یدعى یوم القیامۀ ب
جرك ممن کنت تعمل أفالتمس  جرك فلا خلاص لک الیومأحبط عملک و بطل 

  )77( له
اى کـافر، اى  : در روز قیامت شخص ریاکار با چهار اسم خوانـده مـى شـود   

عمل و رفتار تو نابود شد و اجـر و  . گناهکار، اى فریبکار متظاهر، و اى زیانکار
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پس باید اجر و پاداشت . امروز هیچ راه نجاتى ندارى. پاداش تو تباه گشته است
  . مطالبه کنى که به خاطر او عمل مى کردىرا از کسى 

شخص ریاکار و کسى که اهل تظاهر و فضل فروشى باشد، هدفش جز غلبـه  
و اسکات خصم و کسب شهرت و شخصیت اجتماعى نیست و با چنـین روحیـه   
 ،اى نمى توان در دل ها نفوذ کرد و حقّ را به پیروزى رسانید؛ زیرا شهرت طلبى

اکارى براى همیشه مخفى نمى ماند، بلکه از فحواى کسب موقعیت اجتماعى و ری
کلام و لحن مناظره کنندگان کاملا معلوم مى گردد و حتـى از ایـن کـه بگـذریم     
باعث فساد روح و اخلاق مى شود و در نتیجه مناظره به هدف هـاى صـحیح و   

  )78(. نتایج مطلوب نمى رسد

  خشم و غضب . 3
از تیررس خشم و غضب دور نگـه دارد  غالبا مناظره کننده نمى تواند خود را 

به ویژه اگر به سخن او ایراد و اشکال وارد نمایند، گفتار و سخن او را رد کنند و 
خشـم و غضـب منـاظره    . استدلال او در مقابل مردم غیر قابل قبول تلقى گـردد 

خداوند متعال و رسول گرامى . گاهى به حقّ و گاهى نادرست و نارواست ،کننده
  . کرده اند  غضب را، به هر کیفیتى که صورت پذیرد، نکوهش او، خشم و 

مـرا بـه عملـى    : عـرض کـرد   ﷐روایت شده که شخصى بـه رسـول خـدا    
خشمگین : حضرت فرمودند. راهنمایى و توصیه فرما که مختصر و سودمند باشد

آن مرد دوباره همان درخواست خود را تکـرار کـرد، بـاز هـم حضـرت      . نشود
  . خشمگین نشو: رمودندف

آنان که مورد اعتراض قـرار مـى گیرنـد و    . خشم و غضب آفت مناظره است
دلایلشان را به حقّ و یا ناروا نقض مى نمایند، ناگهان بر مى آشـوبند و فضـاى   

  . مناظره را به جنگ و جنجال مى کشانند
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 ـ د مناظره باید بر اساس خیر خواهى و هدایت صورت گیرد تا آنجا که خداون
  :در قرآن مى فرماید

  )79(و یخشى أفقولا له قولا لینا لعلهّ یتذکّر 
  . و با او با آرامى و نرمى سخن بگویید شاید او متذکر شود و یا از خدا بترسد

گفتار نرم از قلب رئوف برمى خیزد و اصولا محبـت دل هـا را نـرم و بـراى     
وده شود، نمـى توانـد   کلماتى که به کینه و غضب آل. پذیرش حقّ آماده مى سازد

راهگشا و هدایتگر باشد، اقتضاى موعظه حسنه و مجادله احَسن این است وگرنه 
  . مناظره دچار آفت مى شود

در فضاى مناظره باید صفا و محبت حاکم باشد؛ زیرا با کینه و دشمنى هرگـز  
چـون  . حربه عاطفه بسیار قاطع و برنده اسـت . نمى توان حقّ را به کرسى نشاند

قلـب   ،لازم است در قـدم اول بـا محبـت    ،اصلى ارشاد و راهنمایى استغرض 
طرف مقابل را صید کرد و عقل او را با استدلال خاضع نمود و او را با عاطفه به 

لذا خشم و غضب در این امر موجب شکست در بحث هـا و  . اعتراف وادار کرد
  )80(. گفت و گوها مى شود

  کینه توزى و حسد . 4
وقتى انسان بـه خـاطر عـدم    . حقد و کینه است ،خشم و غضباز نتایج سوء 

عمال غضب خشم خویش را فرو مى نشاند، این حالت بـه صـورت    ،توانایى بر ا
مقصود از حقد این است کـه قلـب انسـان بـا      )81(. حقد در دل او جاى مى گیرد

 ،حقد و کینه که ثمره غضـب و خشـم اسـت   . احساس بغض و نفرت همراه باشد
امور زشت و حالات ناپسندى را براى انسان به ارمغان مى آورد که عبارتنـد از  

بـه   ،حسد، ناسزاگویى در برابر حوادث ناخوشایند، عزلت و کناره گیرى از مردم
که همـه ایـن امـور    ... غیبت و ،زبان آوردن سخنان ناروا و زشت از قبیل دروغ
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تمـام ایـن   . ینه توزى مى باشـد نکوهیده و ناپسند از نتایج و آثار سوء حقد و ک
درجه و پایه دین و ایمان انسان را به انحطاط و سـقوط   ،حالات درونى و روانى

  . مى کشاند
فرد کینه توز در صورتى که قادر به مجازات طرف مناظره خـود باشـد، مـى    

  :تواند سه حالت را در پیش بگیرد
نماید، که این کـار  حقّ طرف خود را به طور کامل و بدون کم و کاست ادا . 1
این رفتار، اوج مرتبه و درجه انسـان هـاى   . و عدالت خواهى است» عدل«عین 

  . صالح و شایسته اى است که افراد مؤمن باید با چنین خصلتى خو بگیرند
از طریق عفو و گذشت نسبت به او احسان کند، که چنین گذشـتى همـان   . 2
  . ستین مى باشداست که راه و رسم صدیقین و افراد را» تفضّل«

به طرف مقابل ستم کند بدون آنکه مستحقّ ظلم باشد، که چنین عملـى را  . 3
  )82(. گویند، که این شیوه اراذل و انسان هاى پست است» جور«

حسد است که نتیجه و ثمره حقد مـى   ،از دیگر آفات و عوارض مضرّ مناظره
د در امـان نیسـت ؛   غالبا مناظره کننده از حسد نسبت به طرف مقابل خـو . باشد

آنگـاه کـه   . زیرا گاهى برطرف خود، غالب و گاهى در برابر او مغلوب مى گردد
غلبه با او نباشد و یا سخنش مورد ستایش دیگران قرار نگیرد، آرزو مى کند که 
کاش غلبه و پیروزى از آنِ او بوده و طرف مقابل او از آن محروم باشد، که ایـن  

چون علم و دانش از بزرگ ترین نعمت هاى . استگونه آرزو و تمنا عین حسد 
پس وقتى مناظره کننده آرزو کند که چنین غلبه و پیـروزى و لـوازم   . الهى است

از آنِ او باشد و طرف مقابل از آن محروم مانـد، در حقیقـت نسـبت بـه او      ،آن
چنین حالتى به هر مناظره کننده اى دست مى دهد و دچـار  . حسد ورزیده است

  . یه ناستوده اى مى گرددچنین روح
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  :ابن عباس مى گوید
علم و دانش را در هر جایى که یافتید، فراگیرید و گفتار برخى از فقها درباره 

چون اختلاف آنها در نتیجه تفاوت آرا و نظراتشـان مـى   . برخى دیگر را نپذیرید
  )83(. باشد

  سخنان ناروا و گفتارهاى حرام . 5
از نتـایج  ... غیبـت و  ،زشـت از قبیـل دروغ   به زبان آوردن سـخنان نـاروا و  

از نقـل سـخنى کـه بـه منظـور       ،مناظره نادرست مى باشد؛ زیرا مناظره نادرست
بنابراین مناظره کننده . عارى نیست ،نکوهش و توهین به طرف هاى مقابل است

تشـبیه نمـوده   » کـل میتـه  أ«ناگزیر دچار غیبتى خواهد شد که خداوند آن را به 
  . است

مناظره کننده سخنان طرف مقابل را تحریف کرده و در نتیجـه مرتکـب   گاهى 
دروغ و افترا مى گردد و گاهى نیز نمى تواند زبانش را حفظ کند و آشکارا به او 

نادانى و کم فهمى مى دهد، که در نتیجه این اعمال فـرد   ،جهالت ،نسبت حماقت
  . ردآبرومندى را بى آبرو مى سازد و حرمت او را از بین مى ب

  تکبر و خود بزرگ بینى . 6
امـام  . تکبر و خود برتربینى نسبت به دیگران از دیگر آفات مناظره مى باشد

  :مى فرمایند ﷒صادق 
  )84( من تواضع للهّ رفعه اللهّ و من تکبر وضعه اللهّ

هر کس تکبر ورزد خداوند او را خـوار مـى گردانـد و هـر کـس تواضـع و       
  . خداوند او را بالا مى برد فروتنى نماید،

با تکبر و اظهار برترى نسبت به دیگـران همـراه    ،ممکن است بحث و مناظره
هرگاه مناظره در محفلى صورت پذیرد، در این صورت انسـان سـعى دارد   . باشد
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زیر بار سخن حقّ دیگران نرود و سعى مى کند آرا و نظرات آنها را نپذیرد، ولـو  
ا بر مناظره کننده کاملا ثابت و روشن گردد؛ زیـرا بـیم   این که حقانیت سخن آنه

غلبه و پیروزى آنان بر خود را دارد و حتى اگر اشتباه او کاملا محرز و آشـکار  
ه اى  . هم باشد، حاضر نیست بـه اشـتباه خـویش اعتـراف نمایـد       ،چنـین روحیـ

 ـ ،نمایانگر کبر و خودبزرگ بینى رم یعنى همان صفت رذیله اى است که پیامبر اک
  :در نکوهش آن مى فرماید ﷐

  )85(لا یدخل الجنّۀ من فى قلبه مثقال ذرة من الکبر
حتى اگر به مقدار ذره اى کبر و غرور در قلب کسى باشـد، بـه بهشـت وارد    

  . نمى شود
  :همچنین در حدیث قدسى آمده است 

  )86( قصمتهردائى فمن نازعنى فى شى ء منهما  أالعظمۀ إ زارى و الکبری
اگـر کسـى در   . رداى من است ،شکوه و عظمت پوشش من و کبریا و بزرگى

  . این دو صفت با من به نزاع برخیزد، او را در هم شکسته و نابود مى سازم

  تجسس و کنجکاوى در عیوب طرف مناظره . 7
پى گیرى و تجسس در عیوب و زشتى هاى افراد از دیگر آفات مناظره مـى  

در صدد یافتن و جسـتجوى لغـزش و زبـانى و یـا      ،ره کنندهشخص مناظ. باشد
دیگر لغزش هاى طرف مقابل خود مى باشد تا از آن به عنـوان حربـه اى بـراى    

و پاکى کاذب خویش به کار ببرد و احیانا کمبود و نقایص خـود   ،تحکیم سخنان
  . را به آن وسیله جبران نماید

حـوالات درونـى اشـخاص و    گاهى مناظره کننده با تحقیق و کنجکاوى بـه ا 
عیوب و نواقص طرف مقابل خود دست مـى یابنـد و از آن عیـوب بـه عنـوان      
دستاویزى براى کوبیدن طرف مقابل استفاده مى نمایند و از این که او را به ایـن  
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. اظهـار خوشـحالى و سـرور مـى نمایـد      ،وسیله بى آبرو و شرمسار نموده است
و لا «: خداوند این قبیل افکار و رفتار ناستوده را نهـى کـرده و فرمـوده اسـت     

   .»؛ در حالات و کیفیات رفتار و گفتار مردم تجسس نکنید)87(تجسسوا
نیز این امر نکوهش شده و در این باره بـه   ﷕همچنین در گفتار معصومین 

  :عنوان مثال آمده است 
ن را به مرز کفر مى رساند، این است که فردى بـا  نزدیک ترین راهى که انسا

شخص دیگر بر اساس دین طرح دوستى بریزد و درصـدد تحقیـق و برشـمردن    
لغزش هاى او برآید تا به آن وسیله در موعد مورد نظر، او را سرزنش و ملامت 

  )88(. نماید

  شادمانى از اندوه دیگران و نارضایتى از شادمانى دیگران . 8
آفات مناظره این است که مناظره کننده از بیچارگى و انـدوه دیگـران   یکى از 

. احساس شادى نماید و از خوشحالى و سعادت آنها رنجور و انـدوهگین گـردد  
این حالت غالبا در قلوب کسانى راه دارد که به اسکات افراد علاقه مند هستند و 

لب آنها چیره شده حس اشتیاق به اظهار فضل نسبت به برادران ایمانى شان بر ق
  . است

سـاده تـرین و نـاچیزترین     ،رسیده است ﷕طبق روایاتى که از ائمه اطهار 
حقّ یک مسلمان بر مسلمان دیگر آن است که براى او خواهان همان چیزهـایى  
باشیم که دوستدار آنها براى خویشتن هستیم و از همان چیزهایى که براى خـود  

  )89(. نیز تنفر داشته باشیمبراى او  ،متنفر هستیم

  خودستایى . 9
ییـد  أگاهى مناظره کننده یا با صراحت بیان و یا با اشاره و کنایه بـه خـاطر ت  

به نـوعى خودسـتایى    ،سخن خود، و زشت و نادرست جلوه دادن سخن دیگران
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در حالى که خداوند . دچار مى شود و غالبا این حالت درونى را اظهار مى نماید
  »؛ و خودستایى نکنید)90(نفسکم أفلا تزکّوا «: رمایدمتعال مى ف

 ،از حکیمى پرسیدند که آن سخن درستى که اظهارش زشت و نادرست اسـت 
  . این که انسان خودش را ستایش و تمجید نماید: پاسخ داد ؟چیست

مناظره نیز به جهت این که طرفین براى اثبات غلبه و تفضیل خود بر دیگـرى  
از خودستایى نمى باشد؛ به عنوان مثال آنجـا کـه منـاظره     تلاش مى کنند، خالى

من از افرادى نیستم که اینگونه مطالب براى آنها ناآشنا و مبهم «: کننده مى گوید
   .»است

ر و غـرور و      گاهى نیز مناظره کننده به خاطر تـرویج سـخنانش از روى تکبـ
بـر ایـن کـه     باید توجه داشت که خودستایى عـلاوه . تفاخر، خودستایى مى کند

مورد نهى خداوند متعال نیز مى باشد و از قـدر و منزلـت    ،زشت و ناپسند است
  )91(. انسان در نظر دیگران مى کاهد

  نفاق و دو رویى . 10
بـه ایـن   . گاهى مناظره کنندگان به نفاق و دوگانگى شخصیتى دچار مى شوند

تیاق کـرده و  صورت که طرفین مناظره در ملاقات با یکدیگر اظهار محبت و اش ـ
در حالى که در همان حـال بغـض و   . تظاهر به خوشحالى و شادمانى مى نمایند

  :مى فرماید ﷐پیامبر . کینه اى درون آنها را فرا مى گیرد
لسن و تباغضـوا بـالقلوب و   إ ذا تعلّم الناّس العلم و ترکوا العمل و تحابوا بالأ

  )92( بصارهمأعمى أصمهم و أعند ذلک فرحام لعنهم اللهّ تقاطعوا فى الأ
آنگاه که مردم علم و دانش را فرا مى گیرند، و لیکن آن را به کار نمى بندنـد  
و با زبان نسبت به هم اظهار دوستى مى کنند ولى قلبـا کینـه دیگـران را بـه دل     



44 

 

دارند و رشته ارتباط با خویشاوندان و نزدیکان را از هم مـى گسـلند، خداونـد    
  . طرد نموده و آنها را کور و کر مى سازد ،نان را از رحمت خویشمتعال آ

در رابطه  ،در پایان باید متذکر شد که مناظره کنندگان از لحاظ پایه و موقعیت
اوضاع مختلفى دارند که به هر حال از رهگذر مناظره به آنها مبـتلا   ،با این آفات
رین افراد، گاهى بـه  حتى عظیم ترین شخصیت هاى دینى و خردمندت. مى گردند

  . برخى از این آفت ها دچار مى شوند
عامل عمده و اساسى که چنین خصایص ناپسـندى را در قشـرهاى مختلـف    
ایجاد مى کند، فراگیرى علم و دانش براى هدفى غیر الهى است و چون در مسیر 

غیر خدا مطرح است و اهداف دنیایى سراسر ایـن مسـیر را    ،پویایى افراد از علم
 )93(. برمى گیرد، از این جهت گرفتار چنین آفاتى مى شونددر 
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  ﷕شیوه مناظرات انبیا : بخش دوم 
  از راه هاى عمده دعوت انبیا در همه دوران ها، جدال بـه نیکـوترین روش    

 ،استدلال منطقـى  ،روشنگرى ،احترام انسانى ،در این جدال ها، عاطفه. بوده است
  . رعایت شده است... و توکل ایمانى ،قاطعیت

این بود که براى دعـوت قـوم خـود، بـه      ﷕یکى از شیوه هاى تبلیغى انبیا 
سخن گفتن با آنها مى پرداختند و با طرح مسائل مختلف و از راه هاى گوناگون 
درصدد این بودند که قلوب مردم را نسبت به پذیرفتن شریعت خود آماده کنند و 

  . ا براى آنها اثبات نمایندحقانیت دعوت خود ر
بعضى مواقع نیز پس از بیان اندرزها و بشارت هاى متعدد از جانب انبیا، قوم 
آنها به ویژه اشراف و بزرگان به پاسخ گویى و عکـس العمـل مـى پرداختنـد و     

دعـوت آنهـا را رد کـرده و کـار بـه       ،ضمن بیان اتهاماتى به آنها و یا پیروانشان
  . یده مى شدمناظره بین آنها کش

قرآن کریم در چند موضع ضمن بیان آیات مربوط به ماجراى انبیا بـه مـوارد   
 ،احتـرام  ،بحث و جدل و مناظره آنها با قومشان اشاره مى کند که با رعایت ادب

حق گرایى و استدلال متین و قاطع به مناظره با مخالفـان مـى پرداختنـد و ایـن     
  . همان جدال احَسن است که در فرهنگ قرآنى بدان توصیه شده است

در برهان و جدل احَسن یک روح حاکم است و آن اسـتدلال و احتجـاج در   
ران در مجادله روى سخن با منک ـ. راه یقینى ساختن مقصود به طریق عقلى است

این موانع گاه . موانعى در برابر خود مى یابند ،و ناباوران است که در راه پذیرش
و گاه تعارضات و یا شـبهات   -حقّ باشد یا باطل  -باورهاى خود ایشان است 

  . و سؤ ال هایى که از دیدگاه ایشان در مورد نظریه مقابل وجود دارد
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 ،حـال اسـتوارى و پیگیـرى   از این رو لازم است با نرمش و مدارا و در عین 
موانع را یکایک بازشناخت و آنها را برطرف ساخت تا راه براى پـذیرش نظـر،   

این کار معمولا به کمک مقدمات صحیح و بدیهیاتى صورت . هموار و ساده گردد
به آنها معتقد و پایبند اسـت و آن گـاه بـه مـدد      ،مى گیرد که خود طرف مخالف

ز دیگرى بر پایه آن مقدمات بنا مـى شـود تـا    یکى پس ا ،نتایج صحیح ،براهین
  . هدف مورد نظر در دسترس اندیشه و باور قرار گیرد

با توجه بـه آیـات    ،در این بخش به بررسى شیوه هاى مناظرات انبیاى عظام
شریفه قرآن مجید پرداخته مى شود و در این حوزه روش هاى مناظرات انبیـاى  

این شیوه . ذکر نمونه هایى بیان خواهیم نمود اعم از تشریعى و تبلیغى را با ،الهى
  :ها عبارتند از

  دعوت به توحید و نفى شرك. 1 
است و آنان در  ﷕دعوت به توحید و نفى شرك از رسالت هاى همه انبیا  

هر فرصتى ضمن گفت و گو با قوم خود به آن مى پرداختند؛ چرا که با پـذیرش  
راه دستیابى به فضیلت هاى اخلاقى بـراى مخاطبـان فـراهم مـى      ،توحید واقعى

  . شود
مردم بت پرست را به توحید در عبادت فرا مـى خوانـد    ﷒حضرت نوح  #

  )94(. ولى بزرگان قومش به بهانه بشر بودن حضرت از اطاعت او سرباز مى زدند
فلا أا لکم من إ له غیره رسلنا نوحا إ لى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللهّ مأو لقد 

ن یتفضـّل  أالّذین کفروا من قومه ما هذا إ لاّ بشر مثلکم یریـد   فقال الملأ #تتّقون 
إ ن هـو إ لـّا    #ولین نزل ملائکۀ ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأاللهّ لأ أعلیکم و لو ش

  )95(رجل به جنّۀ فتربصوا به حتّى حین 
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اى قـوم  : پس نوح گفت . امتش فرستادیمهمانا ما نوح را با رسالت به سوى 
من خدا را بپرستید که جز او شما را خدایى نیست آیا شما خداترس و بـا تقـوا   

این شـخص جـز بشـرى مثـل     : اشراف قومش که کافر شدند گفتند #نمى شوید 
شما که مى خواهد بر شما برترى جوید چیزى دیگرى نیسـت و اگـر خـدا مـى     

مـى گویـد     ما چنین سخنانى را که این شخص  خواست فرشته اى مى فرستاد و
این شخص جز مرد دیوانـه اى نیسـت پـس     #از پدران پیشین خود نشنیده ایم 

  . باید تا مدتى با او مدارا کنید
صاحب مجمع البیان نیز به این مسئله اشاره مى کند که نوح سخن خود را بـا  

. اصول دیگـر اسـت  چون توحید اصل مهم تر و زیر بناى . توحید شروع مى کند
آنگاه مى نویسد که اشراف قوم به مردم مى گفتند نوح فقط مى خواهـد بـا ایـن    
کار بر شما تشرف و ریاست بجویـد و شـما تـابع او گردیـد، و اگـر خـدا مـى        
خواست که غیر او چیز دیگرى عبادت شود، بشرى نمى فرستاد؛ بلکه ملکى مى 

یده ایم و این مرد حالت دیوانگى و فرستاد و ما این سخنان را در امم گذشته نشن
جنون دارد و بهتر است که منتظر مرگش باشید تا از دست او راحت شوید و یـا  

  )96(. این که منتظر هوشیارى او از این دیوانگى باشید
نیز دعوت به توحید و نفى شرك است  ﷒سرلوحه پیامهاى حضرت هود  #

  . لام مى کردو در هر فرصتى آن را به مخاطبان اع
نتم إ أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللهّ ما لکم من إ له غیره إ ن أو إ لى عاد 

  )97(لاّ مفترون 
هـود  . را فرستادیم) مردى از طایفه خودشان(و براى قوم عاد برادرشان هود 

شـما فقـط   . خدا را بپرستید که جز او شما را خدایى نیسـت  ،اى قوم من: گفت 
  . دروغ پردازید
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فلا تتّقون أخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللهّ ما لکم من إ له غیره أو إ لى عاد 
)98(  

خـدا را   ،اى قوم مـن : گفت . و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستادیم
  پس آیا پرهیزگارى نمى کنید؟ ،بپرستید که جز او شما را خدایى نیست

ت او نشـان مـى دهـد کـه وى بـا      و دعو ﷒مطالعه سیره حضرت صالح  #
قومش را به توحید فرا مى خواند، اما قوم وى مانند دیگـر   ،استدلال هاى روشن

تهمت هاى نـاروایى    استدلالش را نپذیرفته و در عوض  ،اقوام منحرف و مشرك
در . به او وارد ساختند و در نهایت گستاخى از او طلب نزول عذاب مـى کردنـد  

صالح مانند دیگر پیامبران با صبر و متانت از گناه آنان  حضرت ،تمام این مراحل
  . مى گذشت و آنها را مهربانانه مورد عفو قرار مى داد

ن اعبـدوا اللـّه فـإ ذا هـم فریقـان      أخـاهم صـالحا   أرسلنا إ لى ثمـود  أو لقد 
  )99(یختصمون 

خـدا  ) بگوید(و به راستى به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستادیم که 
  . پس به ناگاه آن قوم دو گروه شدند و به مخاصمه و جدال پرداختند. بپرستید را

در سوره هود آن گاه که حضرت صالح درباره خداشناسى و توحید سخن مى 
  :گوید، در پاسخ به وى مى گویند

ن نعبد ما یعبد آبـاؤ نـا و إ   أتنهانا أقالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا 
  )100(ننّا لفى شک مما تدعونا إ لیه مریب 

اى صالح قبـل از ایـن تـو در میـان مـا شـخص مـورد عقیـده و         : قوم گفتند
امیدوارى بودى آیا مى خواهى ما را از پرستش آنچه که پدرانمان مى پرسـتیدند  

  . دچار شک هستیمو ما از آن چه تو ما را به آن فرا مى خوانى سخت  ؟بازدارى
بر حجت آشکار و معجزه خـود   ،حضرت نیز در برابر شک و تردید مخاطبان

  :اصرار مى ورزید و مى فرمود
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یتم إ ن کنت على بینۀ من ربى و آتانى منه رحمۀ فمن ینصرنى أرأقال یا قوم 
  )101(من اللهّ إ ن عصیته فما تزیدوننى غیر تخسیر

ما چیست اگر من بر دعوى خود حجتـى  آیا نظر ش ،اى قوم من: صالح گفت 
روشن از طرف پروردگار خود داشته باشم و او از جانب خود رحمتـى بـه مـن    

پس اگر او را نافرمانى کنم چه کسى در برابر خدا مرا یارى مى کند؟ . داده باشد
  . و شما چیزى جز زبان بر من نمى افزایید
وها بسـوء     رضأکل فـى  أو یا قوم هذه ناقۀ اللهّ آیۀ فذروها ت اللـّه و لا تمسـ

  )102(خذکم عذاب قریب أفی
پـس او را بـه حـال    . این ماده شتر خدا براى شما آیتى اسـت  ،و اى قوم من

خود بگذارید تا در زمین خدا چرا کند و آسیبى به او نرسانید وگرنه خدا شما را 
  . به زودى به عذاب گرفتار مى کند

وانـده و همـه زوایـاى آن را    در محیطى که شـرك و کفـر در آن ریشـه د    #
اظهار و ترویج توحید مستلزم شجاعتى کـم نظیـر اسـت کـه در      ،فراگرفته است

بـا دقـت در مضـمون آیـاتى کـه      . وجـود داشـت   ﷒شخصیت خدایى ابراهیم 
... گفت و گو بـا پـدر و   ،احتجاج ابراهیم با نمرود، مجادله او با خورشید پرستان

ى شود که خدامحورى و توحید، محـور تمـام تـلاش    را بازگو مى کند، روشن م
هاى تبلیغى و بلکه محور حیات پر برکت اوست و این به خاطر جو شرك آلـود  

از سـنگ و   ،و کفرآمیز حاکم بر آن جامعه بوده کـه پرسـتش خـدایان دروغـین    
  . چوب گرفته تا خورشید و ماه در آن رواجى آشکار داشت

انـات متعـددى وجـود دارد کـه حـاکى از      بی ،در مناظره وى با پدر و قومش
  :خدامحورى اوست مانند
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نـا علـى ذلکـم مـن     أرض الّذى فطـرهنّ و  قال بل ربکم رب السماوات و الأ
  )103(الشاّهدین 

آرى خداى شما همان خدایى است که آفریننده آسمان هـا  : ابراهیم پاسخ داد
  . و زمین است و من بر این سخن به یقین گواهى مى دهم

ر دعوت حضرت ابراهیم را تفکر و اندیشه هاى توحیـدى تشـکیل مـى    محو
این منزلت . دهد و او به عنوان اسوه یگانه پرستان در تاریخ بشریت مطرح است

والا جز به خاطر آن نیست که نه تنها خود وى عمیقا به توحیـد یقـین داشـت و    
در ترویج و زندگى خویش را بر آن استوار ساخته بود بلکه از هر طریقى ممکن 

او حتى از ارشاد سرکردگان کفر، همچون نمرود هـم  . گسترش آن تلاش مى کرد
  . ابا نداشت

 #و إ براهیم إ ذ قال لقومه اعبدوا اللهّ و اتّقوه ذلکم خیر لکم إ ن کنتم تعلمون
وثانا و تخلقون إ فکا إ نّ الّذین تعبدون من دون اللـّه  أإ نمّا تعبدون من دون اللهّ 

لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللهّ الرزّق و اعبدوه و اشکروا له إ لیه ترجعـون  
)104(  

و به یاد آور ابراهیم را که به قوم خود گفت خدا را بپرستید و از او بترسید که 
آنچه جز خدا مى پرستید بت  #اگر بدانید براى شما از هر چیزى بهتر است  ،این

هر کـه را جـز خـدا مـى     ) بدانید(. هایى بیش نیست که شما به دروغ ساخته اید
پرستید مالک هیچ رزقى براى شما نیستند پس روزى را از خدا بطلبیـد و او را  

  . ى گردیدبپرستید و شکرش را بجاى آرید که شما به سوى او باز م
نیز همواره مخاطبان خود را به توحیـد و رعایـت آن    ﷒حضرت شعیب  #

  :در تمام جوانب زندگى فرا مى خواند
  )105(خاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللهّ ما لکم من إ له غیره أو إ لى مدین 
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خـدا   ،اى قوم من: گفت . و به سوى اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم
  . بپرستید که شما را خدایى جز او نیست را

  )106(خاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا اللهّ و ارجوا الیوم الآخرأو إ لى مدین 
 ،اى قوم مـن : پس گفت . و به سوى اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم
  . خدا را بپرستید و به روز باز پسین امید داشته باشید

  :آنجا که مى گویند. وت شعیب به توحید داردپرسش مخالفان نیز نشان از دع
موالنا أن نفعل فى أو أن نترك ما یعبد آباؤ نا أمرك أصلاتک تأقالوا یا شعیب 
ک لأ   )107(نت الحلیم الرشّیدما نشؤ ا إ نّ

اى شعیب آیا نمازت به تو دستور مى دهد که آنچه را پـدران مـا مـى    : گفتند
همانـا تـو    ؟به میل خویش تصرف نکنـیم  پرستیدند رها کنیم و یا در اموال خود

  . بسیار بردبار و درستکار هستى
در حدیثى به دعوت توحیدى شعیب اشاره مى کنـد و   ﷒امیر مؤمنان على 

  :مى فرماید
 غـاب    ﷒إ نّ شعیبا النبّى دعا قومه إ لى اللهّ حتّى کبر سنه و دقّ عظمه ثـم

قناك     أعنهم ما ش اللهّ ثم عاد إ لیهم شابا فدعاهم إ لى اللهّ تعالى فقـالوا مـا صـد
قک شابا 108(شیخا فکیف نُصد(  

  شعیب پیامبر، قوم خود را به خدا فرا خواند تـا کهنسـال شـد و اسـتخوانش     
آنگـاه بـه   . سپس به فرمان خدا تا مدت زمانى از آنها غایب شـد . سست گشت

آنهـا مـى   . شت و به سوى خدا دعوتشان کـرد صورت جوانى به نزد ایشان بازگ
چگونـه در  . اجابت نکـردیم  ،ما تو را در حالى که شیخ و بزرگسال بودى: گفتند

  ؟حال جوانیت به تو ایمان آوریم
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نیز که به عنوان رسولى به سوى بنى اسرائیل مبعـوث   ﷒حضرت عیسى  #
د ارائه داد تا مـردم  شده بود، آیات و حجت هاى روشنى براى اثبات دعوت خو

  . هدایت نماید) صراط مستقیم(را به راه راست 
معرفـى کـرد تـا بـه     » عبداللـّه «حضرت عیسى در ابتداى کلامـش خـود را   

  . عبودیت خود براى خدا اعتراف نموده و حجت را بر مردم تمام نماید
  :همچنان که در آخر کلامش گفت 

  )109(إ نّ اللهّ ربى و ربکم فاعبدوه 
  . پس او را بپرستید ،نا خداوند پروردگار من و شماستهما

  :کید مى نمایدأاین امر بر مسئله توحید مخصوصا در زمینه عبادت ت
ین ما کنت و أو جعلنى مبارکا  #قال إ نّى عبداللهّ آتانى الکتاب و جعلنى نبیا 

 #ارا شقیا و برّا بوالدتى و لم یجعلنى جب #وصانى بالصلاة و الزّکاة ما دمت حیاأ
ذلک عیسى ابن مـریم   #بعث حیا أموت و یوم أو السلام على یوم ولدت و یوم 

مرا أن یتخّذ من ولد سبحانه إ ذا قضى أما کان للهّ  #قول الحقّ الّذى فیه یمترون 
و إ نّ اللهّ ربى و ربکم فاعبدوه هذا صراط مسـتقیم   #فإ نمّا یقول له کن فیکون 

)110(  
من بنده خدایم که به من کتاب عطا فرمـود و مـرا پیـامبر قـرار     همانا : گفت 

و هر کجا که باشم براى جهانیان مایه برکت گردانید و تا زنده ام به نمـاز و   #داد
و به نیکویى با مادرم توصیه کرد و مـرا سـتمکار و شـقى     #زکات سفارش کرد 

و روزى که از دنیا  بر من باد در روزى که به دنیا آمدم) خدا(و سلام  #نگردانید 
این است عیسى بن مـریم کـه حقیقـت     #بروم و روزى که زنده برانگیخته شوم 

خدا هرگز فرزنـدى   #حالش بیان گردید در حالى که در آن شک و ریب دارند 
هر گاه به ایجاد چیزى حکم کند مـى گویـد موجـود    . نگرفته و منزه از آن است
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و همانا خداوند پروردگار من و  #باش پس بى درنگ آن چیز موجود مى شود 
  . پس او را بپرستید که راه راست همین است ،شماست

  نسبت دادن قوم به خودشان. 2 
به خاطر این که به مردم بفهماند که او خیرخـواه آنـان    ﷒حضرت نوح  # 

یا «: است و مى خواهد مراتب دلسوزى خود را نسبت به آنان برساند، مى گوید
سپس اولین پیشنهادى که به آنان مى کند این است کـه بـه دیـن توحیـد       .»قوم

  . بگرایید
  )111(... رسلنا نوحا إ لى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللهّ ما لکم من إ له غیرهألقد 

اى قـوم مـن خـدا را    : پـس گفـت    ،همانا نوح را به سوى قومش فرسـتادیم 
  . بپرستید که جز او شما را خدایى نیست

آیه علاوه بر این که حضرت نوح قوم را به خودش نسبت مـى دهـد،    در این
قـوم را بـه   . آنها را به عبادت خداوند و ترك اطاعت از غیر او دعوت مـى کنـد  

خاطر اظهار دلسوزى و مهربانى به خودش نسبت مى دهد و مى خواهد بفرماید 
 ـ  ،که شما همگى مردم من هستید و مجتمع قومى  ،ردهمن و شما را یکجا جمـع ک

بدى و ناراحتى شما، مرا هم ناراحت مى کند و من براى شما جز خیر و سعادت 
  . چیزى نمى خواهم

علامه طباطبایى در تفسیر المیزان مى نویسد کـه نـوح در ایـن سـخن ابتـدا      
قومش را به خود نسبت مى دهد تا این که سخنش بر مقتضاى نصیحت بـه آنهـا   

آن گاه آنها . کننده به آنها معرفى مى کند باشد؛ چرا که خود را به عنوان نصیحت
سـپس آنهـا را   . را به پرستیدن یک خداى احد واحد بى شریک دعوت مى کنـد 

خـود را بـه    ،نسبت به عذاب روز بزرگ پرهیز مى دهد و آنگاه با نفى ضـلالت 
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عنوان پیامبر خدا معرفى مى کند و به این ترتیب سه اصل اعتقادى شریعت خود 
  )112(. وت و معاد را براى آنها بیان مى کندیعنى توحید، نب

علاوه بر این که قوم را به خودش نسبت مى دهد بـه   ﷒حضرت موسى  #
آنها امر کرده که بر خدا توکل کنند و این امر را مشروط به ایمان کرده و با شرط 

  . به پایان برده است ،دیگرى که همان اسلام است
  )113(نتم آمنتم باللهّ فعلیه توکّلوا إ ن کنتم مسلمین و قال موسى یا قوم إ ن ک

اگر به خداوند ایمان آورده اید و تسلیم فرمان او  ،اى قوم من: و موسى گفت 
  . هستید، پس بر او توکّل کنید

  گفتار آرام و رعایت ادب در برابر تهمت ها. 3 
الهـى   گفتار نرم و آرام یکى از روش هاى مشترك تمام مبلغـان  ،بدون شک 

است که با مخاطبان خویش از هر گروه و طبقه اى که باشند با زبان نرم و گفتار 
  . دلپذیر تکلم کنند و از تند خویى و سختگیرى بپرهیزند

 ـ ،محبت و مهرورزى مبلغ با مخاطبان ثیر شـگرفى در بـازدهى و موفقیـت    أت
او را بـه  مخاطب را جذب مى کند و  ،تبلیغ دینى مى گذارد؛ چرا که ابزار محبت

  . تبعیت و دلدادگى مى کشاند
همواره کرامت ذاتى و عزت معنوى انسـان را در نظـر داشـته و در     ﷕انبیا 

برخوردها حرمت ها را در هر شرایطى حتى در مواجهه با تهمت هاى بى اساس 
لذا به جاى تند خویى و حتى برخورد مشـابه بـا آنهـا، فقـط     . رعایت مى کردند

  . ح شده را نفى مى کننداتهام مطر
گفتـار نـرم و    ،از شیوه هاى مشترك و اصول اولیه دعـوت مبلغـان آسـمانى   

مگر در جایى که امید به هدایت آنان به کلى قطع شود  ،دلنشین با مخاطبان است
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. و مستحقّ عذاب الهى شوند و یا در برابر حقّ تعالى به عناد و لجاج روى آورند
 :عادت بزرگواران است این نحوه برخورد، شیوه و 

  )114(و إ ذا مرّوا باللّغو مرّوا کراما
  . هر گاه به عمل لغوى بگذرند، بزرگوارانه از آن درگذرند

  )115(و إ ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
و هر گاه مردم جاهل به آنها خطاب و عتابى مى کنند، با سلامت نفس پاسخ 

  . مى دهند
 ،سوزانه و خطاب هاى مملو از عاطفه و محبـت با توجهات دل ،و بدین ترتیب

  . پیام هاى توحیدى خود را به دل و اندیشه مخاطبان عرضه مى کنند
آثار رحمت و شـفقت بـر مخاطبـان     ﷒در سیره تبلیغى حضرت ابراهیم  #

روحیه بزرگوارى او بـراى هـدایت و نجـات افـراد، موجـب ایـن       . مشهود است
تا جایى که بى احترامى و خشـونت را  . ایان شده بودروحیه لطیف و شفقت بى پ

  . با نیکى و نرمش پاسخ مى داد
زمانى کـه عاطفـه پـدرى و خویشـاوندى بـا       ،با توجه به عمق عاطفه پدرى

محبت ایمانى پیوند خورد، علاقه اى عمیق تر و دو چندان میان مبلغ و مخاطـب  
ى بـراى همراهـى و   قرار خواهد گردید و ایـن امـر مـى توانـد انگیـزه اى قـو      

  . همبستگى طرفین باشد
که نشانه دلسوزى وافر نسـبت  » یا ابت«در مناظره با پدر او را بارها با نداى 
کـه گویـاى   » بـت أ«او خطابش رابا لفـظ  . به اوست مورد خطاب قرار مى دهد

یعنى یکى از قوى ترین پیوندها، شروع کرد که قاعدتا دو طـرف را   ،رابطه پدرى
کدیگر حساس و دلسوز مى گرداند و چون با تهدیـد شـدید پـدر    به سرنوشت ی

  . بزرگوارانه به او سلام مى دهد ،مواجه مى شود، به جاى پاسخ مشابه
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اما این که بـه او سـلام کـرد، چـون     «: علامه طباطبایى در این باره مى گوید
 سلام عادت بزرگواران است و با تقدیم آن جهالت پدر را تلافى کرد و در مقابل

حتى بنـا بـر همـان    . تهدید به رجم و طرد، وعده سلامتى به امنیت و احسان داد
به او وعده استغفار مى دهد که شاید خدا راهى  ،عاطفه و محبت وافر به مخاطب

  :براى هدایت او بگشاید
  )116(ستغفر لک ربى إ نهّ کان بى حفیاأقال سلام علیک س

  ه زودى از خداوند براى تو آمـرزش  سلام بر تو من ب: گفت ) به آزر(ابراهیم 
  . مى طلبم که خدا بسیار در حق من مهربان است

على رغم تهدید و سخنان شدید اللحن پدر، ابراهیم براى او بر اسـاس وعـده   
  :قبلى خود، استغفار مى کند

  )117(بى إ نهّ کان من الضاّلیّن و اغفر لأ
  . همانا او از گمراهان است. و پدرم را بیامرز

از آن که پدر او را از خود طرد مى کند و فرمان هجران مى دهد، پاسـخ   پس
  :ابراهیم بسیار نرم تر و ملایم تر است 

ى   أکـون بـدع  ألاّ أدعوا ربى عسى أعتزلکم و ما تدعون من دون اللهّ و أو  ربـ
  )118(شقیا و اهجرنى ملیا

روردگارم را و من از شما و آنچه غیر از خدا مى خوانید دورى مى جویم و پ
  . مى خوانم و امیدوارم که چون او را بخوانم مرا از درگاهى محروم نگرداند

م با شفقت ابراهیم نسبت به پدر، به خوبى نشان مى دهد کـه محـور   أانذار تو
همچنین همدلى و همبسـتگى  . تلاش تبلیغى او مهر و عاطفه است نه قهر و غلبه

مؤمنان را از خود مى شـمرد، بـراى    عاطفى او با مؤمنان به حدى است که تمام
  . نافرمانان و حقّ ناشناسان نیز غفران مى طلبد
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ک غفور رحیم ...    )119(فمن تبعنى فإ نهّ منّى و من عصانى فإ نّ
پس هر کسى از من پیروى کند، بى گمان او از مـن اسـت و هـر کـس مـرا      

  . نافرمانى کند، به یقین تو آمرزنده و مهربان هستى
که اوج شفقت و مهر حضرت ابراهیم را به انسان ها نشان مـى   گفت و گویى

دهد، فرجام خواهى مصرّانه براى قوم لوط است که بر اثر پافشارى بر انحرافات 
  . عقیدتى و اخلاقى اصرار بر گناهانى شرم آور، مستحقّ عذاب الهى شده بودند

إ نّ إ  #لـوط  ته البشرى یجادلنا فى قـوم  أفلما ذهب عن إ براهیم الرّوع و ج
  )120(واه منیب أبراهیم لحلیم 

پس وقتى ترس ابراهیم زایل شد و مژده فرزنددار شدن بـه او رسـید، در آن   
همانـا ابـراهیم بسـیار     #حال براى نجات قوم لوط با ما به گفت و گو پرداخت 

  . مى طلبید  حلیم و رؤ ف بود و از درگاه خدا در حق خود و دیگران آمرزش 
آن است که عوامل غضـب  » حلیم« )121(:ر این خصوص مى گویدسید قطب د

» واهأ«را تحمل نموده و صبر و شکیبایى مى کند و دست به اقدامى نمى زنـد و  
، آن »منیـب «کسى است که با تضرع و از روى خداترسى و تقوا دعا مى کنـد و  

 ﷒ابـراهیم   ،این صفات برجسـته . است که با شتاب به سوى خدا باز مى گردد
  . را واداشت تا با ملائکه درباره سرنوشت قوم لوط مجادله کند

همچنین وقتى حضرت ابراهیم آزر را به توحید دعوت کرد و از عبـادت بـت   
ها نهى نمود اما بدون توجه به محتواى دلپذیر و عقلایى دعوت حضرت ابـراهیم  

  . دتنها به تهدید مبادرت مى ورز ،بى هیچ برهانى ﷒
رجمنـّک و اهجرنـى   نت عن آلهتى یا إ بـراهیم لـئن لـم تنتـه لأ    أراغب أقال 
  )122(ملیا
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اگر از مخالفت بت ها  ؟گفت اى ابراهیم آیا تو از خدایان من روگردان هستى
  . دست برندارى تو را سنگسار مى کنم و یا این که سال ها از من دور باش

ربط، ابراهیم با مهربانى ویژه انبیا، اما على رغم این حق ناشناسى و پاسخ بى 
مجادله  ،سلامى که در آن احسان و امنیت است و در واقع. به او سلامى مى دهد

را با این عبارت صلح آفرین به پایان مى برد تا به آینده امیدوار باشد، و تنها بـه  
  . نداعتزال و کناره گیرى از بت ها و بت پرستان و دعا به درگاه الهى اکتفا مى ک

براى رعایت کرامـت انسـانى و بـا هـدف نفـوذ در دل       ﷒حضرت لوط  #
تا زمانى که اندك امیدى به هدایت مخاطبان مانده بود، بـا نرمخـویى و    ،قومش

  . دلسوزى و خیر خواهى برخورد مى کرد
فاتّقوا اللـّه و   #مین أإ نّى لکم رسول  #لا تتّقون أخوهم لوط أو إ ذ قال لهم 

  )123(ون طیعأ
آیا خداترس و پرهیزکار نمى شوید؟ : آن گاه که برادرشان لوط به آنان گفت 

پـس از خـدا بترسـید و مـرا      #همانا من براى شما فرستاده اى امین هسـتم   #
  . اطاعت کنید

وقتى حضرت را به اخراج از شهر تهدید مى کننـد، تنهـا از عملشـان اظهـار     
  :یى سخن نمى گویدناخشنودى مى کند و با آنها با تندخو

  )124(قالوا لئن لم تنته یا لوط لتکوننّ من المخرجین 
  . اى لوط اگر دست برندارى قطعا تو را اخراج خواهیم کرد: گفتند

لحن گفتار او و دلسوزى عمیق و فوق العاده اش نشان مى دهد کـه همچـون   
 ـ   . یک برادر سخن مى گوید ه گفتار نرم و دلپذیر حضرت مـانع از ایـن نیسـت ک

باز هم با آنها به ایـن   ،حتى پس از عناد و اصرار قوم بر شرك و گناه و انحراف
شیوه برخورد نماید، بلکه در این شرایطى که موعظه و انذار و گفتار دلسوزانه بر 
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آنها اثر نمى کند، وى از اعمال زشت آنها برائت جسته و ناخشنودى خـویش را  
  . از آنها بیان مى کند
  )125(م من القالین قال إ نّى لعملک

  . براستى من دشمن کردار شما هستم: گفت 
  :به خدا پناه مى برد ،هاى معاندانه منحرفان گاهى نیز به دلیل پاسخ 

  )126(قال رب انصرنى على القوم المفسدین 
  . مرا در برابر این قوم فاسد یارى کن ،اى پروردگار من: لوط گفت 

وى . درشتى و تندى با قومش سـخن نگفـت  هرگز با  ﷒حضرت شعیب  #
همواره چون پدرى مهربان و دلسوز آنها را به توحید و نفى شـرك دعـوت مـى    

از خـدا  . من براى شما فرستاده اى امـین هسـتم  «: و از جمله مى فرمود )127(کرد
اجر من . بترسید و مرا اطاعت کنید و بر این رسالت از شما اجرى طلب نمى کنم

در حالى که آنان در پاسخ بـه حضـرت   . »پروردگار جهانیان نیستجز بر عهده 
تو واقعا از افسون شدگانى و جز بشرى مثل ما نیستى و ما تو را «: شعیب گفتند

   .»از دروغگویان مى دانیم
در پاسخ به تهمت سحر و جادو و دروغ مخالفان به آنها  ﷒حضرت شعیب 

  :مى گوید
  )128(ون علم بما تعملأقال ربى 

  . پروردگارم به آنچه انجام مى دهید، داناتر است: گفت 
  :و در جاى دیگر چون او را به اخراج از شهر تهدید کردند، گفت 

  )129(إ نّ ربى بما تعملون محیط
  . همانا پروردگار من بر هر آنچه شما مى کنید، احاطه دارد

  :همچنین در برابر تهدید به رجم با صلابت مى گوید
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قد افترینا على اللهّ کذبا إ ن عدنا فى ملتّکم بعـد إ   #و لو کناّ کارهین أقال ... 
اللهّ ربنا وسـع ربنـا کـلّ     أن یشأن نعود فیها إ لاّ أذ نجانا اللهّ منها و ما یکون لنا 

نـت خیـر   أشى ء علما على اللهّ توکّلنا ربنا افـتح بیننـا و بـین قومنـا بـالحقّ و      
  )130(الفاتحین 
اگر بعد از آنکه خـدا مـا را از آن    # ؟آیا هر چند کراهت داشته باشیم: ت گف

نجات بخشیده باز به آیین شما بازگردیم در حقیقت به خدا دروغ بسته ایم و مـا  
را سزاوار نیست که به آن بازگردیم مگر آنکه خدا، پروردگار ما بخواهد، که علم 

پروردگارا میان ما و قوم مـا  . دیمبر خدا توکل کر. او همه چیز را در برمى گیرد
  . به حق داورى کن که تو بهترین حکم کنندگانى

که خداى تعـالى بـدان تصـریح     ﷐بزرگوارى و عظمت شخصیت پیامبر  #
ک لعلى خلق عظیم «: فرموده که  ، و همانا تو بـه نیکـو خلقـى عظـیم     )131(و إ نّ
یز بوده است ؛ چرا که پیامبر این موضـوع  ، مورد اذعان مخالفان او ن»آراسته اى

بسـیارى از مخالفـان   . را از جمله استراتژى هاى دعوت خویش قرار داده است
 ،سرسخت او پیش از آنکه با منطق زبان یا شمشیر پیامبر، تسلیم شوند، از درون

  . مقهور عظمت اخلاق نبوى شدند
این است که باید خُلقى آرام و متـین داشـته    ﷐یکى از ویژگى هاى پیامبر 

  :باشند؛ زیرا اگر تند خو باشد مردم از دورش پراکنده مى شوند
فبما رحمۀ من اللهّ لنت لهم و لو کنت فظاّ غلیظ القلب لانفضـّوا مـن حولـک    

)132(  
لق مهربان گردانید و اگر تند خـو و سـخت دل بـودى     رحمت خدا تو را با خَ

  . پراکنده مى شدندمردم از اطراف تو 
نذار وجـود دارد، اشـاره    در اینجا به نکته مهمى که در این زمینه در مفاد آیه ا

  :مى کنیم 
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  )133(و اخفض جناحک لمن اتبّعک من المؤمنین  #قربین نذر عشیرتک الأأو 
آن گاه پر و بال رحمـت   #و نخست خویشان نزدیک خود را از خدا بترسان 

  . و پیروى مى کنند، بگسترانبر تمام مؤمنانى که از ت
این آیه در واقع جمع میان دو شیوه متقابل سازش ناپذیرى و شیوه نـرمش و  
مداراست و نشان مى دهد که در اصل دعـوت برخـوردى جـدى و غیـر قابـل      
انعطاف یعنى انذار و هشدار ضرورت دارد، ولى بال گشودن که کنایـه از رفـق و   

. و خصوصا در برخورد بـا مؤمنـان اسـت   ویژه معاشرت و برخورد  ،مدارا است
  :همانگونه که مؤلف سیره نبوى مى نویسد

در اینجا مداهنه و سازش را با محبت و رفق جمع نمود، که در دعوت دینى «
خویش و بیگانه نمى شناسد و بـراى ایـن تحـول     ،استثنا راه ندارد و این دعوت

  )134(. »ن بگسترانپر و بال رحمت و محبت خویش را بر مؤمنا: اساسى فرمود
به ویژه جریان مباهله و گفت و  ،نگاهى به مناظره هاى میان پیامبر و مخالفان
حاکى از این است که پیامبر پیوسته  ،گو با یهود، نصارى و برخى از سران قریش

به عنوان مثال ابـن هشـام   . با کرامت نفس و بزرگ منشى با آنها سخن مى گفت
  :در سیره خود مى گوید

و احبار یهود، بسیار از پیامبر، پرسش هاى عیب جویانه و معاندانه مـى  علما 
کردند و شبهاتى به منظور خلط حقّ و باطل مطـرح مـى سـاختند و پیـامبر بـا      

به طور کامل پاسخ آنها را مى داد، مؤمنین نیز مسـائلى دربـاره    ،راهنمایى قرآن
  )135(. حلال و حرام مى پرسیدند که پاسخ کافى داده مى شد

مؤلف کتاب الاحتجاج نیز ضمن بیان یکى از مناظرات پیامبر با مشـرکان بـه   
  :مى نویسد ﷒نقل از امام حسن عسکرى 
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میـه  أبـى بـن   أرسول خدا در پاسخ به شبهه ها و تهمـت هـاى عبداللـّه بـن     
چگونـه مـن    ،تو جز مردى سحر شده نیستى: اما این که گفتى : مخزومى فرمود
حالى که شما نیک مى دانید از حیث قدرت تشخیص و تفکـر از  چنین باشم در 
آیا در زمانى که میان شما از هنگام تولد تا چهل سالگى بوده  ؟شما بالاتر هستم
خیانتى یا خطایى در سخن یا نظـر بـى جـایى     ،دروغى ،لغزشى ،ام از من عیبى

ونـه باشـد یـا    دیده اید؟ آیا گمان مى کنید یک نفر مى تواند با اتکا به خود اینگ
  )136(؟نیازمند حول و قوه الهى است

نرم و ملایم بود، نه در مسائل  ،در مسائل فردى و شخصى ﷐پیغمبر اسلام 
بـه   ،معاشرت ها و برخوردهاى خود با دیگران ،پیامبر در زندگى فردى. اصولى

مى گذشت و هرگز درباره دیگران سـختگیرى   ،سادگى از آنچه در اختیار داشت
به طورى که برخى نویسندگان تسـامح و نـرمش اخلاقـى را یکـى از     . نمى کرد

  )137(. اصول و محورهاى حاکم بر شیوه هاى دعوت و زندگى او شمرده اند
در منطق انبیا هر کس داراى حرمت و ارزش انسانى است و نمى توان حتـى  

ا مورد اهانت قرار داد، اما احترام پیـامبر دلیـل مهـم    کسى ر ،در دلیل بى ایمانى
ترى نیز دارد؛ و آن ایجاد زمینه براى نفوذ در دل مخاطب و ابلاغ اصول ایمـانى  

  . به اوست
حضرت بلند شد . مردى وارد مسجد شد، در حالى که پیامبر تنها نشسته بود«

. ه بسیار اسـت اى رسول خدا، جا ک: و گفت ) در شگفت شد(مرد . و جا باز کرد
حقّ مسلمان بر مسلمان است که اگر دید برادرش مى نشـیند احتـرامش   : فرمود

  )138(. »کند و بلند شود و برایش جا باز کند
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  استدلال منطقى. 4 
پیامبر الهى به سؤ الات و ادعاهاى افراد گوش مى دادند و بعد با اسـتدلالى   

قبـل از هـر چیـز، لازم اسـت     براى اقناع مخاطب . قاطع به آنها پاسخ مى گفتند
ادعاها و سؤ الات آنها ارزیابى گردد و بحث و گفت و گو در قلمرو مشـکوکات  

آسـیب پـذیر    ،اگر مناظره کننده بتواند آنچه را که مورد تردیـد اسـت  . ادامه یابد
سازد و درصد آنها را کاهش دهد، به آماده کردن زمینـه پیـروزى دسـت یافتـه     

در بسیارى از مناظرات خود، از استدلال هـاى عقلـى اسـتوار،     ﷒انبیا . است
  . مشکوکات طرف مقابل استفاده مى کردند ،براى آسیب پذیر کردن

شاهد این شبهه ها و تهمت هـا   ،﷒با مطالعه آیات مربوط به دعوت نوح  #
  :از جانب اشراف قوم نوح و پاسخ آرام و مستدل او مى باشیم 

ذین کفروا من قومه ما نراك إ لاّ بشرا مثلنا و ما نراك اتبّعک إ لـّا  الّ فقال الملأ
 #ى و ما نرى لکم علینا من فضل بـل نظـنّکم کـاذبین   أراذلنا بادى الرّأالّذین هم 

یتم إ ن کنت على بینۀ من ربى و آتانى رحمـۀ مـن عنـده فعمیـت     أرأقال یا قوم 
  )139(نتم لها کارهون أنلزمکموها و أعلیکم 

ما تو را ماننـد خـود بشـرى    : اشراف قوم نوح آن کسانى که کافر شدند گفتند
بیشتر نمى دانیم و کسانى که از تو پیروى مـى کننـد جـز افـراد پسـت و اراذل      
نیستند و ما هیچ گونه مزیت و برترى بر شما نسبت به خود نمى بینیم بلکه شـما  

مـى گوییـد هـر گـاه      اى قوم من شما چه: نوح گفت  #را دروغگو مى پنداریم 
ببینید که مرا دلیل روشن و رحمت مخصوص از جانب پروردگار عطا شـده آیـا   

بـه رحمـت و   (باز هم حقیقت بر شما پوشیده خواهـد مانـد؟ آیـا مـن شـما را      
  اجبار مى کنم و شما اظهار تنفر مى کنید؟) سعادت
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علامه طباطبایى در تفسیر این آیات ضمن اشاره به مناظره نوح با قوم خـود  
براى قوم خود استدلالى آورد، با این کـه   ﷒مى نویسد که در این مناظره نوح 

. نوح مى دانست که آنها بت ها را به خاطر ترس از غضب آنها عبادت مى کننـد 
را ... و زمـین و خورشـید و مـاه و   لذا به آنها مى گوید این خداست که آسـمان  

لذا شما باید از خدا بترسید، نـه از بـت   . خلق کرده و امور آنها به دست خداست
آن گاه . ها، و باید او را عبادت کنید تا از خطر غضب و سخط او در امان باشید

قوم به جواب دادن به نوح پرداختند و گفتند که ما بـراى اطاعـت و پیـروى     ملأ
سـپس بـه طـرح سـه     . دلیل داریم ،بلکه بر خلاف آن ،دلیلى نداریمکردن از تو 

  . دارد، مى پردازند ﷒مسئله که دلالت بر عدم اطاعت آنها از حضرت نوح 
به او مى گویند تو بشرى مثل ما هسـتى و بـر هماننـدى تمسـک مـى      : یکم 
  . لذا اطاعت از تو بر ما صحیح نیست. جویند

اراذلند و در صورت تبعیت از تو ما هم مثـل آنهـا مـى    پیروان تو جزو : دوم 
  . شویم

شما هیچ فضل و برترى بر ما ندارید و منظور از فضل در سـخن آنهـا   : سوم 
اما بر این که ما نباید تو را اطاعت کنـیم دلیـل   . هم مادیات و هم معنویات است

   .»بل نظنّکم کاذبین«هست و آن این است که تو دروغگو هستى 
ابتدا مى گوید که من داراى بینـه اى  . ح به دلایل آنها پاسخ مى دهدسپس نو

. لذا بشرى مثل شما نیستم و بر شما برتـرى و امتیـاز دارم  . از جانب خدا هستم
همچنین مى گوید که من در انجام این کار، از شما اجرى نمى خـواهم کـه فکـر    

ن سخن دلیل آنهـا  کنید به خاطر جلب سود مادى به شما دروغ مى گویم و با ای
  . بر دروغگو بودن خود را باطل مى کند
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آنگاه در جواب دلیل دیگر آنها مبنى بر این که طرفـداران تـو اراذل هسـتند،    
» الّذین آمنوا«مى گوید که آنها ایمان آورندگانند و لفظ اراذل را در مورد آنها به 

  . تغییر مى دهد
اتى را که شما براى یک رسـول  همچنین مى گوید، من ادعا نمى کنم که امتیاز

. داشته باشـم ... الهى توقع دارید، از قبیل داشتن علم غیب و تملیک خزائن اللهّ و
من فقط رسولم و وظیفه رسول جز اداى رسالت نیست و با این بیان دلیل دیگـر  

  )140(. آنها مبنى بر امتیاز و برترى نداشتن را رد مى کند
تلاش مى کردند به هر قیمتى که ممکن اسـت   ﷒بت پرستان قوم ابراهیم  #

او را از عقیده خود باز دارند و به آیین بت پرستى بکشـانند ولـى او بـا نهایـت     
  . مقاومت کرد و با دلائل منطقى سخنان همه را پاسخ گفت ،شهامت

  :حضرت در پاسخ تهدید آنها مى فرماید
  ربى شیئا أن یشأخاف ما تشرکون به إ لاّ أو لا 

  . هیچ کس و هیچ چیز نمى تواند به من زیانى برساند مگر این که خدا بخواهد
  :در ادامه مى فرماید

  وسع ربى کلّ شى ء علما
  . پروردگار من بر همه چیز احاطه علمى دارد

این جمله در حقیقت دلیلى است بر سخن ابراهیم که فرمود بت ها هرگز نمى 
باشند؛ زیرا هیچ گونه علم و آگاهى ندارند و نخسـتین  سود و زیانى  أتوانند منش

تنها خـدایى کـه   . علم و شعور و آگاهى است ،شرط براى رسانیدن سود و زیان
چـرا از  . سود و زیان باشد أمى تواند منش ،علمش همه چیز را احاطه کرده است

آنـان را مخاطـب    ،سرانجام براى تحریک فکـر و اندیشـه   ؟خشم غیر او بترسم
  :و مى گوید ساخته
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  )141(فلا تتذکّرون أ
  آیا با این همه بار متذکر و بیدار نمى شوید؟

اعتقاد به ربوبیت ستاره و سپس مـاه و خورشـید را بـه     ﷒حضرت ابراهیم 
  :غروب آنها، ابطال کرده است 

  )142(حب الآفلین أفل قال لا أفلما 
یزى که پنهان است چگونه آنها پس از غروب از دیده ها پنهان مى شوند و چ

  ادامه دهد؟ -که به عقیده آنان تدبیر احکام هستى است  -مى تواند کار خود را 
این مطلب گر چه به نظر بعضى ها، مطلبى خطابى : علامه طباطبایى مى گوید

و لکن اگر دقت شود خواهید دید که برهانى است قطعى  ،و یا بیانى شعرى است
ماوات و الأ «لذا آیه . بر مسئله توحید رض و و کذلک نرى إ براهیم ملکوت السـ

روشن ترین گواه است بر این که حجت هـاى حضـرت    (143(»لیکون من الموقنین
 ،حجت هایى برهانى بوده که از قلبى آکنده از یقین سرچشمه مى گرفتـه  ،ابراهیم
، حجتى است یقینـى و برهـانى کـه مبنـاى آن دوسـت      »حب الآفین ألا «و نیز 

  . و منافات افول با ربوبیت است» آفلین«نداشتنِ 
لذا فخر رازى در تفسیر خود گفتـه  . صابئین قائل به قدم اجرام آسمانى بودند

است که اگر ابراهیم افول را دلیل بر بطلان ربوبیت این اجرام گرفته به خاطر این 
فول چون از مقوله حرکت مى باشد و چون ا ،بوده که افول دلیل بر حدوث است

. ایـن اسـتدلال را آورده اسـت    ،دلالتش روشن و براى عموم قابـل فهـم اسـت   
همچنین ابراهیم با مردمى احتجاج و مناظره مى کرده که اطلاعاتى درباره نجـوم  
داشتند و از نظر علماى نجوم میان افول و طلوع فرق بوده و در افـول خاصـیت   

ضرت از این استدلال براى لذا ح. بیشترى براى ابطال ربوبیت کواکب وجود دارد
  )144(. ابطال عقاید آنها بهره جسته است
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  )استدلال همراه با پرسش(قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر . 5 
انبیا گاهى در برابر شبهاتى که مخالفان ایجاد مى کردند، بـه جـاى بحـث و     

ز مخاطب را به عج ـ ،با طرح سؤ الاتى ساده و بیدار کننده ،استدلال هاى پیچیده
با سؤ الاتى که از او مى پرسیدند آنهـا را   ،هر کس ادعاهایى داشت. مى کشاندند

متقاعد کرده و نسبت به جهل خودشان آگاه نموده و آماده شـنیدن حقیقـت مـى    
یعنى از مرحله انکار به مرحله شک رسیده و در ایـن زمـان آنهـا آمـاده     . کردند

  . شنیدن حقایق و در نتیجه پذیرفتن آن مى شدند
در بیشتر موارد، دعوت خود را با پرسش هایى دقیق  ﷒حضرت ابراهیم  #

این شیوه موجب تحریک اندیشه و وجدان مخاطبان و . و عمیق آغاز کرده است
بیدارى وجدان هاى آنان مى گردد و ذهن و دل آنان را آماده پذیرش حقایق مى 

  . ایى نیز به همراه داشتکند، ضمن آنکه این پرسش ها در بطن خود استدلال ه
پرسش هاى حضرت ابراهیم به اشکال مختلف مطرح مـى گشـت ؛ گـاه بـه     

  :از آنچه که مى پرستیدند سؤ ال مى کرد) آیا(شکل استفهام عادى 
  )145(نتم لها عاکفون أبیه و قومه ما هذه التّماثیل التّى إ ذ قال لأ

هایى کـه شـما مـى    این مجسمه ها و بت : هنگامى که به پدر و قومش گفت 
  ؟پرستید، چیست
  )146(بیه و قومه ماذا تعبدون إ ذ قال لأ

  شما چه چیزى را عبادت مى کنید؟: هنگامى که به پدر و قومش گفت 
  )147(... صناما آلهۀأتتخّذ أبیه آزر و إ ذ قال إ براهیم لأ

آیـا بـت هـا را بـه     : و به یاد آور هنگامى را که ابراهیم به پدرش آزر گفـت  
  ؟خدایى برگزیده اى

  )148(و یضرّون أو ینفعونکم أ #قال هل یسمعونکم إ ذ تدعون 
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آیا هر گاه که شما این بت ها را مى خوانید سخن شما را مـى  : ابراهیم گفت 
  یا به حال شما هیچ سود و زیانى مى توانند داشته باشند؟ #شنوند؟ 

م و اسـتوار مـى   با توجه به این که همه پرسش ها حاوى استدلال هایى محک
باشد، پایه هاى سست باورهاى شرك آمیز مخاطبان را به لرزه مـى انـداخت و   

  . فرصت مناسبى را براى طرح پیام هاى توحیدى فراهم مى نمود
حضرت موسى و هارون علیهما السلام در گفت و گویى که با فرعون دارند  #

  :پرسد فرعون از آنها مى. پاسخ او را با برهان و بینه مى دهند
  )149(قال فمن ربکما یا موسى 

  ؟اى موسى پروردگار شما کیست: فرعون گفت 
  :حضرت در پاسخ با برهانى قاطع مى گوید

  )150(عطى کلّ شى ء خلقه ثم هدى أقال ربنا الّذى 
پروردگار ما آن کسى است که خلقت هـر چیـزى را بـه آن عطـا فرمـوده و      

  . هدایتش کرده است  سپس 
مل بر برهان است که ربوبیت را منحصر به خـداى متعـال مـى    این سخن مشت

  :فرعون از حضرت مى پرسد. داند
  )151(ولى قال فما بال القرون الأ

  ؟چیست) که خدا را نمى پرستیدند(پس حال نسلهاى گذشته : فرعون گفت 
چون فرعون استبعاد دارد و آن هم به خاطر بى خبرى از وضع قرون اولیـه و  

  :لذا حضرت در پاسخش مى فرماید. اعمال آن هاست
  )152(قال علمها عند ربى فى کتاب لا یضلّ ربى و لا ینسى 

علم آن نزد پروردگارم در کتاب لوح محفوظ ثبت اسـت و  : موسى پاسخ داد
  ؟خداى مرا هرگز از حال کسى فراموشى نیست
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به تمام تفاصیل و جزئیات قرون گذشته را بـراى خـدا    ،که در آن علم مطلق
  . اثبات کند

  :در ادامه معرفى رب خود مى فرماید ﷒حضرت موسى 
م   أرض مهدا و سلک لکم فیها سـبلا و  الّذى جعل لکم الأ  ـ أنـزل مـن السـ  أم

  )153(زواجا من نبات شتّى أخرجنا به أف
همان کسى کـه زمـین را بـراى شـما گهـواره اى قـرار داد و در آن برایتـان        

آسمان آب نازل کرد و با آن انواع مختلف گیاه را پدید  راههایى پدید آورد و از
  . آوردیم

ضامن رسیدن به سعادت و نجات از  ،از دیدگاه قرآن کریم تعقل و خردورزى
  :مراد از بیان آیات نیز به کار انداختن عقل مردمان است . دوزخ ابدى است

  )154(قد بیناّ لکم الآیات لعلّکم تعقلون ... 
  )155(. خود را براى شما بیان کردیم تا مگر تعقل کنیدما آیات و ادله 

نظر به همین حساسیت و اهمیت خردورزى و تعقل و اندیشه است که پیـامبر  
  :استدلال مى کند و از مخالفان دلیل مى طلبد ،از آغاز دعوت ﷐اسلام 

  )156(قل هاتوا برهانکم إ ن کنتم صادقین 
  . را بیاورید اگر راستگو هستید بگو برهان و دلیل خود

براى پى ریزى اصول بنیادین اعتقادات اسـلامى و درهـم    ﷐پیامبر اکرم  #
کوبیدن بنیان عقاید و مذاهب باطل و نـاروا، دسـتمایه هـایى قـوى از دلایـل و      
براهین در اختیار داشته است و اینگونه بود که لرزه بـر انـدام عقایـد و فرهنـگ     

  . هلى و ادیان منحرف افکند و آنها را به شکست کشانیدجا
از آیات قرآن کریم چنین برمى آید که آن حضرت با دو گروه از مردم مواجه 

گروهـى از  . بود که براى دعوت آنها تنها شیوه بحث و جدل را به کار مـى بـرد  
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ان مشرکان قریش و گروه دیگر، عده اى از صاحبان کتب آسمانى بودند که با ادی
در قرآن کریم مواردى از مناظره پیـامبر  . آسمانى و رسولان الهى آشنایى داشتند

با هر یک از این دو گروه نقل شده است که ما نیز در اینجا به نمونه هـایى   ﷐
  . از آن اشاره مى کنیم

از جمله این موارد مى توان به مناظره اى که بین رسـول خـدا و عـده اى از    
  )157(. اشاره کرد ،کان معاند صورت گرفتمشر

در پاسخ به تقاضاى واهى مشرکان مکهّ براى انجام امـور خـارق    ﷐پیامبر 
با استفاده از قواعد کلامى از جمله محـال بـودن    ،العاده یا اعجاز توسط حضرت
  . وقوع امر محال استدلال مى کند

  :ه از جمله درخواست هاى آنها این بود ک
و تکون لـک جنـّۀ   أ #رض ینبوعا و قالوا لن نؤ من لک حتّى تفجر لنا من الأ

کما زعمت علینا  أو تسقط السمأ #نهار خلالها تفجیرا من نخیل و عنب فتفجر الأ
و ترقى فى أؤ یکون لک بیت من زخرف أ #تى باللهّ و الملائکۀ قبیلا أو تأکسفا 
ک حتّى تنزّل علینا کتابا نقرؤ ه قل سبحان ربى هل کنت إ  أالسم و لن نؤ من لرقی

  )158(لاّ بشرا رسولا
ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آن که از زمین براى ما چشمه : و گفتند

یا آن که تو را باغى از خرما و انگور باشد کـه در میـان آن    #آبى بیرون آورى 
یا آن که بنابر وعده تو آسمان بر سر ما فرو افتد  #ردد باغ نهرهاى آب جارى گ

یا آن که خانه  #و یا آن که خدا را به همراه فرشتگانش در مقابل ما حاضر کنى 
اى از زر و کاخى زرنگار داشته باشى یا آن که بر آسمان بالا روى و مـا هرگـز   

ى ما کتـابى نـازل   به خاطر بالا رفتن تو از آسمان ایمان نمى آوریم تا این که برا
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بگـو  . )و از آن بر رسالت تو براى ما یقـین حاصـل شـود   (کنى تا آن را بخوانیم 
  ؟هستم ،پروردگار من منزه است آیا من جز بشرى که به رسالت فرستاده شده

در این مناظره مشرکان از راه عناد و لجبازى به رسول خدا مى گویند که مـا  
یـا   ،ز زمین براى ما چشمه هایى بجوشـانى به تو ایمان نمى آوریم مگر این که ا

این که باغهایى از نخل و انگور داشته باشى که در آن نهرهایى جارى باشد، و یا 
و یا این که خـدا و ملائکـه را    ،این که قطعه اى از آسمان را بر سما فرود آورى

 ، حضرت در پاسخ به این... و ،و خانه اى از طلا داشته باشى ،نزد ما حاضر کنى
  :گونه درخواست ها چنین فرمودند

براهین و حجت هاى الهى براى بندگانش نمى تواند بر اساس پیشـنهادات  . 1
  . بندگان تحقق یابد؛ زیرا آنها از صلاح و فساد امور خود غافلند و جاهل

اگر بنا باشد آوردن معجزه بر اساس پیشنهاد افراد باشد، پیشنهادات متضاد . 2
مثلا یکى مى خواهد در این لحظه روز باشد، یکـى  (ردد و متناقضى مطرح مى گ

مى خواهد در همین لحظه شب باشد، که وقوع آن محال است و خداوند متعـال  
  . )تدابیر امورش را بر امرى که لازمه اش محال باشد واقع نمى سازد

  :همچنین حضرت در پاسخ به آنها مى فرماید
  . هل کنت إ لاّ بشرا رسولا... 

  ؟بشرى مثل شما هستم که بتوانم این کارها را انجام دهم مگر من جز
با مشرکى اشاره کرد که  ﷐به عنوان نمونه دیگر، مى توان به مناظره پیامبر 

استخوان پوسیده اى را در دست گرفته و در حضور پیامبر خرد کرده و بر زمین 
زنده مى کند؟ پیـامبر بـا   چه کسى این استخوان هاى پوسیده را : ریخت و گفت 

کسى این استخوانهاى پوسیده را زنده مـى  : استفاده از وحى الهى به او پاسخ داد
  . کند که از ابتدا آن را خلق کرد و به همه خلق ها آگاه است
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و ضرب لنا مثلا  #ناّ خلقناه من نطفۀ فإ ذا هو خصیم مبین أو لم یر الا نسان أ
ول مرّة أها أنشأقل یحییها الّذى  #و هى رمیم  و نسى خلقه قال من یحیى العظام

  )159(و هو بکلّ خلق علیم 
پـس بـه ناگـاه او دشـمنى      ؟آیا انسان ندید که ما او را از نطفه خلق کـردیم 

زد و آفرینش خـود  ) جاهلانه(براى ما مثلى ) آن فرد مشرك(و  #آشکار گردید 
چـه کسـى زنـده مـى      را فراموش کرد و گفت این استخوان هاى پوسیده را بـاز 

بگو آن خدایى آنها را زنده مى کند که اول بار حیات شـان بخشـید، و او    #کند؟
  . به هر خلقتى داناست

در منابع سیره و تاریخ اسلام نیز به مواردى از بحث و جدل آن حضـرت بـا   
  . مشرکان قوم و اهل کتاب اشاره شده است

تعـدادى از    و سـپس  » عتبۀ بـن ربیعـۀ  « با ﷐بحث و گفت و گوى پیامبر 
به نزد پیامبر آمـده و  » عتبه «. نمونه هایى از این مناظرات است ،سران مشرکان

اکنـون بـه   ... به او گفت تو جمعیت ما را متفرق کردى و به خدایان ما بد گفتى و
  . پیشنهادهاى من گوش کن و اگر خواستى بعضى از آنها را قبول کن

دوباره شروع به صحبت کرد » عتبۀ«آنگاه . گوش مى کنم: فرمود ﷐پیامبر 
ما اموال خود را براى تـو جمـع    ،اگر تو از این امر در طلب مال هستى: و گفت 
شـریف تـر مـى      و اگر در طلب شرف هستى ما تـو را از همـه کـس     ،مى کنیم
  ... ادشاه مى کنیم واگر پادشاهى مى خواهى ما تو را بر خود پ ،پنداریم

آیا حرفهایـت تمـام شـد؟ و عتبـه     : هنگامى که عتبه ساکت شد، پیامبر فرمود
آنگاه شـروع   ،پس به حرف هاى من گوش کن: سپس پیامبر فرمود. آرى: گفت 

  . کرد به تلاوت قرآن و آیات اول تا پنجم سوره فصلت را براى او خواند
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و اصحاب کهف نیـز از جملـه    ذوالقرنین ،طرح سؤ ال مشرکان در مورد روح
که هم در قرآن کـریم و هـم در    ،هاى مناظره هاى دیگر مشرکان با پیامبر است

  )160(. کتب سیره پیامبر به آنها اشاره شده است
در این مناظره پیامبر اکرم توسط وحى الهى به سؤ الات آنها جواب دادند بـه  

  )161(. استچند آیه از قرآن نازل شده  ،طوریکه در جواب هر یک
ابن هشام آیات دیگرى از قرآن را در سیره خود آورده که هـر یـک از ایـن    
آیات در جواب سؤ الى که مشرکان در مناظره اى با پیامبر از او پرسیدند، نـازل  

  )162(. شده است
چنان که گفته شد گروهى از اهل کتاب نیز کسـانى بودنـد کـه از راه عنـاد و     

و مناظره مى پرداختند و دائما درصدد بودنـد کـه    لجبازى با رسول خدا به بحث
در سیره ابن هشام بـه مـتن یکـى از    . در قلوب مؤمنین شک و تردید وارد کنند

چهار  ،مناظره هاى اهل کتاب با پیامبر اشاره شده است که در طى آن اهل کتاب
  . سؤ ال از پیامبر پرسیده و رسول خدا نیز به هر چهار سؤ ال پاسخ داده است

 ،بوزهره مشروح مناظره اهل کتاب با پیامبر را در کتـاب خـود آورده اسـت   ا
 ،ولى به سؤ ال و جوابهایى متفاوت از آنچه در سیره ابن هشام نقـل شـده اسـت   

  )163(. اشاره مى کند

  مقایسه. 6 
مقایسـه    در مناظرات و گفت و گوهاى خود، از روش  ﷒حضرت ابراهیم  

به این صورت که با استفهام و مقایسه بین خدایان متعدد، . بسیار بهره گرفته است
او در . تفکر، و دقت دعوت مى کـرد  ،وجدان حقیقت جوى مخاطبان را به تعقل

طبان این روش با بیان ویژگیهاى خدایان و مقایسه آنها، قضاوت را بر عهده مخا
  . مى گذارد
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قالوا بـل وجـدنا    #و یضرّون أو ینفعونکم أ #قال هل یسمعونکم إ ذ تدعون 
 #قـدمون  نتم و آباؤ کم الأأ #یتم ما کنتم تعبدون أفرأقال  #نا کذلک یفعلون أآب

و الّذى هو یطعمنى  #الّذى خلقنى فهو یهدین  #فإ نهّم عدو لى إ لاّ رب العالمین 
و الّذى اطمع  #و الّذى یمیتنى ثم یحیین  #و إ ذا مرضت فهو یشفین  #و یسقین 

  )164(ان یغفر لى خطیئتى یوم الدین 
مـى   آیا هر گاه که این بت ها را مـى خوانیـد سـخن شـما را    : ابراهیم گفت 

آنهـا   #یا به حال شما هیچ سود و زیانى مـى تواننـد داشـته باشـند؟      #شنوند؟
آیا مى : ابراهیم گفت  #ما پدران خود را بر پرستش این بت ها یافته ایم : گفتند

و شـما و پـدران شـما از قـدیم مـى       #دانید بت هایى را که شما مـى پرسـتید   
همـان   #وردگار جهانیـان  من با پرستش این ها دشمن هستم جز پر #پرستیدند

و همان کسى که چـون   #خدایى که مرا آفرید و سپس به راه راست هدایت کرد 
و هرگـاه   #گرسنه شوم مرا سیر گرداند و هرگاه تشنه شوم مرا سـیراب گردانـد   

و آن خدایى که مرا مى میراند و سـپس دوبـاره    #مریض شوم مرا شفا مى دهد 
چشـم امیـد دارم کـه روز جـزا گنـاهم را      و آن خـدایى کـه    #زنده مى گرداند 

  . بیامرزد
نـرم کـردن    ،ت گرفته بود و هدف آنأاین مقایسه از دل و اندیشه سلیم او نش

  . دلهاى سالم و بیدار کردن وجدانهاى خفته بود
بیـه و قومـه   إ ذ قال لأ #ربه بقلب سلیم  أإ ذ ج #و إ نّ من شیعته لا براهیم 

  )165(فما ظنّکم برب العالمین  #ون اللهّ تریدون إ فکا آلهۀ دأ #ماذا تعبدون 
که با قلبى پـاك و سـالم از جانـب     #و به حقیقت ابراهیم از پیروان نوح بود 

شما چـه چیـزى را مـى    : هنگامى که به پدر و قومش گفت  #پروردگارش آمد
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گمان   پس  #آیا به دروغ خدایانى به جاى خداى یکتا مى پرستید؟  #پرستید؟ 
  ؟باره پروردگار جهانیان چیستشما در

در اینجا خدایان دروغین را با معبود راستین و پروردگار یکتا مقایسـه کـرده   
  :مقایسه دیگرى نیز در ادامه مناظره فوق به چشم مى خورد. است

  )166(و اللهّ خلقکم و ما تعملون  #تعبدون ما تنحتون  أقال 
و خداوند شما  #د، مى پرستید؟ آیا آنچه را که خود تراشیده ای: ابراهیم گفت 

  . مى سازید را خدا خلق کرده است) از بتان(و آنچه 
  این یک استفهام توبیخى و در عین حال احتجـاجى اسـت بـر بطـلان روش     

حضرت مى فرماید چیزى که انسان به دست خود تراشیده صلاحیت ندارد . مردم
  . که معبود او باشد و خدا شما و عمل شما را آفریده است

پس همانطور کـه  . از این سخن معلوم مى شود که خلقت از تدبیر جدا نیست
  )167(. هم اوست که رب وى نیز مى باشد ،خداى سبحان خالق آدمى است

  استدلال از طریق محسوسات. 7 
به منظور هـدایت و راهنمـایى مخاطبـان بـراى آشـنا       ﷒حضرت ابراهیم  

محسوس و مشهود را مبناى استدلال خود قرار مـى   ،نمودن آنها با پیامهاى الهى
امکـان فهـم کامـل تعـالیم الهـى را بـه همـه         ،داد تا ضمن ترکیب حس و عقـل 

به همین خاطر از ابزارهاى . با هر میزان از درك و شعور، فراهم آورد ،مخاطبان
خورشـید، مـاه و دیگـر    . متنوع و امور محسوس جهت این امر بهره مى گرفـت 

از  ،سخن گفتن بت ها، بینایى و شنوایى بت ها و تراشیدن سـنگ  ،آسمانىاجرام 
جمله امور محسوسى بودند که در مناظرات ابراهیمى مـورد اسـتفاده قـرار مـى     

  . گرفت
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این کار حضرت ابراهیم به آن خاطر بوده کـه مـى خواسـته بـا مـردم از راه      
تى گفت کـه هـر   را وق» هذا ربى«از این رو . محسوسات خودشان احتجاج کند

را » حب الآفلینألا «یک از اجرام سه گانه را درخشان و در حال طلوع دید و 
  )168(. هنگام افول آنها بیان کرد

  انذار و اتمام حجت با مشرکان. 8 
انبیا در راستاى دعوت توحیدى خود، همواره مردم را از عذاب الهى بیم مى  

اکثـر بـت پرسـتان بـه     . عوت مى کردنددادند و به این وسیله آنها را به توحید د
خاطر این که مورد خشم و غضب بت ها قرار نگیرند، آنها را مى پرستیدند و لذا 
پیامبران نیز در مقابله با آنان مى گفتند که خدا آنان را خلق کرده و امور آنان را 

بنابراین پروردگار آنها تنها خداست و جز او هیچ معبـود دیگـرى   . تدبیر مى کند
از این رو باید از عذاب او بترسند و فقط او را پرسـتش  . ایسته پرستش نیستش

  . کنند
حضرت نـوح بـه   . قوم نوح به خاطر شرك و گناه در معرض عذاب بودند #

آنها هشدار مى داد، آنها را از بیم آن عذاب مى ترساند و به آنها مى فرمـود کـه   
  . خواهد آمد اگر از بت پرستى و شرك دست برندارند، عذاب حتما

براى تحریک قلوب قوم خود آنها را انذار مى دهد تـا تقـوا پیشـه     ﷒نوح 
  )169(. کنند و در نهایت به رحمت الهى متصل شوند

 #لـیم  أتیهم عـذاب  أن یأنذر قومک من قبل أن أرسلنا نوحا إ لى قومه أإ ناّ 
  )170(قال یا قوم إ نّى لکم نذیر مبین 

قومش فرستادیم که قـوم خـود را قبـل از آن کـه عـذاب       ما نوح را به سوى
همانا من براى شما  !اى قوم من: نوح گفت  #دردناك آنها را فرا گیرد انذار کن 

  . بیم دهنده اى روشنگرم
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ن لا تعبدوا إ لاّ اللهّ إ نّى أ #رسلنا نوحا إ لى قومه إ نّى لکم نذیر مبین أو لقد 
  )171(لیم أخاف علیکم عذاب یوم أ

به تحقیق ما نوح را به سوى قومش فرستادیم که من براى شما بیم دهنده اى 
همانا من از عذاب سـخت روز قیامـت بـر    . تا شما جز خدا نپرستید #آشکارم 

  . شما مى ترسم
فـاتّقوا اللـّه و    #مـین  أإ نّى لکم رسول  #لا تتّقون أخوهم نوح أإ ذ قال لهم 

  )172(طیعون أ
من بـراى   #آیا تقواى الهى پیشه نمى کنید : ها گفت چون برادرشان نوح به آن

  . پس تقواى الهى پیشه کنید و از من پیروى نمایید #شما پیامبرى امین هستم 
رعایت تقوا، پرهیز از  ،در حالى که نوح مردم خود را به پرستش خداى یگانه

به هـر نحـو ممکـن قصـد داشـتند مـردم را از        ،معاصى امر مى کند، اشراف قوم
اما این پیامبر به استدلال هاى باطل آنها جواب . یرش دعوت او منصرف کنندپذ

از اینجاسـت کـه رو بـه    . مى دهد، ولى آنها از روى لجاجت و عناد، نمى پذیرند
خدایا، مرا در مقابل تکذیب این قـوم  : جانب پروردگار خود مى کند و مى گوید

  . یارى نما
مخاطبـان را بـا    ،نیز پس از ذکر برخى از نعمتهاى الهى ﷒حضرت هود  #

  :بیان عذاب نافرمانى و حق ناپذیرى بیم مى دهد
إ  #و جناّت و عیون  #نعام و بنین أمدکم بأ #مدکم بما تعلمون أو اتّقوا الّذى 

  )173(خاف علیکم عذاب یوم عظیم أنّى 
شما را بـا   #د، پروا کنید و از آن کسى که شما را به آنچه مى دانید یاریتان دا

مـن از عـذاب    #و نیز باغها و چشمه ساران  #بخشیدن چارپایان و پسران داد 
  . روزى هولناك بر شما مى ترسم
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حقاف و قد خلت النّذر من بین یدیه و مـن  نذر قومه بالأأخا عاد إ ذ أو اذکر 
  )174(خاف علیکم عذاب یوم عظیم ألاّ تعبدوا إ لاّ اللهّ إ نّى أخلفه 

جنوب (را هنگامى که قومش را در احقاف ) هود پیغمبر(به یادآور برادر عاد 
انذار نمود و قبل از وى و پس از وى نیز انـذار کننـدگانى   ) شبه جزیره عربستان

همانـا مـن بـر    . که جز خداوند را نپرستید) و مى گفتند(در میان آنها آمده بودند 
  . عذاب روزى بزرگ بر شما مى ترسم

بعد از بیان نعمتهاى الهى قومش را بیم مى دهد کـه از   ﷒صالح  حضرت #
  :خداوند بترسند و او را اطاعت نمایند

  )175(طیعون أفاتّقوا اللهّ و 
  . تقواى الهى پیشه کنید و از من پیروى نمایید

ولى آنها نیز مانند قوم مشرك نوح و هود علیهما السلام به جاى ایـن کـه بـا    
توبه خواستار رحمت الهـى باشـند، بـه درخواسـت عـذاب مبـادرت        استغفار و
  . نمودند

قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۀ قبل الحسـنۀ لـو لا تسـتغفرون اللـّه لعلّکـم      
  )176(ترحمون 

حضرت به آنها فرمود اى قوم من چرا شتاب دارید کـه حادثـه بـد پـیش از     
خواهیـد شـاید مشـمول     چرا از خداى یکتا آمرزش نمى. حادثه خوب فرا رسد

  . رحمت شوید
با این سخن روشن مى شود که حضرت صالح این توبیخ را زمانى عنوان کرد 

  :ناقه را کشته بودند و به صالح گفتند که  ،که قوم
  )177(یا صالح ائتنا بما تعدنا إ ن کنت من المرسلین ... 



79 

 

 ،ده مى دهـى آنچه را که از عذاب به ما وع ،اگر از پیامبران هستى ،اى صالح
  . بیاور

منظور آنها همان عذابى بود که در آیات قبل به آنها هشدار داده بود کـه اگـر   
  . ناقه را بکشند، به آن گرفتار خواهند شد

اللهّ   رض أکل فى أتکم بینۀ من ربکم هذه ناقۀ اللهّ لکم آیۀ فذروها تأقد ج... 
  )178(لیم أخذکم عذاب أو لا تمسوها بسوء فی

این شتر خداسـت  . ب پروردگارتان حجتى روشن براى شما آمده استاز جان
پس او را رها کنید تا در زمین خـدا چـرا کنـد و    . که معجزه اى است براى شما

  . آسیبى به او نرسانید که خداوند شما را به عذابى دردناك گرفتار مى کند
برخوردهـاى   نیز مانند انبیاى دیگر در گفت و گوها و ﷒حضرت شعیب  #

و  ،آنها را از عذاب الهى بیم مى دهد و عاقبت سوء کفـر، شـرك   ،خود با قومش
را بـه عمـل     حضـرت شـعیب قـومش    . اخلاق رذیله را به آنها هشدار مى دهد

براساس احکام الهى سفارش مى کند و به آنها هشدار مى دهـد کـه در صـورت    
  . عذاب الهى آنها را فراخواهد گرفت ،نافرمانى
تیـه عـذاب   أا قوم اعملوا على مکانتکم إ نّى عامل سـوف تعلمـون مـن ی   و ی

  )179(یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا إ نّى معکم رقیب 
بـه  . و اى قوم من شما هر چه مى توانید عمل کنید، من نیـز عمـل مـى کـنم    

زودى خواهید دانست که عذاب رسوا کننـده بـر چـه کسـى فـرود مـى آیـد و        
  . ر بکشید که من هم با شما منتظرمدروغگو کیست و انتظا
آنها را از عذاب روزى که آنها را فـرا گیـرد، بـیم مـى      ،بعد از امر به معروف

  :دهد
  )180(خاف علیکم عذاب یوم محیطأو إ نّى 
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  . و من از عذاب روزى فراگیر بر شما بیمناکم
بـا  مور بود، دعوت کـرد و  أقومش را به آنچه م ﷒هر چند حضرت شعیب 

 ،وعده و وعید آنان را موعظه کرد و آنها را نسبت به عذابهایى که بـه قـوم نـوح   
هود، و صالح رسیده بود، آگاه نمود، ولى آنان به طغیان و کفـر خـود افزودنـد و    
جز تعداد اندکى ایمان نیاوردند و علاوه بـر ایـن بـه تمسـخر و تهدیـد مؤمنـان       

  . ویى متهم کردندپرداختند و خود حضرت شعیب را نیز به دروغگ
نت إ لاّ بشر مثلنـا و إ ن نظنـّک لمـن    أو ما  #نت من المسحرین أقالوا إ نمّا 

  )181(الکاذبین 
و تو جز بشرى مانند ما  #جز این نیست که تو از سحر شدگان هستى : گفتند

  . نیستى و بدون تردید ما تو را از دروغگویان مى دانیم
ک یا شعیب و الّذین آمنـوا معـک   الّذین استکبروا من قوم قال الملأ ه لنخرجنّ

  )182(و لو کناّ کارهین أو لتعودنّ فى ملتّنا قال أمن قریتنا 
اى شعیب همانا تو و کسـانى  : بزرگان قومش که استکبار ورزیده بودند گفتند

که به همراه تو ایمان آورده اند را از شهرمان بیرون مى کنیم یا این که به آیین ما 
  ؟حتى اگر از این کار متنفر باشیم: یب گفت شع. بازگردید

وقتى حضرت از ایمان آوردنشان ناامید شد، از خداوند فتح و پیروزى طلـب  
خداوند نیز آنها را به وسیله عذابش نـابود کـرد و شـعیب و همراهـانش را     . کرد

  . نجات داد
کردند، به   تقاضاى معجزه اى مخصوص  ﷒زمانى که حواریون از مسیح  #

. این صورت که خداوند اگر توانایى دارد براى آنهـا مائـده اى آسـمانى بیـاورد    
حضرت آنها را توبیخ مى کند؛ چرا که درخواستشان مشتمل بر پرسش از قدرت 

  :ولى آنها در پاسخ مى گویند. پروردگار است
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ک إ ذ قال الحواریون یا عیسى ابن مریم هل یستط ن ینزّل علینـا مائـدة   أیع رب
کـل منهـا و تطمـئنّ    أن نأقالوا نریـد   #قال اتّقوا اللهّ إ ن کنتم مؤمنین  أمن السم

  )183(ن قد صدقتنا و نکون علیها من الشاّهدین أقلوبنا و نعلم 
اى عیسى بن مریم آیا پروردگارت مـى توانـد   : آن هنگام که حواریون گفتند

تقواى الهى پیشه کنید اگـر مـؤمن   : ن نازل کند؟ گفت براى ما مائده اى از آسما
مى خـواهیم از آن بخـوریم و دل هایمـان آرام گیـرد و     : آنها گفتند #مى باشید 

  . بدانیم که به ما راست گفته اى و خود از گواهان آن باشیم
  :حضرت نیز از خداوند نزول این مائده را طلب مى کند

ولنا تکون لنا عیدا لأ أزل علینا مائدة من السمنأقال عیسى ابن مریم اللهّم ربنا 
قال اللهّ إ نّى منزّلها علـیکم   #نت خیر الرّازقین أو آخرنا و آیۀ منک و ارزقنا و 

  )184(حدا من العالمین أعذّبه أعذّبه عذابا لا أفمن یکفر بعد منکم فإ نّى 
فرمـا کـه    پروردگارا براى ما مائده اى از آسمان نازل: عیسى بن مریم گفت 

عیدى براى امروزیان و آیندگانمان و معجزه اى از تو باشد و ما را روزى ببخش 
من فـرو فرسـتنده آن بـراى    : خداوند فرمود #که تو از بهترین روزى دهندگانى 

شما هستم پس از آن هر کس کفر بورزد همانا من او را به چنان عذابى گرفتـار  
  . نکرده باشممى کنم که هیچ یک از جهانیان را عذاب 

خداوند هم دعاى او را اجابت کرد و فرمود، اگر : علامه طباطبایى مى نویسد
بعد از آن باز هم کسى کفر بورزد، باید بداند که چنان او را عذاب مـى کـنم کـه    

  )185(. احدى از عالمیان را به چنان عذابى دچار نکردم
الـّذى    ین لکـم بعـض   بعیسى بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۀ و لأ أو لما ج

  )186(طیعون أتختلفون فیه فاتّقوا اللهّ و 
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به راستى براى شـما حکمـت   : و چون عیسى معجزه هاى آشکار آورد گفت 
آورده ام و براى شما بعضى از امورى را که در آن اختلاف داریـد، روشـن مـى    

  . پس تقواى الهى پیشه کنید و از من پیروى نمایید. سازم
نسـبت داده   ﷐تقوا را به خدا و اطاعت را بـه رسـول خـدا     ،در این جمله

. از این رو این معنا مسجل مى شود که حضرت جز رسالت ادعایى نـدارد . است
)187(  

  )همراهى با مخاطب(اقناع تدریجى . 9 
و اقنـاع   ،محکـوم کـردن   ،گاهى بـه منظـور الـزام نمـودن     ﷕انبیاى الهى  

به ایـن صـورت کـه بعضـى از     . دشمنان خود با آنها همراهى مى کردندتدریجى 
مقدمات ادعاى آنها را مى پذیرفتند و در ادامه مناظره همه آنهـا را بـا اسـتدلال    

علیـرغم اعتقـاد قـاطع و     ،در این روش گاهى مبلغ. هاى روشن باطل مى کردند
از آن عقایـد   موقتـا  ،در برخورد و منـاظره بـا مخاطـب    ،جازم به عقاید خاصى

همراه و هم عقیده مخاطب قلمداد مـى   ،تنازل مى نماید و خود را در مقام بحث
بدین ترتیب نوعى همبستگى و همدلى میان طرفین مناظره به وجود مى آید . کند

  . که در اقناع مخاطب مؤ ثر خواهد بود
در مناظره با گروههاى مخالف به منظور اقناع تدریجى  ﷒حضرت صالح  #

همراهى با مخاطب که از سوى این پیامبر الهى . مخاطبان با آنها همراهى مى کرد
  . اظهار مى شود، در آیه زیر کاملا روشن است

  )188(یتم إ ن کنت على بینۀ من ربى أرأقال یا قوم 
پروردگارم حجت آشـکارى   اى قوم من چه مى اندیشید اگر از جانب: گفت 

  . داشته باشم
سـعى مـى    ،او قطعا خود را داراى دلیل و حجت مى داند، اما در مقام جـدال 

  . کند همراهى مخاطب را جلب نماید تا از این طریق به تدریج هدایت گردد
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در تعدادى از مناظره هاى حضرت ابراهیم نیز شـاهد نـوعى همراهـى بـا      #
حضـرت  . تدریجى آنان به سوى حقیقـت هسـتیم  مخاطبان و تلاش براى جذب 

به این صورت . ابراهیم این شیوه را در مناظره با ستاره پرستان به کار بسته است
و خورشـید را خـداى    ،ماه ،کواکب ،که به منظور همراهى با آنها، در مرحله اول

حضرت ابراهیم با استفاده از عقایـد مخاطبـان و مقبـولات    . خود فرض مى کند
به تدریج آنها را  ،به مقابله با اعتقاداتشان برمى خیزد و با برخوردى متین ،ایشان

  . به حقیقت راهنمایى مى کند
  )189(ى الشمّس بازغۀ قال هذا ربى أفلما ر

  . این پروردگار من است: آن گاه چون خورشید را تابان دید گفت 
ملکـوت   در حالى که آیات قبل صراحت دارد کـه او از اهـل یقـین و بینـاى    

بـه کلـى مـردود     ،پس فرض جدى بودن کلام ابـراهیم . آسمان ها و زمین است
  . است

  )190(رض و لیکون من الموقنین و کذلک نرى إ براهیم ملکوت السماوات و الأ
و این چنین ملکوت آسمان ها و زمین را بر ابراهیم نمایاندیم تا از اهل یقـین  

  . گردد
خدایان ادعـایى آنـان را بـراى     ،ه و محکمپس از آنکه با استدلال هایى ساد

  :پرستش نالایق مى شمرد، به اظهار صریح عقاید مى پردازد
ماوات و الأ     نـا مـن   أرض حنیفـا و مـا   إ نّى وجهت وجهـى للـّذى فطـر السـ

  )191(المشرکین 
روى به سوى کسـى دارم کـه آسـمان هـا و زمـین را       ،همانا من بادینى پاك

  . نیستم آفریده است و من از مشرکان
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 ،اى قوم مـن : ؛ گفت )192(قال یا قوم إ نّى برى ء مما تشرکون «: همچنین آیه 
دلالت دارد بر این که حضرت » من از شرکى که شما مى ورزید، تبرى مى جویم

ماه و  ،ربوبیت ستاره  بلکه با فرض  ،ابراهیم در مقام اثبات وجود آفریدگار نبوده
خورشید و سپس اعراض از آنها، مى خواسته اثبات کند که بـراى پروردگـارش   

  . شریکى نیست
از این احتجاج برمى آید که وى حقیقت امر را مى دانسته و ایمان داشـته کـه   

بنابراین . همانا خداى سبحان است ،مدبر امورش و کسى که به وى احسان نموده
در حقیقت از بـاب  » هذا ربى«: و خورشید گفت بار دیگر در برابر ستاره و ماه 

وى در ظاهر، خود را یکى از آنـان بـه   . تسلیم و به زبان خصم حرف زدن است
نمـوده آنگـاه بـا بیـانى       حساب مى آورد و عقاید خرافى آنان را صحیح فرض 

بهترین راهى است  ،این شیوه احتجاج. مستدل باطل بودن آن را ثابت کرده است
 ،د انصاف خصم را جلب کرده و از طغیان عصبیت او جلوگیرى نمودهکه مى توان

  )193(. او را براى شنیدن حرف حقّ آماده سازد
جذب دل هاى مردم به منظور ارشاد و هـدایت   ،از آنجا که وظیفه هر مبلغ #

پیامبر از هر راه ممکن تلاش مى نمود فاصله میان دلهـا و عقلهـا را    ،عقلها است
بـر   ،و حتى مشرکان ،بدین منظور، در برخورد با یهود، نصارى. دبه حداقل برسان

کید مى کرد، تا آن عقاید را به عنوان پلى بـراى  أعقاید صحیح و قابل قبولشان ت
  . ارتباط و پشتوانه اى براى ارائه عقاید جدید قرار دهد

بـه ایـن   موریـت یافـت اهـل کتـاب را     أم ،با هدایت قرآن ﷐پیامبر اسلام 
  :صورت به عقاید مشترك دعوت کند
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بیننا و بینکم إ لاّ نعبـد إ لـّا اللـّه و لا     أهل الکتاب تعالوا إ لى کلمۀ سوأقل یا 
ربابا من دون اللهّ فإ ن تولّوا فقولوا اشهدوا أنشرك به شیئا و لا یتخّذ بعضنا بعضا 

  )194(ناّ مسلمون أب
یان ما و شما یکسان است بایستم بیایید بر سر سخنى که م ،بگو اى اهل کتاب

که جز خداوند را نپرستیم و چیزى را شریک او قرار ندهیم و بعضى از ما بعضى 
پس اگر روى گردان شدند، بگویید شاهد . دیگر را به جاى خدا به خدایى نگیرد
  . باشید که ما فرمانبردار و مسلمانیم

  :ه همچنین در جاى دیگر به همه مسلمانان دستور مى دهد ک
و  أقم الصلاة إ نّ الصلاة تنهى عن الفحش ـأوحى إ لیک من الکتاب و أاتل ما 

  )195(کبر و اللهّ یعلم ما تصنعون أالمنکر و لذکر اللهّ 
آنچه از کتاب آسمانى بر تو وحى شده است را بخوان و نماز را برپا دار؛ چرا 

از هـر  (ذکـر خداونـد   که نماز از زشتى ها و ناشایستى ها باز مى دارد و همانـا  
  . مهمتر و بزرگ تر است و خداوند مى داند آنچه را که انجام مى دهید) کارى

در این آیات و موارد مشابه آن به شیوه جدید از گفـت و گـو و منـاظره در    
مقابل گروه هاى دیگر برمى خوریم که یک شیوه عملى مبتنى بـر یـافتن نقـاط    

ردازد و وارد جزئیات شـود؛ بـه جـاى    اشتراك است تا از طریق آن به دعوت بپ
لـذا آیـات فـوق بـر     . آنکه از ابتدا نقاط اختلافى و تعصب انگیز را مطرح سازد

کید دارد و پیامبر را فرمان داده که به ایـن  أت ،توحید، که قدر مشترك ادیان است
در این شیوه از مناظره از مسلمات خصـم بـراى اقنـاع او     )196(. شیوه مجهز باشد

  . ته مى شودکمک گرف
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  مناظره با رئیس گروه. 10 
از جمله آداب مناظره این است که باید با افرادى صورت پذیرد که صـاحب   

بحـث و   ،ثیر گذار باشند تـا در صـورت محکومیـت   أو ت ،معروف ،نظر، برجسته
از این رو پیامبران الهـى در فرصـت هـاى    . گفت و گو به سرانجام مطلوب برسد

  . هاى فکرى و عقیدتى مناظره مى کردندمختلف با رؤ ساى گروه
براى دعوت به توحید به احتجاج بـا نمـرود پادشـاه     ﷒حضرت ابراهیم  #

معاصرش مى پردازد؛ چرا که نمرود نیز مانند بسیارى از جباران ادعاى ربوبیـت  
  . کرده بود

قـال إ بـراهیم   ن آتاه اللهّ الملک إ ذ ألم تر إ لى الّذى حاج إ براهیم فى ربه أ
 ـ     أحیى و أنا أربى الّذى یحیى و یمیت قال  تى أمیـت قـال إ بـراهیم فـإ نّ اللـّه ی

ت بها من المغرب فبهت الّذى کفر و اللهّ لا یهدى القـوم  أمن المشرق ف  بالشمّس 
  )197(الظالمین 

آیا کسى که خداوند به او ملک و پادشاهى بخشـیده بـود را ندیـدى کـه بـا      
: روردگارش محاجـه مـى کـرد؟ آن هنگـام کـه ابـراهیم گفـت        ابراهیم درباره پ

من نیز زنده مى : او گفت . پروردگار من کسى است که زنده مى کند و مى میراند
همانا خداوند خورشید را از مشرق برمـى آورد  : ابراهیم گفت . کنم و مى میرانم

پـس آن کـس کـه کفـر ورزیـده بـود مبهـوت و        . پس تو آن را از مغرب بیاور
  . رگشته ماند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمى کندس

نمرود نیز مانند دیگر جباران با وجود این که بـت پرسـت بـود، خـود را در     
یم از فرعـون حکایـت شـده کـه مـى      در قرآن کـر . سلک خدایان در مى آورد

نـا  أ«: نمرود نیز چنین ادعایى داشـت و مـى گفـت     (198(»نا ربکم الاعلىأ«:گفت
   .»میت ؛ من زنده مى کنم و مى میرانمأحیى و أ
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محور بحـث حضـرت ابـراهیم و نمـرود ایـن بـود کـه حضـرت مـى گفـت           
پروردگارش تنها خداى یگانه است و نمرود ادعا داشت که او خـداى ابـراهیم و   

  . دیگران است
 ربى الّذى یحیـى و یمیـت،  که فرمود  ﷒از این رو نمرود در جواب ابراهیم 

نمرود مغالطه کرد، حیات و ممات را به معناى مجازى  . میتأحیى و أنا أ: گفت 
  . این افعال کار من است: و گفت  ،گرفت

وقتى حضرت ابراهیم دید که با اثبات این حجت نمـى توانـد مردمـى را کـه     
ادعاى نمرود را کورکورانه تصدیق مى کنند، هدایت نماید، دلیل دیگرى آورد که 

مـن المشـرق     تى بالشـّمس  أفإ نّ اللهّ ی: معارضه کند و فرمودکسى نتواند با آن 
 ،اگر این امور نیز به تو استناد دارد و منوط به اراده توسـت  ت بها من المغرب أف

متحیر و مبهـوت   ،لذا نمرود که جوابى نداشت. پس خورشید را از مغرب برآورد
بـدین ترتیـب   . شد؛ چرا که خداوند، گروه ستمکاران را به مقصـد نمـى رسـاند   

مشاهده مى کنیم که حضرت ابراهیم حجت و استدلالى آورد که جـدال پـذیر و   
 . قابل مناقشه نبود

نیز در آغاز اعلام رسالت خویش به سوى فرعـون و   ﷒حضرت موسى  #
  :او رفت  ملأ

ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا إ لى فرعون و ملائه فظلموا بها فـانظر کیـف   
  )199(اقبۀ المفسدین کان ع

سپس بعد از ایشان موسى را با معجزات خویش به سوى فرعـون و بزرگـان   
پس بنگـر کـه عاقبـت    . قومش فرستادیم سپس آنها در حق آیات ما ستم کردند

  . اهل فساد چگونه بوده است
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ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون إ لى فرعون و ملائه بآیاتنـا فاسـتکبروا و   
  )200(کانوا قوما مجرمین 

سپس بعد از آنان موسى و هارون را با معجزات خویش به سـوى فرعـون و   
  . پس آنها استکبار ورزیدند و قومى گناهکار بودند ،بزرگان قومش فرستادیم

گان قوم بـه ایـن خـاطر اسـت کـه مفاسـد       ارسال انبیا به سوى اشراف و بزر
اجتماعى و انحرافهاى محیط تنها با اصلاحات فردى و موضعى حل نخواهد شد، 

اقتصـاد، و فرهنـگ را    ،بلکه باید سردمداران جامعه و آن هایى که نبض سیاست
در دست دارند و در درجه اول اصلاح گردند تا زمینه براى اصلاح بقیه افراد نیز 

این درسى است که قرآن کـریم بـه همـه مسـلمانان بـراى اصـلاح       . فراهم گردد
  )201(. جوامع اسلامى مى دهد

: حضرت موسى در نخستین برخوردش با فرعون او را چنین خطاب مى کنـد 
و  ،چاپلوسـى  ،از هر گونـه تملـق   ،، خطابى که در عین رعایت ادب»یا فرعون«

  :اظهار عبودیت تهى بود
  )202(و قال موسى یا فرعون إ نّى رسول من رب العالمین 

اى فرعون همانا من پیـامبرى از سـوى پروردگـار جهانیـان     : و موسى گفت 
  . هستم

 ،همان پیامبر نرمخو و آسان گیر در مراحل نخستین گفـت و گـو بـا فرعـون    
و حتـى تهدیـدهاى شـدید     ،عنـاد روز افـزون   ،آنگاه که دشمنى هاى غیرمنطقى

ن و درباریان او مواجه مى شود، با شجاعت وصف ناپذیرى در برابر تمـام  فرعو
قدرت و شوکت فرعونى مى ایستد و پاسخهاى دندان شکنى را ابـراز مـى دارد؛   

نرمخویى تا زمانى مشروع اسـت کـه بـه     ،چرا که در منطق انبیا و سیره رسولان
  . تساهل و محافظه کارى نینجامد
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رسولى که به سوى شما فرستاده شده مجنـون  :  زمانى که فرعون به قوم گفت
اظهار داشت که اگر شما عاقلید، پروردگار من خالق آسمانها،  ﷒موسى  ،است

  :مى باشد ،زمین و آنچه میان آن هاست
  )203(قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما إ ن کنتم تعقلون 

مـى   ،میـان آن هاسـت   او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در: موسى گفت 
  . باشد اگر تعقل کنید

  :سپس فرعون شروع به تهدید مى کند
ک من المسجونین قال لئن اتخّذت إ لها غیرى لأ   )204(جعلنّ

به تحقیق تو را از زندانیان قرار  ،اگر خدایى جز من را برگزینى: فرعون گفت 
  . خواهم داد

  :موسى در پاسخ او با صراحت مى گوید
  )205(و لو جئتک بشى ء مبین أقال 

  ؟حتى اگر معجزه اى آشکار برایت بیاورم: موسى گفت 
لام مـى فرمایـد    بـه  : همچنین خداوند به حضرت موسى و هارون علیهما السـ

  :دنبال بیان رسالت خود، آزادى بنى اسرائیل را مطالبه کنید
  )206(إ سرائیل رسل معنا بنى أن أ #تیا فرعون فقولا إ ناّ رسول رب العالمین أف

 #پس به سوى فرعون بروید و بگویید که همانا ما پیامبر پروردگار جهانیانیم 
  . براى این که بنى اسرائیل را همراه ما بفرستى

فرعون با جمله هایى حساب شده براى نفى رسالت آنها کوشید و نخست رو 
  :به موسى کرد و گفت 

ک فینا ولیدا و لبثت فینا من عأقال  207(مرك سنین لم نرب(  
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و سالهایى از عمـرت را   ؟آیا ما تو را در کودکى در میان خود پرورش ندادیم
  ؟در نزد ما به سر نبردى

  :سپس به ایراد دیگرى نسبت به موسى پرداخته و مى گوید
  )208(نت من الکافرین أو فعلت فعلتک التّى فعلت و 
، )فـداران فرعـون  کشتن یکـى از قبطیـان و طر  (و تو کارى را که کرده بودى 

  . )کفر نعمت کردى(انجام دادى و تو از کافران هستى 
 ،به پاسخ هر سه ایراد پرداخت ،هم پس از شنیدن سخنان فرعون ﷒موسى 

  :پاسخ ایراد دوم فرعون را مقدم شمرد و چنین گفت  ،ولى به خاطر اهمیت
ى    ففررت منکم لما  #نا من الضاّلیّن أقال فعلتها إ ذا و  خفتکم فوهـب لـى ربـ

  )209(حکما و جعلنى من المرسلین 
سـپس از   #من این کار را انجام دادم در حالى که از بى خبران بـودم  : گفت 

سپس پروردگارم به من حکمت بخشید و . شما گریختم چون از شما مى ترسیدم
  . مرا از پیامبران گردانید

دوران طفولیـت و   سپس به پاسخ منتّى که فرعـون در مـورد پـرورش او در   
  :نوجوانى بر گردن او گذارد، پرداخته و با لحن قاطع و اعتراض آمیزى مى گوید

  )210(ن عبدت بنى إ سرائیل أو تلک نعمۀ تمنهّا علیى 
آیا این نعمتى است که بر من منّت مى گذارى که بنى اسرائیل را بنده و بـرده  

  )211(؟خود ساخته اى

  بر عنصر عقلانیتتحریک وجدان با تکیه . 11 
عـلاوه بـر اندیشـه و     ،از جمله مناظره ،از آنجا که شیوه هاى مختلف تبلیغى 

خرد، با قلبها و عواطف نیز سر و کار دارد، انبیا و مبلغان الهى به تناسب شـرایط  
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 ـ  ،و مخاطبان گوناگون ثیر گـذارى و  أاز استدلال عقلى و یا بیان عاطفى بـراى ت
   .اقناع آنها بهره جسته اند

قرآن مطالب استدلالى و برهانى را با لطافت خاص مطـرح   ،در روش عاطفى
به طورى که در قلب مى نشـیند  . مى نماید و عواطف انسانى را تحریک مى کند

با نگاهى به مناظره هاى . و در انسان تغییرات ریشه اى و عمیق ایجاد مى نماید
شن مـى گـردد کـه در کنـار     انبیا و نوع کلمات و عبارات به کار رفته در آنها رو

و فطرت آنـان نیـز مـورد     ،وجدان ،دل ،هدف قرار دادن عقل و اندیشه مخاطبان
  . توجه و خطاب واقع مى شود

پس از ارائه پرسشى تکان دهنده کـه در آن عقـل و    ﷒حضرت ابراهیم  #
  :مى فرماید ،اندیشه افراد مورد خطاب قرار داده است

  )212(ون یتم ما کنتم تعبدأفرأ
  مل کرده اید؟أآیا در آنچه که مى پرستید ت

حضرت در ادامه جهت خطاب را از عقل مخاطب به دل او مى کشاند و مـى  
  :گوید
  )213(فإ نهّم عدو لى إ لاّ رب العالمین  #نتم و آباؤ کم الاقدمون أ

هر آنچه را که مـى پرسـتید دشـمن مـن     ) بدانید( #شما و پدران گذشته تان 
  . ز پروردگار جهانیانهستند ج

همچنین پس از جدالهاى عقلانى پیاپى که منجر به شکستن بت ها بـه دسـت   
او مى گردد، وقتى که به او یورش مى آورند، لحن و خطابش متوجه دلها متوجه 

  :مى شود
  )214(رب هب لى من الصالحین  #و قال إ نّى ذاهب إ لى ربى سیهدین 
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سـوى پروردگـارم هسـتم کـه بـه زودى مـرا       من رونده بـه  : و ابراهیم گفت 
  . از صالحان ببخش) فرزندى(پروردگارا به من  #راهنمایى خواهد کرد 

جانهـا را   ،در محاجه با ستاره پرستان نیز، پس از گفت و شـنودى اسـتدلالى  
  :مورد خطاب قرار مى دهد

ماوات و الأ     نـا مـن   أرض حنیفـا و مـا   إ نّى وجهت وجهـى للـّذى فطـر السـ
  )215(کین المشر

روى به سوى کسى دارم کـه آسـمان هـا و زمـین را      ،همانا من با دینى پاك
  . آفریده است و من از مشرکان نیستم

علیه بت ها تصـمیم قـاطعى مـى گیـرد و در مـوقعیتى       ﷒حضرت ابراهیم 
همه بت ها جز بت بزرگ را تکه تکه مى کند و . مناسب آنها را در هم مى شکند

  . است که مردم با دیدن این صحنه بت بزرگ را متهم نمایندامیدوار 
فجعلهم جذاذا إ لاّ کبیـرا لهـم    #ن تولّوا مدبرین أصنامکم بعد أکیدنّ و تاللهّ لأ

  )216(لعلهّم إ لیه یرجعون 
به خداوند سوگند بعد از این کـه روى گـردان شـدید در مـورد بـت هایتـان       

که کرد مگر بزرگترشان را، شاید کـه بـه   آن گاه آنها را تکه ت #تصمیم مى گیرم 
  . )او را متهم نمایند(او روى آورند 

رفتـه و بـا    ﷒وقتى مردم شهر متوجه این اوضاع شدند، به سـراغ ابـراهیم   
حضرت نیز با استدلالاتى که عقل و دلشان را خطـاب  . ایشان محاجه مى نمایند

  . قرار مى دهد، آنها را مجاب مى نماید
که حضرت ابراهیم را حاضر مى کنند و چنان کـه از شـواهد پیداسـت     وقتى

  :محل این جلسه در بتخانه بوده از او مى پرسند
  )217(نت فعلت هذا بآلهتنا یا إ براهیم أ أ... 
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  ؟اى ابراهیم آیا تو این کار را با خدایان ما انجام دادى
  :ب مى فرمایدابراهیم به منظور الزام خصم و ابطال الوهیت اصنام در جوا

  )218(بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم إ ن کانوا ینطقون ... 
  . از آنها بپرسید اگر سخن مى گویند. بلکه این بزرگشان این کار را کرده است

بدین ترتیب از آنها مى خواهد حقیقت را از خود بت بپرسند که چه کسى این 
  . حرف بزنند کار را انجام داده است ؛ البته اگر بت ها مى توانند

حضرت با این سؤ ال مى خواهد این نتیجه را بگیرد که بت هـا نمـى تواننـد    
لذا الوهیت آنها باطل مى شود و خود مردم هم با رجـوع بـه عقـل    . حرف بزنند

  . خود به این امر اعتراف مى کنند
چرا که وقتى مردم کلام حضرت ابراهیم را شنیدند و متوجه شدند کـه اصـنام   

شعورند و حرف نمى زنند، حجت بر آنان تمام شده و هـر یـک در    جماداتى بى
  :ن که خود او ظالم است نه ابراهیمخود را خطاکار دانسته و حکم کرد به ای ،دل

  )219(نتم الظاّلمون أنفسهم فقالوا إ نّکم أفرجعوا إ لى 
  . همانا شما خود ستمگرید: پس به خوشان آمدند و گفتند

ن حقّ و حقّ جلوه دادن خود، با این که حقّ را مـى  ولى براى باطل جلوه داد
تو کـه مـى دانـى کـه اینهـا      : را حق ستیز خواندند و گفتند ﷒دانستند، ابراهیم 

  . حرف نمى زنند و به این خاطر این سخن را مى گویى که از خود دفاع کنى
  )220(ینطقون  ثم نکسوا على رؤ سهم لقد علمت ما هؤ لأ

تو خوب مى دانى که بت ها سخن ) و گفتند(سرهایشان را تکان دادند سپس 
  . نمى گویند

حضرت ابراهیم وقتى که دید وجدانها تا اندازه اى متنبه شده بود، عقل آنها را 
  :خطاب قرار داد و بعد از ابطال الوهیت بت ها آنها را توبیخ نموده و مى فرماید
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ف لکـم و لمـا   أ #عکم شـیئا و لا یضـرّکم   فتعبدون من دون اللهّ ما لا ینفأ... 
  )221(فلا تعقلون أتعبدون من دون اللهّ 

آیا به جاى خداوند چیزى را مى پرستید که نه سودى به شما مى رساند و نه 
آیـا اندیشـه و   . اف بر شما و بر آنچه که به جاى خداوند مى پرسـتید  # ؟زیانى

  )222(تعقل نمى کنید؟
نیز گاهى از استفهامى که موجب تحریک عواطف مى  ﷒حضرت موسى  #

حضرت پس از بازگشت از میقات و مواجه شدن با گمراهى . شد، بهره مى جوید
  . از روش عاطفى استفاده مى کند ،قوم

لم یعدکم ربکم وعدا حسـنا  أسفا قال یا قوم أفرجع موسى إ لى قومه غضبان 
 ـ ن یحلّ علیکم أردتم أم أفطال علیکم العهد أ خلفتم موعـدى  أغضب من ربکـم ف
)223(  

اى : آن گاه موسى خشمگین و اندوهگین به سوى قومش بازگشـت و گفـت   
قوم من آیا پروردگارتان شما را وعده نیکو نداد و آیا این عهد، طولانى شـد یـا   
خواستید خشم پروردگارتان بر شما فرود آید که در وعده تـان بـا مـن خـلاف     

  . کردید
تصریح به رابطه مخاطب با مبلـغ اسـت کـه     ،مال این شیوهیکى از راههاى اع

کـه بارهـا   » یا قوم«مانند عبارت . خیرخواهى و دلسوزى مبلغ را تلقین مى کند
» ربـى و ربکـم  «آمده و یا کاربرد عبارت  ﷒در صدر جملات حضرت موسى 

یـد  که همه حکایت از سرنوشت واحد طرفین مى نما» اللهّ و رب«به جاى کلمه 
  . و به وجود آورنده جو تفاهم و همدردى است

گاهى نیز با اشاره به ستمى که بر خویشتن روا داشته اند، دلشان را مخاطـب  
  :قرار مى دهد
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نفسکم باتخّاذکم العجل فتوبـوا إ  أو إ ذ قال موسى لقومه یا قوم إ نّکم ظلمتم 
نفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم إ نهّ هو التّواب ألى بارئکم فاقتلوا 

  )224(الرحّیم 
اى قوم من همانا شما با گوسـاله پرسـتى بـر    : و چون موسى به قومش گفت 

پس به درگاه آفریدگارتان توبه کنیـد و نفـس هایتـان را    . خودتان ستم کرده اید
پس خداوند از شـما در  . تبکشید که این در نزد پروردگارتان براى شما بهتر اس

  . مى گذرد؛ چرا که او توبه پذیر مهربان است
انحـراف مـردم پـس از     ،یکى از مهمترین آفات و خطرات براى هـر مکتـب  

وارث زمین و عهـده دار   ،وقتى بنى اسرائیل پس از هلاکت فرعون. هدایت است
ز حکومت شدند، در معرض آزمایشى حساس قرار گرفتند و در مسیر بازگشت ا

رسوبات فرهنگ شـرك و بـت   . حرکت شبانه خود، بر قومى بت پرست گذشتند
پرستى در ذهن و دل این مردم موجب گشت این کار در نظرشان مطلوب افتد و 

  :از موسى خواستند معبودى برایشان قرار دهد
  )225(قالوا یا موسى اجعل لنا إ لها کما لهم آلهۀ قال إ نّکم قوم تجهلون 

. براى ما خدایى قرار بده همان طور که آنان خدایانى دارنـد  اى موسى: گفتند
  . به راستى که شما قومى نادان هستید: گفت ) حضرت موسى(

آنـان را بـه    ،بى درنگ با پاسخى قاطع و ناشى از خشـمى فروخفتـه   ،موسى
  :نادانى نسبت داد و دلایل قانع کننده اى بر بطلان خواسته آنها عرضه فرمود

  )226(بر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون مت إ نّ هؤ لأ
در حقیقت آنچه ایشان درآنند نابود و زایل و آنچه انجـام مـى دادنـد باطـل     

  . است
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وجدان  ،وى به این استدلال بسنده نکرد و با تغییر لحن خطاب از عقل به دل
  :ثیر قرار دادأایشان را پریشان و تحت ت

  )227(فضّلکم على العالمین بغیکم إ لها و هو أغیر اللهّ أقال 
آیا جز خداوند را خداى شما بپسـندم و حـال آن کـه او شـما را بـر      : گفت 

  . جهانیان برترى بخشیده است

  باطل کردن مدعاى افراد با استفاده از ادعاى خود آنها. 12 
انبیاى الهى استدلال هاى خود را براى باطل نمودن ادعـاى دشمنانشـان بـر     

به این صورت که اگر طرف منـاظره آنهـا   . مبناى ادعاى خود آنها قرار مى دادند
سخنى را مى گفت که حکم خاصى از آن اثبات مى شد، ولى وى هدف دیگـرى  

 ،ا استفاده از همان سخنرا از بیان آن دنبال مى کرد، پیامبر خدا با هوشیارى و ب
  . دشمنان خود را محکوم کرد

در مناظره با نمرود آنجا که وى ادعاى خـدایى مـى    ﷒حضرت ابراهیم  #
  :کند، مى فرماید
  )228(ت بها من المغرب أتى بالشمّس من المشرق فأفإ نّ اللهّ ی

  . مغرب بیاوردهمانا خداوند خورشید را از مشرق برمى آورد پس تو آن را از 
حضرت مبناى این حجت را بر ادعایى که نمرود در حجت قبلـى کـرده بـود    

 !اگر تو ادعا کردى که پروردگار مـن هسـتى  : به این صورت که فرمود. قرار داد
  پـس  . ن پروردگار من این است که در نظام عالم و تدبیر جهان تصـرف کنـد  أش

  . خورشید را از مغرب برآور
هیم پایه این دلیل را بر ادعاى سـابق نمـرود قـرار داد، ایـن     علت این که ابرا

است که کسى خیال نکند که بحث سابق به نفع نمرود تمام شده و مدعاى او بـه  
  )229(. ثبوت رسیده است
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  . نیز در برخود با ساحران از این شیوه استفاده کرد ﷒حضرت موسى  #
  )230(لقى أول من أن نکون أن تلقى و إ ما أقالوا یا موسى إ ما 

  ؟اى موسى تو مى افکنى یا ما اول کسى باشیم که بیفکنیم: ساحران گفتند
وقتى ساحران طنابها و چوب دستى هاى خود را انداختند و هر چـه داشـتند   

  :فرمود ﷒به کار گرفتند، خداوند به حضرت موسى 
ک    )231(على نت الأألا تخف إ نّ

  . برترىمترس که تو خود 
حضرت نیز عصایش را انداخت و آنچه را که ساخته بودند بلعیـد و بـه ایـن    

  :صورت ادعاى آنها را باطل کرد تا این که 
  )232(لقى السحرة سجدا قالوا آمناّ برب هارون و موسى أف

به پروردگار هارون و موسى ایمان : آن گاه ساحران به سجده افتادند و گفتند
  )233(. آوردیم
  :ن همچنین مى فرمایدقرآ

  )234(هم الحقّ من عندنا قالوا إ نّ هذا لسحر مبین أفلما ج
بـى گمـان ایـن سـحر و     : و چون حقّ از جانب ما به سوى آنان آمد، گفتنـد 

  . جادویى آشکار است
، »حـقّ «حضرت موسى وقتى گفتار فرعونیان را شنید و ملاحظه کرد کـه بـه   

 ،رد و انکار گفتار آنان به صورت استفهاممى دهند، در مقام » سحر مبین«نسبت 
  ؟آیا این سحر است: انکار را تکرار کرده و دوباره مى پرسد

  )235(سحر هذا و لا یفلح الساحرون أ... 
  )236(آیا این سحر است و حال آن که ساحران را هرگز پیروزى نخواهد بود؟
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  اولویت امر به معروف و نهى از منکر. 13 
ین که جامعه را از آفات و انحرافات پاك نمایند، همواره قوم پیامبران براى ا 

خود را از منکرات نهى مى کردند و آنها را به کارهاى پسندیده و حسنه دعـوت  
لذا امر به معروف و نهى از منکر را سر لوحه دعوت خـود و از جملـه   . مى نمود

  . اولویت هاى کارى خود قرار مى دادند
در این راستا بـا انحرافـات اخلاقـى و عـادات زشـت       ﷒حضرت لوط  #

در . قومش مبارزه کرد و به شیوه هاى مختلف با این پدیده سوء، مقابله مى نمود
روشهاى مبارزه بى امان او با این آفات  ،قرآن هر گاه سخن از لوط به میان آمده

  . اخلاقى و اجتماعى خطرناك و خانمان سوز مشاهده مى گردد
  )237(حد من العالمین أتون الفاحشۀ ما سبقکم بها من أت أال لقومه و لوط إ ذ ق

آیـا آن کـار زشـت را    : هنگامى که به قوم خـود گفـت    ،و لوط را فرستادیم
  ؟مرتکب مى شوید که هیچ کس از جهانیان در آن بر شما پیشى نگرفته است

  )238(نتم قوم مسرفون أبل  أتون الرجّال شهوة من دون النّسأإ نّکم لت
به جاى زنان در مى آمیزید، آرى شـما قـومى    ،شما از روى شهوت با مردان

  . تجاوز کارید
  )239(نتم تبصرون أتون الفاحشۀ و أت أو لوط إ ذ قال لقومه 

آیا شـما بـه سـراغ کـارى     : و لوط را به یاد آور هنگامى که به قومش گفت 
  مى بینید؟) رازشتى و نتایج شوم آن (در حالى که . بسیار قبیح مى روید

  )240(نتم قوم تجهلون أبل  أتون الرجّال شهوة من دون النّسأإ نّکم لتأ
آیا شما از روى شهوت به جاى زنان به سراغ مردان مـى رویـد؟ آرى شـما    

  . قومى جاهل هستید
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مى خواهد وجدان آنهـا   ،با بیان عواقب مرگ بار این عمل ﷒حضرت لوط 
به طورى کـه مـى خواهـد پاسـخ را از     . استفهام تقریرى استاین . را بیدار کند

درون وجدان خودشان بشنوند تا مؤ ثرتر واقع شود، ولى آنها به جاى این که بـه  
  :حضرت جواب قانع کننده اى بدهند، او را تهدید به اخراج مى کنند

  نـاس  أخرجـوهم مـن قـریتکم إ نهّـم     أن قـالوا  أو ما کان جواب قومه إ لـّا  
  )241(ون یتطهر

آنان را از شهرتان بیرون کنید؛ چرا : و پاسخ قوم او جز این نبود که مى گفتند
  . که آنها مردمانى هستند که این کار را پلید دانسته و از آن تنزّه مى جویند

حضرت با بیانى شیوا و مستدل آنها را از این عمل زشت باز مـى دارد و بـه   
و بى خبرى از قانون آفـرینش و   ،نادانى ،آنها نشان مى دهد این کار نتیجه جهل

ولى چون آنها پاسخى نداشتند، گفتنـد کـه خانـدان     ،همه ارزشهاى انسانى است
لوط را از شهر و دیار خود بیرون کند؛ چرا که اینها پاك هستند و حاضر نیستند 

  . با ما هماهنگ شوند
سـرلوحه دعـوت    نیز امر به معروف و نهى از منکر را ﷒حضرت شعیب  #

خویش قرار داده بود و قوم خود را پس از دعوت به توحید، کـه اصـل و پایـه    
کـه در آن   ،و اجتناب از کـم فروشـى   ،به اداى درست پیمانه و میزان ،دین است

  :زمان متداول بود، دعوت نمود
هم أشـی أ  وفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناّس أتکم بینۀ من ربکم فأقد ج

  )242(رض بعد إ صلاحها ذلکم خیرلکم إ ن کنتم مؤمنین  تفسدوا فى الأو لا
  پـس  . به راستى حجتى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آمـده اسـت  

پیمانه و ترازو را درست بدهید و به مردم اجناسشان را کم ندهید و در زمین بعد 
  . برایتان بهتر است فساد نکنید که اگر مؤمن باشید ،از آن که به صلاح آمده است
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علت امر به معروف و دعوت به توحید را اینگونـه بیـان    ﷒حضرت شعیب 
ایـن اوامـر بـه    . مى کند که این کارها براى شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید

از جمله نهـى از منکرهـاى   . موازات نهى از منکر در سیره وى مشاهده مى شود
 :موارد زیر اشاره کردحضرت شعیب مى توان به 

ادا نکردن حق پیمانـه و   )244(،فساد انگیزى )243(،نهى از تقلب و غش در معامله
  )247(. و فساد پس از اصلاح )246(،زیان رساندن به دیگران )245(،)کم فروشى(ترازو 

  :همچنین از قوم خود مى خواهد که مانع گسترش دین خدا نشوند
و تصدون عن سبیل اللهّ من آمن به و تبغونها و لا تقعدوا بکلّ صراط توعدون 

  )248(عوجا و اذکروا إ ذ کنتم قلیلا فکثّرکم و انظروا کیف کان عاقبۀ المفسدین 
و بر سر هر راهى منشینید که مردم را بترسانید و هر کسى را که ایمان دارد از 

زمـانى را   راه خدا بازدارید و آن را ناهموار و ناهنجار مشمارید و به یاد آوریـد 
که اندك بودید سپس شما را زیاد کرد و بنگرید که سرانجام اهل فسـاد چگونـه   

  . بود
قوم حضرت شعیب نیز مانند قوم حضرت لوط، هود، و نـوح نـه تنهـا بـه او     
ایمان نیاوردند، بلکه او را تهدید نمودند که اگر از دین توحید دست برنـدارد، او  

پیروان شـعیب و کسـانى را    ،وم حضرت شعیبکفاّر ق. را از شهر اخراج مى کنند
  :که مى خواستند به او ایمان بیاورند، تهدید مى کردند

  )249(الّذین کفروا من قومه لئن اتبّعتم شعیبا إ نّکم إ ذا لخاسرون  و قال الملأ
اگر از شعیب پیروى کنید همانا : و بزرگان قومش که کفر ورزیده بودند گفتند

  . ید بودشما از زیانکاران خواه
  )250(. و شعیب نیز آنها را از ارتکاب این کار نهى مى کرد
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  قاطعیت در اظهار عقاید و تبلیغ رسالت. 14 
مواضع اصـولى و ریشـه اى رسـالت خـود را بـا       ،در آغاز نبوت ﷕انبیا  

مخاطبان را به اقناع کامل نزدیـک   ،قاطعیت اعلام مى کردند و این اعلام قاطعانه
  . ود و هر گونه تردید را در اذهان آنان از بین مى بردمى نم
کیـد مـى   أدر ابتدا بر صـدق و راسـتگویى خـویش ت    ﷒حضرت موسى  #
  :ورزد

رسـل  أقول على اللهّ إ لاّ الحقّ قد جئتکم بینۀ مـن ربکـم ف  أن لا أحقیق على 
  )251(معى بنى إ سرائیل 

به راستى که من بـراى  . نگویم سزاوار است که درباره خداوند جز سخن حقّ
پس بنى اسـرائیل را همـراه مـن    . شما از سوى پروردگارتان معجزه اى آورده ام

  . بفرست
 ،و یـا تـوده مـردم    ،درباریـان  ،اشراف ،سپس در آغاز مناظره خود با فرعون

در حـالى کـه   . رسالت و نبوت خویش را با صراحت و قاطعیت معرفى مى کنـد 
بـه شـدت از ظهـور چهـره اى الهـى کـه        ،ى کاهنانأبه رمدتها پیش فرعون بنا 

همه افراد خود  ،ویرانگر کاخ و تخت ستم خواهد بود، بیم داشت و بر این اساس
  . را جهت از میان بردن چنین فردى بسیج کرده بود

  یادآورى نعمتهاى الهى. 15 
هدف پیامبران از یادآورى نعمتهاى الهى در خلال بحـث و گفـت و گوهـاى     

 ،اعتماد به نفس ،خود، علاوه بر هدایت مردم به توحید، ایجاد روحیه خودباورى
معلوم است خود ایـن حالـت   . و زنده نمودن عزت نفس ایمانى در مخاطبان بود

  . نیز مى تواند راه را براى پذیرش کامل دعوت هموارتر سازد
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ضمن این که قوم را به خودش نسـبت مـى دهـد، در     ﷒حضرت موسى  #
بسیارى از مناظرات و گفت و گوها، مردم را نسبت به نعمتهاى الهى بى شـمارى  

وى بیشـتر بـه ذکـر     ،در ایـن بیانـات  . که از آن برخوردار بودند، آگاه مى نمـود 
اوند به بنى اسرائیل عطـا  مانند فضیلت هایى که خد ،نعمتهاى اجتماعى و معنوى

  . فرموده بود، مى پردازد تا نعمتهاى ظاهرى و دنیوى
نجـاکم مـن آل فرعـون    أو إ ذ قال موسى لقومه اذکروا نعمۀ اللـّه علـیکم إ ذ   

مـن   کم و فى ذلکم بـلأ أکم و یستحیون نسأبنأیسومونکم سوء العذاب و یذبحون 
  )252(ربکم عظیم 

ت هاى الهى بر خودتان را به یـاد آوریـد   نعم: و چون موسى به قومش گفت 
که شما را از آل فرعون که عذابى سخت را به شما مى چشانیدند و پسران شـما  

، نجـات داد و در  )براى بردگـى (را مى کشتند و زنانتان را زنده نگاه مى داشتند 
  . آن امتحان بزرگى از سوى پروردگارتان بود

  :مى فرماید خطاب به بنى اسرائیل ﷒موسى 
و جعلکم ملوکا و آتاکم  أنبیأیا قوم اذکروا نعمت اللهّ علیکم إ ذ جعل فیکم ... 

  )253(حدا من العالمین أما لم یؤ ت 
اى قوم من نعمت خداوند را بر خودتان به یاد آورید آن هنگام کـه در میـان   

کـه بـه   شما پیامبرانى قرار داد و شما را پادشاه کرد و به شما چیزهایى بخشـید  
  . هیچ کس از جهانیان نداده است

یمن و نزّلنا نجیناکم من عدوکم و واعدناکم جانب الطّور الأأیا بنى اسرائیل قد 
  )254(علیکم المنّ و السلوى 

اى بنى اسرائیل به راستى شما را از دشـمنانتان نجـات دادیـم و بـا شـما در      
  . فرو فرستادیمجانب طور ایمن وعده گذاردیم و براى شما منّ و سلوى 



103 

 

و  ،، وقـایع »ایـام اللـّه  «وظیفـه دارد،   ﷒از سوى دیگـر حضـرت موسـى    
سرگذشت امتهاى پیشین را براى انذار، هشدار، و عبرت گرفتن آنان بازگو نماید 

  . و به این وسیله آنها را هدایت نماید
و ذکـّرهم  خرج قومک من الظّلمات إ لى النّور أن أرسلنا موسى بآیاتنا أو لقد 

  )255(یام اللهّ إ نّ فى ذلک لآیات لکلّ صبار شکورأب
و به راستى که موسى را با معجزات خود فرستادیم که قومت را از تاریکى ها 
به سوى روشنایى ببر و ایام اللهّ را به آنها تذکر بده که همانا در ایـن بـراى هـر    

  . نشانه هایى است ،شکیباى شاکرى
از جمله وقایعى که بـر امتهـاى   : دیق متعددى ذکر کرده اندبراى ایام اللهّ مصا

عاد، و ثمود گذشته و یا آنچـه از ابـن    ،معروف و بزرگ پیشین همچون قوم نوح
  :عباس نقل شده است که گفت 

ابرهاى غلیظـى اسـت    ،نعمتها و بلاهاى الهى ؛ نعمت الهى: ایام اللهّ عبارتند از
ن شکافته شدن دریـا بـراى عبـور بنـى     که باعث برف و باران مى شوند، همچنی

بلاى الهى نیز عبارت است از هلاکت برخـى از امتهـاى   . اسرائیل و موارد دیگر
  )256(. گذشته

  تردید افکنى در میان مخالفان. 16 
متزلـزل سـاختن   : از آنجا که عقیده باطل عارى از اصالت و استحکام است  

  . ستبنیاد آن آسانتر از بنا نهادن بنیاد توحید ا
پیامبر گرامى اسلام در مواضع متعدد، این شیوه را تجربه کـرد و بـا القـاى     #

شک و تردید، عقاید مخالفان را مورد هجوم قرار داده که آیات قرآن بـه خـوبى   
  :از آن حکایت مى نماید
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و أو إ یاکم لعلى هدى أرض قل اللهّ و إ ناّ قل من یرزقکم من السماوات و الأ
  )257(فى ضلال مبین 

خدا؛ و ما یـا  : بگو کیست که شما را از آسمانها و زمین روزى مى دهد؟ بگو
  . یا در گمراهى آشکاریم ،شما بر طریق هدایت

به مناظره با کفار نمى پردازد، بلکه بـا   ،در این آیه خداوند با تحدى و تهاجم
تلاش براى ایجاد شک در اعماق وجود آنها، سعى مى کند فطرت خفتـه و نهـاد   
نهفته ایشان را بیدار و متوجه حقیقت کند، تا خود بـه بطـلان اعتقادشـان واقـف     

  )258(. شوند و به نور ایمان منور گردند
  :در جاى دیگر مى فرماید

سباط کانوا هودا راهیم و إ سماعیل و إ سحاق و یعقوب و الأم تقولون إ نّ ابأ
ظلم ممن کتم شهادة عنده مـن اللـّه و مـا    أم اللهّ و من أعلم أنتم أأو نصارى قل أ

  )259(اللهّ بغافل عما تعملون 
مى گویید که ابراهیم و اسـماعیل و اسـحاق و یعقـوب و    ) اهل کتاب(یا شما 

؟ بگو شما داناتریـد یـا خداونـد؟ چـه کسـى      اسباط، یهودى و مسیحى بوده اند
ستمکارتر از کسى است که شهادتى را که از جانب خداوند بر او مقـرر گردیـده   

  . پنهان دارد؟ و خداوند از آنچه که انجام مى دهید غافل نیست ،است
و بـه   ،نوعى تنازل مقطعى از مواضع خدشه ناپذیر داعـى  ،در اتخاذ این شیوه

از جملـه   ،اهى با مخاطب لازم است که فوایـد بسـیارى  عبارت دیگر نوعى همر
  . جلوگیرى از تعصب و تندخویى مخاطب را در عرصه مبارزه فکرى در بردارد

  ایجاز بعد از اطناب. 17 
خداونـد  . مجادله مـى کردنـد   ﷒درباره عیسى  ﷐مردم با رسول خدا  # 

  . کندمتعال نیز این مسئله را بیان مى 
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م هو أآلهتنا خیر أو قالوا  #و لما ضرب ابن مریم مثلا إ ذا قومک منه یصدون 
  )260(ما ضربوه لک إ لاّ جدلا بل هم قوم خصمون 

پسـر مـریم مثـَل زده شـد، آن گـاه قـوم تـو از آن بنـگ         ) آفرینش(و چون 
ل را براى تو: و گفتند #برداشتند نزدند مگر  آیا خدایان ما بهترند یا او؟ و این مثَ

  . آرى آنان قومى ستیزه جو هستند. از راه جدل
مثـَل مـى زنـد، آن را     ﷒مردم قریش وقتى دیدند قرآن به داستان عیسـى  

آنها مسـیح را از   . م هوأآلهتنا خیر أ: مسخره کردند و با استفهامى انکارى گفتند
      دید مسیحیت که پسر خدا مى پنداشتند، بـا الهـه خـود مقایسـه کردنـد و در رد

ه   ؟خـدا بهتـر اسـت یـا مسـیح     : به توحید، گفتند ﷐دعوت رسول خدا  علامـ
چون ضمن آن مى . سخیف ترین جدال است ،این نوع جدل: طباطبایى مى گوید

اصلا قابل اعتنا  ،ه در قرآن براى مسیح آمده استخواستند بگویند که اوصافى ک
  )261(. نیست

إ نّ مثل عیسى عنداللهّ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قـال لـه   «: همچنین آیه 
آدم اسـت  ) آفرینش(عیسى نزد خداوند به مانند ) آفرینش(؛ همانا )262(کن فیکون 

» موجـود شـد  که او را از خاك آفرید سپس به او گفت موجود شو و بى درنگ 
که درباره نصارى نجران و احتجاج نمودن با آنان نازل شده است که خلقت وى 

در این آیه شریفه دو دلیل بـراى  . شبیه کرده است ﷒را به خلقت حضرت آدم 
  :وجود دارد ﷒نفى الوهیت عیسى 

بنـده   کسى هم که مخلوق باشد، ناگزیر. خدا عیسى را بدون پدر خلق کرد. 1
  . خدا خواهد بود، نه آنکه مقام الوهیت داشته باشد

پس اگر سنخ خلقتش . بالاتر از آفریدن آدم نیست ،آفریدن و خلق عیسى. 2
حال . مقتضى الوهیتش باشد، باید نصارى براى آدم هم مقام الوهیت قائل شوند  
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الوهیت او  پس درباره عیسى هم نباید به. آنکه درباره آدم چنان عقیده اى ندارند
. قائل شوند؛ زیرا هر دو در این که بدون پدر آفریده شده انـد، شـبیه یکدیگرنـد   

)263(  
  عامل موفقیت انبیا 
در جمع بندى مطالبى که در مورد انبیاى مکرمّ الهى گفته شد، مى توان عامل  

بـه  . در روح دعوت آنـان دانسـت   ،موفقیت آنان را علاوه بر روشهاى گفته شده
گردهاى آنان در مناظراتشان حاوى بنیاد و پایـه هـاى مسـتحکمى    طورى که ش

  . بوده که به این شیوه قدرت نفوذ بخشیده است
قرآن کریم عامل موفقیت پیامبر اسلام را که مسلما در مورد انبیاى دیگر نیـز  

  :چنین است به این صورت بیان مى کند
ک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم حسـن  أبالتّى هى  ادع إ لى سبیل رب

)264(  
اى رسول مردمان را با حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه خدا دعوت نما 

  . و با بهترین شیوه با آنها مناظره کن
در اینجا عامل موفقیت را سه امر شمرده است ؛ یعنى سه وسیله براى پیشبرد 

  :اهداف پیامبران لازم است که عبارتند از

  استدلال و منطق: اول  
هر پیامبرى که با مردم رو به رو مى شود، باید با منطق و اسـتدلال بـا آنهـا     

در قرآن آمده است که وقتى با سـتاره پرسـتان    ﷒درباره ابراهیم . صحبت کند
روبه رو مى شود، مى گوید من نیز مانند شما ستاره را خداى خود قرار مى دهد 

؛ من خـدایى  )265(»حب الآفلینألا «: و پس از آنکه ستاره غروب کرد، مى گوید
؛ یعنـى بـه ایـن    »را که غروب مى کند و از دیده ها پنهان مى شود دوست ندارم

  . صورت استدلال مى کند که خداى ما غروب و زوال ندارد و ناپدید نمى شود
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. تفکّر، و تدبر دعوت کرده اسـت  ،قرآن همچنین از زبان انبیا مردم را به تعقّل
مۀ و أنا على أإ ناّ وجدنا آب«: پیامبران در مقابل کسانى که مى گفتند به طورى که

؛ همانا ما پدرانمان را بر سنت و شیوه اى یافته ایـم  )266( إ نآّ على آثارهم مقتدون
  :مى فرمودند» و ما دنباله روى آنها هستیم

 فرونرسلتم بـه کـا  أکم قالوا إ ناّ بما أهدى مما وجدتم علیه آبأو لو جئتکم بأ 
)267(  

 ؟حتى اگر براى شما آیینى را بهتر از آنچه که پدرانتان بر آن یافته اید، بیاورم
  . ما به آنچه که شما به رسالت آورده اید، کافریم: گفتند

  موعظه حسنه: دوم  
ارشـاد، و موعظـه تعبیـر شـده اسـت ؛ یعنـى        ،این مطلب در قرآن به خطابه 

دارد و مـردم را از مفاسـد، انحرافـات     سخنى که برهانى نیست و جنبه ارشـادى 
. و گناه آگاه مى کند و آنها را به مکتب توحید رهبرى مى نمایـد  ،شرك ،اخلاقى

مثلا در بیان داستان اقوام گذشته بیان مى . در این زمینه آیات زیادى وجود دارد
کند که اقوام گذشته چگونه در اثر فـرو رفـتن در گنـاه نـابود شـدند و چگونـه       

  . موفق و سعادتمند شده اند ،در اثر پیروى از پیامبران اقوامى

  جدل و مقابله به مثل: سوم  
مى دانیم که در برابر دعوت انبیا غیر از انسـانهایى کـه موضـعگیرى فکـرى      

قبلى ندارند و آماده پذیرش حقّ هستند، گروههاى دیگرى نیز وجود داشته انـد  
دعوت پیامبران را رد مى کردنـد؛ یعنـى از اول یکـى     ،که با موضعگیرى مخالف

موضعگیرى مخالف داشته و در موضع خـود سرسـخت و متعصـب بودنـد و در     
به هیچ وجه قانع و تسلیم نمى شدند و با این کـه   ،برابر حکمت و موعظه حسنه

انبیـا بـا ایـن گـروه مثـل      . حقانیت انبیا را درك مى کردند، عناد مـى ورزیدنـد  
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قـرآن داسـتان حضـرت    . برخورد مـى کردنـد   ،عنى از طریق مجادلهی ،خودشان
به اشکالاتشـان   ﷒موسى و بنى اسرائیل را تعریف مى کند که هر وقت موسى 
همچنین سایر انبیا نیـز  . پاسخ مى داد، بلافاصله اشکال دیگرى عنوان مى کردند

بـه روش دیگـرى   با گروه معاند و ستیزه جو با جدل و مجادله ممکن نبـود کـه   
  )268(. برخورد نمایند
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  ﷒سیره امام صادق : بخش سوم 
سرآغاز شـکوفایى علمـى و    ،مستشرقان و تحلیل گران ،به اعتراف مورخان 

ظهور اسلام و گرایش گسترده و همـه جانبـه ایـن     ،فکرى فرهنگ و تمدن ایران
بزرگـان علـم و   بیشـتر  . ملت به آیین و مکتب نجات بخش اسـلام بـوده اسـت   

و اندیشمندانى که در زمینه هاى گوناگون در این مرز و بوم تـاریخ پـر    ،فرهنگ
افتخارى را رقم زده اند، در فضاى معنوى و عطر آگـین اسـلام تـنفس کـرده و     

  . پرورش یافته اند
و بهـره گیـرى از نتـایج تـلاش      ،﷕آثار و اندیشه ائمـه   ،آشنایى با زندگى

بـه   ،ضمن تقویت روحیه اعتمـاد بـه خویشـتن    ،بیات ارزشمند آنانپرثمر و تجر
  . چراغى فرا راه آیندگان خواهد بود ،خصوص در نسل جوان

اجتمـاعى و فرهنگـى    ،از این رو مباحثى در جهت شناخت اوضـاع سیاسـى  
مطرح مى شود تا با بررسى آنها، ضمن ارائـه تصـورى از    ﷒عصر امام صادق 

و فرهنگى وى و نسبت به نحوه برخورد ایشان با مسـائل   ،اسىسی ،حیات علمى
  . مختلف آن عصر براى پیاده کردن آنها در این زمان آشنایى حاصل شود

  زندگانى امام صادق 
در روز دوشنبه هفدهم ماه ربیع  ،﷐هم زمان با سالروز ولادت رسول اکرم  

ن هشتم میلادى در خاندان رسـالت و  مصادف با آغاز قر ،هجرى 83الاول سال 
قدم به عرصه حیات گذاشت  ،امامت در شهر مدینه نوزادى از سلاله پاك رسالت

و علم را براى دوستداران خـود بـه ارمغـان آورد و     ،که جهانى از صفا، نورانیت
  . و انسانیت گردید ،معنویت ،فضیلت ،تحولات شگرفى در جهان علم أمنش

تربیت جد بزرگوارش امـام سـجاد، زینـت سـالکان راه     او دوازده سال تحت 
 ﷒تحت توجهات پدر عالیقدرش امام باقر  ،حقیقت و معرفت بود و پس از آن
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در میان خاندان وحى و قرآن رشد کرد و کسـب   ،قرار گرفت و در محیط مدینه
و این دوران ارزنده بهترین و عالى ترین فرصـت  . فضیلت و معرف را آغاز نمود

موقعیت به شمار مى آمد که امام صادق در چنین مدرسه و مکتب رحمانى قـدم  
  . و معرفت الهى را کسب نماید ،فضیلت ،گذاشته و علم

د بـن   »ام فروه«فاطمه و کنیه اش  ،نام مادر امام صادق ، دختر قاسم بن محمـ
قـوا  ابى بکر، از شیفتگان مقام ولایت و عصمت و یکى از بانوان با فضیلت و با ت

  :امام صادق درباره او چنین مى فرماید )269(. بود
  )270(حسنت واللهّ یحب المحسنین أمى ممن آمنت و اتقت و أکانت  

مادرم از مؤمنین با تقوا و نیکوکار بود و خداوند نیکوکـاران را دوسـت مـى    
  . دارد

ایشان و آن چنان عبارات والایى از بزرگان عصر  ﷒در فضایل امام صادق 
نَس . علماى بعد ازایشان وارد شده است که فصلى مستقل را مى طلبد مالک بن اَ

یکى از چهار پیشواى بزرگ فقه اهل سنت که خود مدتى افتخار شاگردى ایشان 
  :را داشته است درباره حضرت مى گوید

فضـل مـن جعفـر    أذن و لا خطر على قلـب بشـر   أت عین و لا سمعت أما ر 
  )271(علما و عبادة و ورعاالصادق فضلا و 
 ،هیچ گوشى نشـنیده  ،و تقوا هیچ دیده اى ندیده ،عبادت ،علم ،از بعد فضیلت

  . و به ذهن هیچ انسانى خطور نکرده که برتر از جعفر صادق وجود داشته باشد
  :کمال الدین محمد بن طلحه نیز مى گوید

بـه  . اما مناقب و فضایل حضرتش فوق شمارش و بـى حـد و حصـر اسـت    
  )272(. از تنوع فضایل حضرتش حیران است ،طورى که عقل تیزبین و آگاه
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در منـاظرات خـود بـا امـام      ،با وجود الحاد و جحود فـراوان  أابن ابى العوج
  :صادق از هیبت آن حضرت ساکت مى شد و امام مى فرمود

فما یمنعک من الکلام قال إ جلالا لک و مهابۀ ما ینطلق لسانى بـین یـدیک    
)273(  

از هیبت تو مرا : وى مى گفت  ؟چه چیز موجب این شده که سخن نمى گویى
  . یاراى سخن گفتن نیست

  :منصور دوانیقى مى گوید
  :جعفر از جمله انسان هایى است که خداوند درباره آنها فرموده است 

او از برگزیـدگانى  . »بندگانى هستند که ما برگزیده ایم ،وارث کتاب آسمانى«
در هر خاندان محدثى است و . وکارى گوى سبقت را ربوده استاست که در نیک

  )274(. همانا جعفر بن محمد محدث ما مى باشد

  اوضاع سیاسى عصر امام صادق 
با حکومت ده خلیفه اموى و دو خلیفه عباسى معاصر بـوده   ﷒امام صادق  
عبـدالملک  پس از . ولادت امام در روزگار حکومت عبدالملک مروان بود. است

عمر بن عبدالعزیز، یزید بـن   ،سلیمان بن عبدالملک ،به ترتیب ولید بن عبدالملک
یزید بن ولیـد بـن    ،ولید بن یزید بن عبدالملک ،هاشم بن عبدالملک ،عبدالملک
حکومت  ،ابراهیم بن ولید بن عبدالملک و مروان بن محمد بن مروان ،عبدالملک

بـا شکسـت مـروان از مهاجمـان سـپاه بنـى        ،کردند و سرانجام خاندان بنى امیه
هجرى از حکومت کنار زده شدند و دولت بنى عباس زمام  132در سال  ،عباس

سال از عمر مبارك امـام صـادق    50در این ایام حدود . امور را به دست گرفت
  )275(. مى گذشت

 132سفاح عباسى اولین خلیفه این خاندان بود که حکومت او در اواخر سال 
ابوجعفر عبداللهّ بن محمد بن على مشهور بـه منصـور   . قتل مروان آغاز شد ، با ه
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امام بعـد از   ،آخرین خلیفه معاصر امام صادق بود که در سال دهم حکومت وى
  . سال امامت به شهادت رسید 34

و شدت سختگیرى با مخالفان از بارزترین ویژگیهاى هـر   ،بى رحمى ،سفاکى
  . یه بوددو حکومت بنى عباس و بنى ام

مـورد   ﷕اهـل بیـت    ،بیش از همه ،در میان مراقبتها و سختگیریهاى حکاّم
چون آنها به سادگى در برابر حکومت و . توجه جدى و حتى اذیت و آزار بودند

بـه   ،اعمال حکام و خلفا، سکوت نمى کردند و مخالفت خود را با هر دو خاندان
شیوه هاى گوناگون نشان مى دادند و البته در بعضى مواقع نیز بـه خـاطر حفـظ    

  . جان و مال شیعیان و جلوگیرى از پراکندگى و تفرقه آنها، تقیه مى کردند
سعى کردند عواطـف مـردم را نسـبت بـه      ،بنى عباس براى به قدرت رسیدن

مسـتقر شـدند،    مظلومیت اهل بیت برانگیزانند اما وقتى بـه حکومـت رسـیده و   
آگـاه شـدند     وقتى که مردم از نیت اصلى بنى عباس . مواضع خود را تغییر دادند

قیام هاى زید، یحیى . تلاش نمودند قیامهاى مسلحانه اى را علیه آنها انجام دهند
امام صادق قیام مسلحانه را در آن شرایط . بن زید و ابومسلم از جمله آن هاست

مى نمى دانستند و به همین خاطر این قیامها مـورد  به مصلحت اسلام و امت اسلا
امام صادق رسالتش را در چنین عصرى که همانا تبلیغ سنت . یید حضرت نبودأت

و مقابله با هر  ،پاسدارى از حریم ایمان و اسلام ،ابلاغ احکام الهى ،صحیح نبوى
 گونه تحریف و انحراف مکتب بود، هماهنگ با شرایط زمـان و مکـان و افکـار   

  )276(. عمومى جامعه انجام داد
در چنین شرایطى امت را دعوت مى کند به ایـن کـه وضـع     ﷒امام صادق 

عوامـل بـه وجـود آورنـده وضـع       ،مـل أموجود را بررسى نمایند و با دقـت و ت 



113 

 

نابسامان را شناسایى نمایند تا پس از آن حجم مسئولیت و راه هاى اجـراى آن  
  :رابطه مى فرماید حضرت در این. معلوم شود

وقتى خدا خیر ملتى را بخواهد، حاکمى مهربان و وزیرانى عادل به آنهـا مـى   
  . دهد

بنابراین اگر در میان ملتى حاکم و وزیرانى عادل و دلسوز وجود ندارد مـردم  
امت بیش از هر چیز به آگاهى . باید با آگاهى و بینش به دنبال تغییر وضع باشند

کنـد و نـه     ا این که نه در برابر حاکم ظالم و ستمگر کرنش و بیدارى نیاز دارد ت
سرنوشـت و مقـدراتش را بـه بـازى      ،این که زمامداران خودسر و شـهوت ران 

به این ترتیب امام صادق با تعلیمات خود مردم را دعوت مى کند به این . بگیرند
  . که نسبت به مسئولیت هاى سیاسى خود آگاه باشند

مستقیما در کار سیاسى دخالت نمى کرد اما طرحى سیاسـى   ﷒امام صادق 
  . جامع بود ،بنیاد نهاد که براى اصلاحات ساختارى و بنیادین

  شرایط فرهنگى و فکرى جامعه در عصر امام صادق 
 ،بعد از تصرف سرزمینهاى زیادى در اقصى نقاط دنیا توسط سپاهیان اسـلام  

رب آفریقا و جنوب اروپا تحت سیطره شهرهاى مختلف جهان از شرق آسیا تا غ
 ،آداب ،حکومت یکپارچه مکتب اسلام درآمدند و ملیتهـاى گونـاگون بـا زبـان    

بـدیهى اسـت ایـن    . رسوم و فرهنگ هاى متفاوت پا به جهـان اسـلام گذاشـتند   
ثیر مى پذیرفتند و به ایـن ترتیـب   أفرهنگ ها در یکدیگر آمیخته شده و از هم ت

  . و نیز آفریقایى و اروپایى وارد فرهنگ اسلامى شد رومى ،فرهنگ هاى ایرانى
 ،در آن عصر فلسفه ها و خطوط فکرى گوناگونى با هجوم به جامعه اسـلامى 

اندیشـه تصـوف دامنـه دار شـد و افکـار      . شک و شبهه هـایى را گسـترش داد  
  . ى و قیاس و استحسان شکل گرفتأگوناگون فقهى و نیز عمل به ر
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علیهما السلام از شرایط و جـو انتقـال علـوم اسـتفاده     امام باقر و امام صادق 
به تشکیل جلسات مناظره در زمینـه هـاى گونـاگون علـوم جدیـد نیـز        ،نموده

بدین جهت چون پربارترین حلقه هاى درسى آن زمان در زمینه هـاى  . پرداختند
مختلف مناظرات و مباحث علمى امام باقر و امام صادق بود، طالبان و صـاحب  

علوم براى تبادل نظر و استفاده بیشتر، در مناظرات ایشان شرکت نموده و نظران 
به طرح سؤ الات خود مى پرداختند و این دو امام به پاسخ گویى و بیان نظرات 

لذا امام صادق براى تبیین اصول مذهب شیعه و اشاعه . خود مبادرت مى نمودند
ا بردنـد و پایـه هـاى    فقه و تفکر شیعى در قالب همین جلسات بهتـرین بهـره ر  

مذهب شیعه که از زمان حیات رسول خدا پى ریزى شـده بـود، در زمـان امـام     
فرهنگـى امـام    -حرکـت عظـیم فکـرى     ،صادق محکم و استوار گشت و با آن
  . صادق به مذهب جعفرى مشهور گشت

  ثیر سوء فرهنگهاى غیر اسلامىأنحوه برخورد امام صادق با ت 
لامى موجب شد تا اعتقاداتى که در ادیانى چـون  انتقال فرهنگ هاى غیر اس 

ثیر سـوء  أیهودیت و مسیحیت وجود دارد بر افکار و عقاید برخى از مسلمانان ت
اعتقاداتى چون به وجود آمدن میل به رهبانیت میان مسـلمانان  . بر جاى بگذارد

 ـ دگى در نیمه اول قرن دوم که بانیان اکثر آن فرقه ها، عقیده داشتند آدمى باید زن
ایـن  . را رها کند و تمام عمر را در گوشه اى بگذراند و کارى جز عبادت نکنـد 

فکر ناشى از تقلید از مسیحیان و صـومعه هـاى مسـیحیان ارتـدوکس بـود کـه       
سالیان دراز سابقه داشتند و در دل کوهها به عبـادت مـى پرداختنـد و از امـور     

  . دنیوى اجتناب مى ورزیدند
به ویـژه  . متمایل به رهبانیت شدند ،فرقه هاى اسلامىشیعیان نیز مانند دیگر 

آنکه رهبانیت با فطرت بعضى از افراد که ترجیح مى دادند در زندگى دنبال کـار  
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به شدت با رهبانیت شیعه و سـایر فـرق    ﷒امام صادق . نروند هم مناسب بود
شـیعه   وى مى دانست که اگر فکر رهبانیـت در مـذهب  . اسلامى مخالفت ورزید

به ویژه این کـه حکومتهـاى وقـت بـا شـیعه      . قوت بگیرد، شیعه از بین مى رود
نفع حکاّم در این بود که شیعیان دست از دنیـا بشـویند، اعتکـاف    . مخالف بودند

کنند، رابطه خود را با دنیاى خارج قطع کنند، کسـى از خـارج بـا آنهـا مـرتبط      
امام نیز با موعظـه  . را توسعه بدهند مذهب شیعه ،نباشد، و نتوانند به وسیله تبلیغ

که گاهى لباسهاى فاخر نیز بـود   -پیروان خود، پوشیدن لباسهاى معمول جامعه 
کار کردن در مزرعه و مبادرت به کشت و کـار در ملـک شخصـى خـود، یـا       -

  . در رد تصوف و رهبانیت کوشیدند... مناظره با جماعت صوفى ها و
مى شدند، فکرى بود کـه   ﷕هیت ائمه اطهار غالیگرى که در آن قائل به الو

که در آن قائل به الوهیت عیسـى بـن    ،ثیر تفکر مسیحیتأمى توان گفت تحت ت
امام صـادق در نفـى ایـن جماعـت     . پیغمبر خدا هستند، به وجود آمد ﷒مریم 

  . شدیدترین تنفر و انزجار قلبى خود را نسبت به آنها ابراز داشته اند
 )277()و قالت الیهود ید اللهّ مغلولـۀ ( عقاید یهود در باب بسته بودن دست خدا 

اینها معتقد بودند خداوند تنهـا در  . ثیر نبوده استأبى ت ،در پیدایش فرقه مفوضه
امـام  . اثر است و بعد از آن امور به خود بندگان تفویض مـى شـود   أخلقت منش

در رد آنها، معتقد به عدم افـراط و   صادق در مقابله با حرکت جبریه و مفوضه و
  . تفریط در افعال بندگان و اراده آنها و خدا بود

؛ یعنى افعال )278(»مر بین الامرینألا جبر و لا تفویض و لکن «به این معنى که 
ما تحت قدرت و اختیار ما است و از جهتى دیگر ایـن افعـال ناشـى از قـدرت     

که ما را مجبور نمى کند، بلکـه بـه مـا     به نحوى. خداوند و فیض لاینقطع اوست
ضـمن ایـن کـه خلـق      ،قدرت و اختیار عطا مى کند تا کارهایمان را انجام دهیم
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اعمال و افعال را به خودمان تفویض ننموده است تا از حیطه قدرت و سـلطه او  
  )279(. بیرون رود

وانند باعث شد گروهى بپندارند مى ت ،تفکّرات فلسفى و میزان قرار دادنِ عقل
ملاك احکام شرعى را با عقل درك کنند و آن ملاکهاى دریافت شده را به دیگر 

در احکام شرعیه اى زدنـد کـه   » قیاس«لذا دست به . احکام مشابه سرایت دهند
  . توقیفى بودند و از این راه پایه هاى انحراف در احکام فقهى نهاده شد

که از رهبران ایـن   ،ایى به ابوحنیفهدر برخورد با این عقل گر ﷒امام صادق 
  :حرکت شمرده مى شد، فرمود

ق اللهّ و لا تقس الدین بر  مـره اللـّه   أول من قـاس إ بلـیس إ ذ   أیک فإ نّ أاتّ
  )280(نا خیر منه خلقتنى من نار و خلقته من طین أبالسجود فقال 

ا اولـین  همان. ى خود مقایسه مکنأتقواى الهى را پیشه کن و دین خدا را با ر
زمانى که خداوند او را به سجده بر آدم امر کرد، . کسى که قیاس کرد، شیطان بود

  . مرا از آتش خلق نمودى و او را از گل خلق کردى ،من بهتر از اویم: او گفت 
امام صادق در رد مادى گرایان آن دوره که به اصطلاح به آنهـا زنـدیق گفتـه    

  :دمى شد، به ابوشاکر دیصانى مى فرمای
باید علاوه بر حواس دلیل و عقل را هم به کار بندید؛ زیرا هر چند بخواهیـد  
که در تاریکى از حواس خود در راه رفتن کمک بگیرید، براى این که منحرف و 

  )281(. گمراه نشوید و یا سقوط نکنید، باید از نور چراغ استفاده کنید
یـن دوره شـتابى   فکرى کـه در ا  -امام ضمن طرد حرکتهاى تهاجم فرهنگى 

کاملا محسوس به خود گرفته بود، براى چاره اندیشى و نشان دادن منابع صحیح 
و غنى فکرى که امت اسلامى بتواند از آن سیراب شود و از هـر گونـه انحـراف    
فکرى مصون بماند، دو ثقل گرانبها را که پیامبر براى هدایت امت خود به یادگار 
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در معرفـى  . مود تا از منابع فاسد تغذیـه نکننـد  گذاشته بود، به مردم معرفى مى ن
  :ثقل اصغر مى فرماید

هل البیت عندنا معاقل العلم و آثار النبّوة و علم الکتاب و فصل ما بـین  أإ ناّ  
  )282(الناّس 

علم به کتاب خـدا   ،آثار رسالت الهى ،علم ،ما اهل بیت هستیم که محل تعقل
، آنچه باعث شناخت مـردم و جـدا نمـودن    )و رموز آن که موجب هدایت است(

  . نزد ما مى باشد ،هدایت یافته از گمراه است
چندین حدیث با تعابیر مختلف بـه ایـن    )284(و کافى  )283(در کتاب بحار الانوار

  :مضمون موجود است 
علم ما أعلم ما فى الجنّۀ و أرض و علم ما فى الأأو  أعلم ما فى السمإ نّى لأ 

علم ما یکون علمت ذلک من کتاب اللهّ إ نّ اللهّ تعالى أعلم ما کان و أفى الناّر و 
  )285(فیه تبیان کلّ شى ء: یقول 

به آنچه در بهشت و جهنم است  ،من آنچه در آسمان و زمین است را مى دانم
را از کتاب خدا مى دانـم چـون   و این  ،تمام گذشته و حال را مى دانم ،علم دارم

  . خداوند فرموده که قرآن بیان کننده هر چیزى هست
 -در اینجا امام ضمن معرفى کتاب خدا به عنـوان غنـى تـرین منبـع فکـرى      

کلید استفاده از این دریاى بى کران علم و ثقل اکبر را مراجعه بـه ائمـه    ،فرهنگى
. را بهتر از هر کـس دیگـرى مـى داننـد     ویل آیاتأمى داند؛ چرا که آنها ت ﷕

  :همچنین فرمود
  )286(ویله أنحن الرّاسخون فى العلم و نحن نعلم ت 

  . ویل کتاب خدا را مى دانیمأدر علم هستیم و ت) نفوذ کنندگان(ما راسخون 
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  دانشگاهى به وسعت تاریخ 
غ و انجام از موقعیت زمانى یکسان و مناسب جهت ابلا ﷕همه ائمه اطهار  

در مـورد شـرایط زمـان     ﷒امام سجاد . رسالت الهى خویش برخوردار نبودند
  :خویش و مخاطبان خود مى فرماید

 ﷐ما ندرى کیف نصنع بالناّس إ ن حدثناهم بما سـمعنا مـن رسـول اللـّه      
  )287(ضحکوا و إ ن سکتنا لم یسعنا
 ،اگر براى آنها از رسول خدا حدیث بگـوییم  ؟کنیمنمى دانیم با این مردم چه 

  . ما را رها نمى کنند ،و اگر سکوت کنیم) مسخره مى کنند(مى خندند 
شرایط  ،در زمان امام صادق ،در حالى که شرایط زمان امام سجاد چنین است

و تشکیل مناظره در  ،برگزارى جلسات تدریس ،بسیار خوبى جهت نقل روایات
خصوصا مکانهاى اجتماع مسلمانان مانند مساجد، موسم حـج  مکانهاى مختلف م

خفقان اموى بسیار کاسته شده و قدرت مرکزى آنـان رو  . به وجود آمده بود... و
بنى عباس نیز با تشکیل حکومـت عباسـى مشـغول سـرکوب     . به اضمحلال بود

مخالفان نظامى خود بودند و کسى مانع تشکیل جلسات بحـث و تـدریس امـام    
فراهم آمد که تقریبا براى هیچ کـدام   ﷒لذا شرایطى براى امام صادق . نمى شد

لذا امام صادق تنها کسى است کـه بـه تشـکیل حـوزه     . از ائمه هدى فراهم نبود
تربیت شـاگردان و نشـر تفکـر شـیعى      ،درسى و جلسات مناظره بسیار گسترده

افتنـد، دانـش   کسانى که در جلسات درس امام حضور مـى ی . مبادرت مى ورزد
طلبان و راویانى بودند که از جاهاى دور مى آمدند و هر گاه مراقبـت و کنتـرل   

واسط، و حجاز نیز نخبگـان خـود را بـه     ،بصره ،حکومتها برطرف مى شد، کوفه
  )288(. امام صادق گسیل مى داشت  مدینه و به محضر درس 
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 ـأامام در میان شاگردان خود افـرادى را کـه شایسـتگى م    اى تبلیغـى  موریته
داشتند، به اقصى نقاط بلاد اسلامى مى فرستادند تا مردم را به سوى ولایت ائمه 

  :مى گوید  ابن شهر آشوب در کتاب خویش . دعوت کنند ﷕
مردى از کوفه براى دعوت مردم به ولایت امام صادق سوى خراسان رفت و 

، گروهى منکر شـدند، و  پس از دعوت او گروهى ولایت امام صادق را پذیرفتند
گروهى در پاسخ به این دعوت نه لبیک گفتند و نه آن را رد کردند، بعد ابن شهر 
آشوب ادامه مى دهد که هر یک از این افراد براى این که امر دعـوت کـاملا بـر    

  )289(. ایشان روشن شود، نمایندگانى را براى مذاکره نزد امام صادق فرستادند
موریتهاى تبلیغـى شـاگردان در   أگاهى م. زام مبلغ استاین یک نمونه بارز اع

هنگامى که هیئت هایى از سایر بلاد . خود مدینه یا مکهّ و هنگام مراسم حج بود
اسلامى خدمت امام صادق مى آمدند تا از محضر ایشان بهره مند شوند و یا بـه  

ن مناظره بپردازند، امام براى هر یک از اصحاب خویش وظیفه خاصـى را تعیـی  
. مى فرمود تا وقتى امام جواب را به آنها محول کند، به پاسـخ مسـائل بپردازنـد   

)290(  
  :به عنوان نمونه مى توان به موارد زیر اشاره کرد

را بـراى  » زرارة بـن اعـین  « ،را بـراى مسـائل فقهـى   » ابان بن تغلـب «امام 
امر مى ... و ،را براى بحث هاى کلامى و اعتقادى» مؤمن الطاق« ،مناظرات فقهى

را براى مناظره در بحثهاى امامت و عقاید معین » هشام بن حکم«همچنین . نمود
در مبـاحثى غیـر از امامـت    » مومن الطـاق «البته این به آن معنا نیست که . نمود

روایت غیر فقهى ندارد و کارى جز فتواى » ابان بن تغلب«مناظره نمى کرده و یا 
و مناظراتشان در زمینه هاى مـذکور بـوده    بلکه غالب بحثهاى آنها ،دادن نداشته

به تعدادى از اصحاب خویش نیز کمک مـالى مـى نمـود تـا در      ﷒امام . است
افکـار، و   ،شهرهاى مختلف به تجارت و آمد و شد بپردازند، تا با جامعه اسلامى
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آداب مردم آشنا شوند و در ضمن مردم را به پذیرش ولایت ائمه و امام صـادق  
به عبارت دیگر امام یک دوره تربیت مبلغ همراه بـا سـازماندهى   . نمایند دعوت

  . مبلغین و تقسیم کار داشتند
مورخان و محدثان معتبر تعداد شاگردان امام صـادق و راویـان او را حـدود    

از نظر کمیت اکثر شاگردان امـام را اهـل کوفـه     )291(. چهار هزار نفر ذکر کرده اند
نفر اهل کوفه بودند  1000جموع شاگردان حضرت حدود از م. تشکیل مى دادند

؛ زیرا اهل کوفه اغلب شـیعه  )292(و کمترین تعداد را شامى ها تشکیل مى داده اند
دشمن اهل بیت  ،را یارى مى دادند و شام بر عکس کوفه ﷕بودند و اهل بیت 
ر حیـات  از سوى دیگر کوفه مرکز تجارى و صنعتى بود کـه د . محسوب مى شد

حریر،  ،اقتصادى جامعه اسلامى مؤ ثر بود و کالاها و صنایعى از قبیل منسوجات
از اطراف بلاد اسلامى در آنجا مبادله مى شد و تعـداد زیـادى از افـراد    ... خز و

. غیر مسلمان نصرانى و حدود چهار هزار نفر از ایرانیان در آن سـکونت داشـتند  
ریق ایجاد شک و شبهه به عقاید مسـلمانان  از ط ،لذا صاحبان افکار غیر اسلامى

  . حمله مى کردند تا ادیان خود را که مغلوب اسلام شده بود، یارى کنند
بلکه بزرگان اهـل   ،عظمت شخصیت امام صادق به حدى بود که نه تنها شیعه

سنت نیز در برابر آن حضرت سر تعظیم فرود آورده و به این ترتیب بسـیارى از  
محضر امام کسب فیض نموده اند و در بیانـات خـود، ایـن     بزرگان اهل سنت از

شـعبۀ بـن    ،علمایى چون مالـک بـن انـس   . شاگردى را موجب افتخار مى دانند
سلیمان  ،سفیان بن عیینه ،عبداللهّ بن عمرو، روح بن قاسم ،سفیان ثورى ،الحجاج
 ـ  ،اسماعیل بن جعفر، حاتم بن اسماعیل ،بن بلال ن عبدالعزیز بن مختار، وهـب ب

ابوحنیفه و مالک بـن   )293(. از این جمله اند... ابوحنیفه و ،خالد، ابراهیم بن طحان
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. انس دو فقیه اهل سنت و پیشواى دو مذهب از چهار مذهب اهل سنت هسـتند 
  :مالک درباره امام صادق گفته است 

  . هیچ چشمى برتر از جعفر بن محمد ندیده است
  :ابوحنیفه گفته است 

  )294(لهلک نعمان  لو لا السنتان 
  . اگر آن دو سالى که از خدمت امام صادق استفاده کردم نبود هلاك مى شدم

شافعى درباره شعبه مى . شعبۀ بن حجاج در محضر درس امام حاضر مى شد
   .»اگر شعبه نبود، هرگز حدیث در عراق رواج نمى یافت«: گوید

تنهـایى یـک امـت    شعبه خـود بـه   «: احمد بن حنبل درباره شعبه گفته است 
  . اینها همه بر عظمت کار فرهنگى و حوزه درسى امام گواهى مى دهد. »است

در ایـن مسـجد   : مـى گویـد   أاسد حیدر نقل مى کند که حسن بن على الوش ـ
نهصد شیخ را دیدم که هر کدام مى گفتند ایـن حـدیث را از   ) یعنى مسجد کوفه(

  . جعفر بن محمد شنیدم
نقاط جهان به سرزمینهاى اسلامى و ترجمه آثار  حرکت انتقال علوم از اقصى

ایرانیان و قبطیان از اروپا، ایران و مصـر، باعـث توسـعه فکـر و      ،علمى یونانیان
با این حال و پـاره اى از  . اشتیاق مسلمانان و دانشمندان آنها به کسب علوم شد
سـت  همه این شـرایط د . این علوم با بعضى از اندیشه هاى اسلامى در تضاد بود

را در تشکیل چنین حوزه درسى یارى دهـد   ﷒به دست هم داد تا امام صادق 
که از نظر کمیت بسیار گسترده و از نظر کیفیت داراى شاخه هـاى متعـدد علـوم    

مـى  ... و ،جغرافیا، طب ،تفسیر، و دیگر علوم نقلى تا فلسفه ،بود و شامل حدیث
  . شد
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  شاگردان و حاملان فقه امام صادق 
شرایط را براى تعلیم و تربیت شـاگردان مناسـب    ﷒پس از آنکه امام باقر  

امـام صـادق     دیدند، به تربیت عده اى همت گماشتند و زمینه را براى تـدریس  
امام صادق در زمانى مى زیست که در اثر اختلافـات بنـى   . هموارتر کردند ﷒

اى بیان معارف دینـى و تربیـت شـاگردان    بهترین شرایط بر ،مروان و بنى عباس
فراهم بود که اگر از آن فرصت استفاده نمى شد، بعدها دیگر بـه سـختى ممکـن    

  . بود چنان موقعیتى براى بیان معارف اسلامى و احیاى آن به وجود آید
امام باقر و امام صادق در حالى بیان معـارف اسـلامى را شـروع کردنـد کـه      

در مورد معارف دینى و احکام و تفسیر آیات یا  ﷐ بسیارى از احادیث پیامبر
امام صادق به منظور نشـر و  . از بین رفته و یا با احادیث جعلى آمیخته شده بود

 34حرکت اساسى و گسـترده اى را آغـاز کـرد و طـى      ،احیاى فرهنگ اسلامى
، )اعتقـادات (م کـلا  ،سال امامت خود، موفق به ترویج معارف اسلامى اعم از فقه

  . و معارف دیگر شدند ،تفسیر، اخلاق
تعداد اصحاب و شاگردان امام صادق که از حـوزه علمـى ایشـان بهـره مـى      

  . گرفتند بسیار است و در کتب تاریخى نام بسیارى از آنان ذکر شده است
همه محدثان اتفاق نظر دارند که راویان موثق «: شیخ مفید در ارشاد مى گوید

. استفاده کرده اند، چهار هزار نفـر بودنـد   ﷒ه از محضر امام صادق و کسانى ک
  )295(. »گرچه این شاگردان از نظر عقاید با یکدیگر اختلاف داشتند

امام صادق در فن مناظره نیز شاگردانى را تربیت کرد تا بتوانند در این زمینـه  
بـا توجـه بـه ایـن کـه هـدف       . را گسترش دهنـد  ﷕اسلام و مکتب اهل بیت 

تربیت شاگردانى بود که بتوانند با دیگراندیشان بحث و گفت وگو کنند،  ،حضرت
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لذا گاهى اصحاب از وى سؤ الاتى مى پرسیدند و حضرت نیز به آنها پاسخ مـى  
  . است» اللهّ«از جمله این مباحث سؤ ال هشام بن حکم درباره اشتقاق کلمه . داد

به عنوان مثال در پایان ایـن بحـث   . دعا مى کرد حضرت براى شاگردان خود
: هشام مى گوید  .»نفعک اللهّ به و ثبتک«هم امام براى هشام چنین دعا کرد که 

هـیچ احـدى را در    ،واللهّ من از روزى که این کلام را از آن امام استماع نمـودم 
  )296(. علم توحید خالق بر من زیادتى به قهر و تفوق نبود

. ز شاگردان مى خواست جریان مناظرات خود را بازگو کننـد گاهى حضرت ا
هدف امام تربیت شاگردانى در این امر بود به عنوان نمونه در روایتـى از یـونس   
بن یعقوب آمده است که حضرت از هشام مى خواهد جریان مناظره اش با عمـر  

 ؟ادىو بن عبید را بیان کند که چگونه از او سؤ ال کردى و چه پاسـخى بـه او د  
حضرت از او مى پرسد که چه کسـى ایـن   . هشام نیز این مناظره را بیان مى کند

کلام را به تو تعلیم داد؟ وى پاسخ مى دهد که خداوند این سـخنان را بـر زبـانم    
واللهّ همـه آنچـه کـه گفتـى در     : حضرت در پایان به وى مى فرماید. جارى کرد

  )297(. م مکتوب استصحف ابراهیم خلیل و موسى کلیم علیهما السلا
گاهى حضرت افرادى را که به قصد مناظره مى آمدنـد، بـه شـاگردان خـود     

  )298(. مانند مناظره مرد شامى. ارجاع مى داد تا آنها با او مناظره کنند
  :که در فن مناظره تبحر داشتند عبارتند از ﷒برخى از شاگردان امام صادق 

  ابوسعید ابان بن تغلب 
 140بود و در سـال   ﷕شاگردان امام سجاد، امام باقر و امام صادق  او از 
ابان بن تغلـب در مـدت   . در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت ،ق.  ه 141یا 

طولانى که از محضر پیشوایان معصوم نامبرده بهره برد، احادیث و علوم آنـان را  
  . فرا گرفت
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بزرگ اسلامى است که به تعقل و تفکـر  ابان بن تغلب یکى از شخصیت هاى 
ابوداوود، نسایى و ابن ماجـه از وى احادیـث    ،ترمذى ،مسلم. فراوان مشهور بود
  . را روایت کرده اند

 ،معـانى القـرآن   ،الفضـائل  ،غریـب القـرآن  : از جمله . لیفات او بسیار استأت
و الاصول در مورد روایت و حدیث که ابن ندیم در الفهرست از آن یـاد   ،قرائات

  . کرده است
در مسجد مدینه مى نشست و بـه سـؤ   . او مرد با فضیلت و جلیل القدرى بود

  :امام صادق به او فرمود. الات مردم پاسخ مى داد
ن یرى فى شیعتى مثلک أحب أفت الناّس، فانّى أاجلس فى مسجد المدینۀ و  

)299(  
در مسجد مدینه بنشین و براى مردم فتوى بده و احکـام الهـى را بیـان کـن ؛     

  . زیرا من دوست دارم در میان شیعیان من امثال تو دیده شوند
از امتیازات ابان بن تغلب آن است که دانشمندان شیعه و سنى بـر وثاقـت او   

او گفتـه اسـت    یاقوت حموى درباره. متفق القولند و به تشیع او اعتراف کرده اند
  )300(. ثقه و جلیل القدر بود ،امامى مذهب ،فقیه ،که ابان بن تغلب لغوى

  هشام بن حکم 
وى . بود ﷒، مکنّى به ابومحمد، از اصحاب امام صادق )301(هشام بن حکم  

. در شمار متکلمان شیعه و از کسانى است که در فن کلام تبحر ویـژه اى داشـت  
بحث هاى او در فنون کلامى و . نمى توانست با او برابرى کند به طورى که کسى

هر کـس را بـه نیرومنـدى او در احتجـاج و اسـتدلال و       ،مباحث ایدئولوژیکى
هشـام را در عـین    ،امـام صـادق  . قدرتش در سرکوبى مخالفان واقف مى سـازد 

حالى که بسیار جوان و کم سن و سال بود، بر بسـیارى از اصـحاب کهنسـال و    
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زبان  ،هشام با دل: کسوت خویش مقدم مى داشت و در باره اش مى فرمودپیش 
  )302(. و دستش ما را نصرت و یارى مى کند

وى براى تجارت از شهرى به شهر دیگر مى رفت و مردم را نیز راهنمایى مى 
وى با ملحـدان منـاظره مـى کـرد و بـا      . کرد و از مکتب اهل بیت دفاع مى کرد

  . در برابر حق آنها را به توحید هدایت مى کردقدرت استدلال و خضوع 
مناظره کننده و از بزرگان شیعه  ،متکلم ،هشام بن حکم فقیه: زرکلى مى گوید

  )303(. بود
الـردّ علـى    ،، الردّ على الزنادقۀأالدلالات على حدوث الاشی ،کتابهایى الامامۀ
  )304(. از اوست... الردّ على اصحاب الطبایع و ،هشام الجوالیقى

حلقـه   ،در کوفه به دلیل انتشار علم کلام و نیز شکل گیرى مـذاهب مختلـف  
هایى علمى فراوانى تشکیل مى شد و مناظراتى بین پیروان مذاهب مختلف انجام 
. مى گرفت و هر گروه براى پیروزى بر گروه دیگر از علم کلام بهره مى گرفتنـد 

 . بودهشام بن حکم از برجسته ترین شخصیت هاى آن عصر 

  :هارون الرشید درباره هشام بن حکم گفته است 
  لف سیف أوقع فى نفوس الناّس من ألسان هشام  

  )305(. زبان هشام کارسازتر از هزار شمشیر در جان هاى مردم است

  عین شیبانىأزرارة بن  
لام       زرارة بن اعین از بزرگان اصحاب امام باقر و امـام صـادق علیهمـا السـ
بصـیرت و آگـاهى کامـل داشـت و از      ،و کـلام  ،حـدیث  ،که در علم فقه )306(بود

امام به چنین شاگردى افتخار کرده و او را . برجسته ترین رجال شیعه امامیه بود
او مردى سخنور و خـوش بیـان   . مرجع مراجعات و فتواى مردم قرار داده است

ر و ورزیـده بـود   به قدرى ماه ،بود و در علم کلام و مسائل اعتقادى و استدلالى
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وى علاوه بـر ایـن کـه    . که متکلمان شیعه شاگردان مکتب او محسوب مى شدند
متکلم عالیقدر، و فقیه برجسته بود، شاعر و ادیب بـا ذوقـى    ،یک محدث بزرگ

 . نیز به شمار مى رفت

اگر مى : خطاب به فیض بن مختار جعفى کوفى فرمود ﷒روزى امام صادق 
مراجعـه  ) اشـاره بـه زراره  (ث و علوم ما برسى باید به این مرد خواهى به احادی

اگر زراره و افـرادى ماننـد او نبودنـد    . خدا بیامرزد زراره را: آن گاه فرمود. کنى
 )307(. احادیث پدرم از میان مى رفت

او پـس از عمـرى   . لیف نموده بـود أوى کتابى نیز درباره علم جبر و اختیار ت
هجـرى بـه    150در سال  ،ترش اسلام و مکتب تشیعتلاش و کوشش در راه گس

  )308(. رحمت ایزدى پیوست

  مؤمن الطاق 
از اصحاب امام جعفر صادق و یکى از متکلمان حـاذق   )309(،محمد بن نعمان 

حـدیث و منـاظره دربـاره     ،کـلام  ،علم فقه ،وى در فصاحت و بلاغت. شیعه بود
  . امامت تبحر زیادى داشت و نیز بسیار حاضر جواب بود

مغازه صـرافى داشـت و سـکه    » طاق المحال«گویند وى در محله اى به نام 
نامیـده  » مؤمن الطـاق «هاى تغلبى را به راحتى تشخیص مى داد و به این خاطر 

بوحنیفه با گروهـى در  روزى ا. شد امام دشمنانش او را شیطان الطاق مى نامیدند
شیطان به سـوى  : ابوحنیفه گفت . مجلسى نشسته بودند که مؤمن الطاق وارد شد

  :وى نیز بى درنگ این آیه را تلاوت کرد که . شما مى آید
  )310(الم تر اناّ الشیّاطین على الکافرین تؤ زهم ازا 

آزار آیا ندیدى که شیاطین را بر سـر کـافران فرسـتادیم تـا آنهـا را سـخت       
  )311(دهند؟
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الرد على المعتزلۀ فى امامۀ المفضول و کتاب فى امر  ،المعرفۀ ،کتابهاى الامامۀ
وى با ابوحنیفه و رؤ ساى معتزلـه و خـوارج   . از اوست ،طلحۀ و الزبیر و عایشه

  )312(. مناظرات بسیار داشته است
داریـد؟   آیا شما شیعیان به رجعت اعتقاد: روایت شده که ابوحنیفه به او گفت 

  آرى: مؤمن الطاق گفت 
پس هزار دینار به من قرض بده تـا در رجعـت کـه بـه دنیـا      : ابوحنیفه گفت 

براى من ضامنى بیاور که : وى در پاسخ گفت . برگشتم آن را به تو پس مى دهم
  )313(. وقتى به دنیا برمى گردى به صورت انسان برگردى
استفاده مى کرد و به قـدرت   او در مناظراتش از استدلال هاى روشن و متقن

مـؤمن الطـاق و دیگـر    . در بحث و جدل و نیز مهارت در استنباط مشهور اسـت 
دشمنانى که . تلاش فراوانى در جهت مقابله با دشمنان انجام دادند ،اصحاب ائمه

هدفشان نابودى اسلام و مسلمانان بود و به این منظور عقاید باطل خود را رواج 
  )314(. مى دادند

  دالرحمن بن حجاج بجلىعب 
. وى از شاگردان امام صادق بود و از امام کاظم نیز حدیث نقل کـرده اسـت   

  . وى در علم کلام تبحر زیادى داشت و با مخالفان نیز بسیار مناظره مى کرد
با اهل مدینـه در مسـائل    ،اى عبدالرحمن: به وى مى فرماید ﷒امام صادق 

ه بپرداز که من دوست دارم در میـان شـیعیان شخصـى    اعتقادى به بحث و مناظر
  )315(. همچون تو دیده شود

  حمران بن اعین شیبانى 
نـزد آن حضـرت    ﷒روایت شده است که یکى از شـاگردان امـام صـادق     

 ؟چـرا سـاکتى   ،اى حمران: حضرت فرمود. مناظره مى نمود و حمران ساکت بود
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در مجلسى که شما در آنجـا باشـید، سـخن     ،قسم خورده ام ،گفت اى آقاى من
سـپس حمـران   . من به تو اجازه سخن گفـتن مـى دهـم   : حضرت فرمود. نگویم

  )316(. شروع به مناظره کرد
  )317(. یونس بن یعقوب گفته است که حمران علم کلام را به خوبى مى دانست

  مخاطبان امام صادق 
لفـى داشـتند کـه بـا     امام صادق در طول حیات پربرکت خود، مخاطبان مخت 

لذا کیفیت برخورد امام صادق نیز بـا هـر   . ایشان به بحث و مناظره مى پرداختند
بـه   ،در این قسمت ضـمن معرفـى مخاطبـان حضـرت    . کدام از آنها متفاوت بود

  . بررسى نحوه برخورد امام صادق در مناظره با آنها مى پردازیم

  اصحاب. 1 
رد و استاد و یا بین شـاگردان را برقـرار مـى    بحث بین شاگ ﷒امام صادق  

شاگردان و اصحاب امـام صـادق از ایـن    . نمود تا در علوم مختلف متبحر شوند
  . جهت با حضرت بحث مى کردند که علوم را بهتر درك کنند

جابر بن حیان درباره مسائل مختلف با امام به بحث و گفـت   ،به عنوان نمونه
برخى از . و گو مى پردازد و در ضمن آن سؤ الات خود را از حضرت مى پرسد

همگـانى   ،سؤ ال درباره وحدت وجود، فلسـفه احکـام  : این سؤ الات عبارتند از
فلسفه  ،هفلسفه انتخاب کعبه براى قبل ،فلسفه تغییر قبله ،فلسفه نسخ ،شدن احکام
فلسفه بیمـارى   ،فلسفه کم شدن حافظه در پیرى ،آفرینش ،زندگى ،انتحار، مرگ

  )318(. و آغاز آفرینش و پایان جهان
اصحاب و راویان خـود را از جـدایى بـین قـول و عمـل و       ﷒امام صادق 

عقیده و سلوك برحذر مى داشت و آنها را نصـیحت مـى کـرد کـه مـردم را بـا       
هدف امام از فعالیـت هـاى    )319(. وزش دهید نه با مواعظ و ارشاداترفتارتان آم
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ایسـتادگى در   ،درمان جهل امت از لحاظ عقیده به مکتب و نظام ،فکرى و علمى
و نیز حلّ مشکلاتى بود کـه از   ،برابر امواج کفرآمیز و شبهه هاى گمراه کننده آن

  . انحراف ناشى شده بود
زمانى شروع شد که امام صـادق فرهنـگ   از  ،آزادى بحث در مسائل مذهبى

مباحث مذهبى وارد مباحث علمى شـد   ،در آن فرهنگ. شیعى را به وجود آورد
و در مراحل بعدى بـا آن یکـى گردیـد و در قـرون بعـد بـه جـایى رسـید کـه          

  . آن مذهب را با قوانین علمى به ثبوت مى رساندند ،دانشمندان مذهب شیعه
هندى و پدیـد   ،فارسى ،از راه ترجمه کتابهاى یونانى ،در نتیجه فکر بیگانگان

اهل »، »جاعلان حدیث»، »زنادقه»، »غلات«آمدن گروههاى خطرناك از قبیل 
، زمینه هاى مساعدى بـراى رشـد انحـراف فکـرى     »متصوفه«، و »ى و قیاسأر

بـا آنهـا    ،فراهم شد که امام صادق در برابر آنها ایستادگى کرده و در سطح علمى
ت و گو و بحث و مناظره پرداخت و خطـوط فکـرى آنهـا را بـراى امـت      به گف

  )320(. اسلامى افشا نمود
فعالیت هاى امام در ایستادگى قاطعانه در برابر شبهه هـاى غـرض آلـود در    
زمینه عقاید و نظریات دینى که از لحاظ اغراض سیاسى به منظور از بـین بـردن   

  . دروح حقیقى اسلام منتشر مى شد، متمرکز بو
محضر درس امام جعفر صادق یک جلسه بحث آزاد بود که در آن هر شاگرد 

امام صـادق  . مى توانست به استاد ایراد بگیرد و اگر بتواند، نظریه اش را رد کند
نظریه اش را به شاگردان تحمیل نمى کرد و آنها را در پذیرش نظریه اسـتاد آزاد  

 ـ   آنچه سبب مى شد که شـاگردان امـام  . مى گذاشت ثیر أنظریـه او را بپذیرنـد، ت
  . درس استاد بود
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علاوه بر این که به همه سؤ الات پاسخ مى دادند، در بحـث   ﷒امام صادق 
به مباحث گوش مى داد و با اتخاذ شیوه هاى  ،هاى طولانى نیز با صبر و متانت

ن به طور مثال مناظره اى طـولانى بـی  . طرف مقابل را مجاب مى کردند ،مختلف
امام صادق و یک زندیق صورت گرفت که یونس بن ظبیان آن را روایـت کـرده   

سـؤ ال اسـت کـه آن زنـدیق مطـرح نمـوده و        85این مناظره مشتمل بر . است
البته ضمن آن . و صبر به تمامى آنها پاسخ گفته است ،احترام ،حضرت نیز با ادب

  )321(. امام صادق نیز سؤ الهایى از زندیق مى پرسد ،مباحث

  غلات. 2 
ظاهر شدند و مردم را  ﷕غلات گروههاى کوچکى بودند که در عصر ائمه  

از آنجا که ائمه آنها را لعنت مـى  . به عقاید و اندیشه هاى خود دعوت مى کردند
کردند و ایشان را به همه مردم معرفى مى نمودند، هیچ شبهه اى بر مردم مسلمان 

باقى نمى ماند و غالبا پس از چند صباحى نـابود  شیعى و سنى در شناخت آنان 
  . مى شدند

ن حضرت صادق و پدر بزرگوارش امام باقر علیهما السلام بـه انـدازه اى   أش
در حق ایشان غلو کردند و مقـام   ،عظیم بود که جمعى از شیعیان و پیروان ناآگاه

طاب محمد بن ابوالخ ،از جمله این اشخاص. ایشان را تا مرتبه الوهیت بالا بردند
ابى زینب مقلاص بن الخطاب الاجدع اسدى است که بارهـا بـه خـاطر عقایـد     

از سوى ایشان مورد لعن و نفـرین قـرار    ،افراطى و غلوآمیز در حق آن حضرت
  )322(. گرفته است

صـریحا عقیـده ابوالخطـاب را     ﷒حضرت صـادق   ،در یکى از این روایات
  :درباره این که آن حضرت علم غیب دارد، نفى نموده و فرموده است 
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مـواتى و لا  أعلم الغیب فلا آجرنـى اللـّه فـى    أفواللهّ الّذى لا إ له إ لاّ هو ما  
  )323(... حیائى إ ن کنت قلت لهأبارك لى فى 

نمـى دانـم و    سوگند به خدایى که آفریننده اى جز او نیسـت کـه مـن غیـب    
خداوند از مردگان من پاداش نیک به من ندهد و از خویشانم مرا خیر و برکـت  

  ... نبخشاید اگر من چنین چیزى به او گفته باشم
یعنـى  (در روایت دیگر، ابوبصیر به حضرت صادق عرض مى کند که آن هـا  

 ،نبرگهاى درختـا  ،عدد ستارگان ،مى گویند شما تعداد قطره هاى باران) خطابیه
حضرت سـر بـه سـوى آسـمان بلنـد کـرد و       . خاکها، و وزن دریاها را مى دانید

نه به خدا که این همه را جز خـدا کسـى نمـى     ،سبحان اللهّ ،سبحان اللهّ«: فرمود
   .»داند

دانشمند مشهور علم کلام که در عقاید، مقلّد اشـعرى  )  ه 548: م «شهرستانى 
معرفى فرقه هاى غلات و بیان مبـارزه   پس از ،مقلّد شافعى بوده است ،و در فقه

  :با آنان مى گوید ﷕ائمه 
  )324(کلهّم جعفر بن محمد الصادق و طردهم و لعنهم  من هولأ أو تبرّ 

و آنـان را   ،جعفر بن محمد صادق از تمامى فرقه هاى نامبرده بیزارى جسـت 
  )325(. از خود راند و لعنت نمود

به غلات اجازه نمى داد در مورد او و اهـل بیـت چیـزى را     ﷒امام صادق 
در مقابل آنها با جدیت مى ایستاد، آنها را لعن و . بگویند که در آنها وجود ندارد

  )326(. تکفیر مى نمود و از آنها تبرى مى جست

  صوفیان. 3 
اولا به راهنمایى آنهـا مـى پـردازد و بـا      ،امام صادق در برخورد با صوفیان 
  )327(. محروم کردن مردم از نعمتهاى الهى را جایز نمى داند ،ناد به آیات قرآناست
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روزى سفیان ثورى در مسجد الحرام امام را در حالى که لباس گـران قیمتـى   
سفیان با خود گفت الآن نزد او مى روم و به خـاطر پوشـیدن   . پوشیده بود، دید
: کـرد   نزدیک شد و عرض  وى به امام. او را سرزنش مى کنم ،لباس گران قیمت
به خدا قسم پیغمبر و على چنین لباس فاخرى نپوشیدند، بلکـه   ،یابن رسول اللهّ

پیـامبر  : امـام فرمـود  . هیچ کدام از پدرانت چنین لباس گرانبهایى بر تن نکردنـد 
 ،در زمان تنگدستى و فقر مردم مى زیست و بـه تناسـب تنگدسـتى مـردم     ﷐

دنیا پس از آن زمان نعمتش زیاد شد و سزاوارترین افـراد بـه   . شیدلباس مى پو
  :سپس این آیه را تلاوت فرمود. استفاده از این نعمتها نیکوکاران هستند

  )328(خرج لعباده و الطیّبات من الرزّق أقل من حرمّ زینۀ اللهّ التّى  
یزه او را بگو چه کسى زینت الهى را که براى بندگانش پدید آورده و رزق پاک

  ؟حرام کرده است
 ،پس ما نسبت به آنچه خداوند عطا فرموده اسـت : حضرت در ادامه فرمودند

براى ظاهر پوشیده ام که مردم ببینند  ،البته این لباسى را که مى بینى. سزاوارتریم
سـپس دسـت سـفیان را گرفـت و آن     . و هماهنگ با جامعه لباس پوشیده باشم

نى را که بر تن کرده بود، بـه او نشـان داد و بـه او    لباس را کنار زد و جامه خش
سپس جامه خشن سـفیان را  . این لباس را براى تهذیب خودم پوشیده ام: فرمود

کنار زد و لباس نرم و لطیفى را که زیر آن بر تـن کـرده بـود بـه او نشـان داد و      
 ـ: فرمود ف تو این جامه خشن را براى تظاهر به زهد پوشیده اى و این لباس لطی

  )329(. بر تن کرده اى ،را براى تن آسایى

  معتزله. 4 
معتزله بودند که گاهى به قصد منـاظره و   ،﷒از جمله مخاطبان امام صادق  

نـزد  ... و گاهى به قصد سؤ ال کردن از مسائلى چـون تفسـیر قـرآن و    ،احتجاج
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را بـه  در تمام این برخوردها، امام سؤ الات مخاطـب خـود   . حضرت مى آمدند
به طورى که در پایان جلسـه مخاطـب امـام کـه     . نحوى شایسته پاسخ مى دهد

 ،معمولا از رؤ سا و دانشمندان معتزله محسوب مى شدند، در برابر عظمت علمى
  . سر تعظیم فرود مى آورند ،تواضع و اخلاق کریمانه امام

روزى عمر و بن عبید که از دانشمندان و سران معتزله محسوب مى شد، نـزد  
امام نیـز  . آمد و گفت مى خواهم گناهان کبیره را از کتاب خدا بشناسم ﷒امام 
هنگامى که عمر و . گناه کبیره را با استناد به آیات قرآن براى وى برشمردند 22

  :که مى گریست مى گفت  بن عبید از خانه خارج مى شد، در حالى
  )330(هلک من سلب تراثکم و نازعکم فى الفضل و العلم  

هر کس میراث شما را غصب کـرد و در فضـل و علـم بـا شـما بـه منازعـه        
  . هلاك شد ،پرداخت

به نظر مى رسد برخورد متواضعانه امام با آن دسته از علماى اهل سنت بـوده  
طور رسـمى بـا حکومـت همکـارى     که مناصب حکومتى را نمى پذیرفتند و به 

فرق مـى کـرده    ،نداشتند؛ زیرا برخورد امام با علماى متصدى مناصب حکومتى
  . است

با ابـن ابـى   : سعد بن ابى الخصیب مى گوید. ابن ابى لیلى از فقهاى مدینه بود
امام از من احوالپرسـى کـرد و   . لیلى در مسجد الرسول به امام صادق برخوردیم

امـام برخـورد   . قاضـى مسـلمانان   ،ابن ابى لیلـى : گفتم  ؟ستاین مرد کی: پرسید
: امام فرمودنـد . به طورى که رنگ رخسار ابن ابى لیلى زرد شد. تندى با او کرد

. با شخص دیگرى هم صحبت شو واللهّ یک کلمه هم با تو سخن نخـواهم گفـت  
)331(  

یرفتـه  این برخورد امام با عالمى بود که مقام قضاوت را از طرف حکومت پذ
. یید طرفینى حاکم و قاضى بـود أبه معنى ت ،مقام قضاوت از طرف حکومت. بود
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یید مى کرد، علم خود را در اختیار حکومت قرار مى داد و أحکومت را ت ،قاضى
حکومت هـم قاضـى را حمایـت و    . فتاواى مورد نیاز حکومت را صادر مى کرد

  . یید مى نمود و حکم او را به رسمیت مى شناختأت
بسیار دقیق  ،در مخاطب شناسى ﷒ن گونه برخورد نشان مى دهد که امام ای

  . بسیار حساس بوده است ،و در برخورد با افراد مختلف

  )رئیس مذهب حنفیه(ابوحنیفه . 5 
از جمله کسانى است کـه   ،هجرى 150ابوحنیفه نعمان بن ثابت متوفاى سال  

وى . از امام صـادق پرسـیده اسـت    پرسش هاى فراوانى ،درباره مسایل مختلف
  :همواره مى گفت 

  علم من جعفر بن محمدأیت أما ر 
  )332(. کسى را عالم تر از جعفر بن محمد ندیدم

روزى امـام صـادق بـا    : مرحوم مجلسى به نقل از کنز الفوائد روایت مى کند
. شددر پایان غذا، یک بحث علمى بین آن دو رد و بدل . ابوحنیفه غذا مى خورد

نزد امام صادق آمد و امام با او معانقه نمود و  ،روز دیگر ابوحنیفه در مراسم حج
آیـا ایـن    ،یابن رسول اللـّه : فردى سؤ ال کرد. از احوال او و خانواده اش پرسید

احوالپرسى مـى کـنم و     من از او و خانواده اش : امام فرمود ؟مرد را مى شناسى
این ابوحنیفه فقیه ترین مـردم شـهر خـودش     ؟تو مى پرسى آیا او را مى شناسم

  )333(. است
البته بارها امام به کارهاى اشتباه ابوحنیفه نیز اعتراض داشته و بارها به او مى 

روزى فتوایى از ابوحنیفه صادر شد که وقتى امام صادق . فرمودند که قیاس مکن
  :آن را شنید، فرمود

  )334(برکتها  رض و تمنع الأ هاأم أو شبهه تحبس السم أفى مثل هذا القض 
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مـى    چنین فتواها و قضاوتهایى است که آسمان و زمین برکت خود را حبس 
  . کنند

کنایه از این که خداوند از نزول برکات آسمانى و زیادى برکات زمینى بر اثـر  
  . غضبش جلوگیرى مى کند

  )رئیس مذهب مالکى(مالک بن انس . 6 
یکى دیگر از مخاطبـان   ،هجرى 179اى سال ابو عبداالله مالک بن انس متوف 

ى أاو امام یکى از چهار مذهب رسمى اهل سنت و از اصحاب ر. امام صادق بود
  :وى مى گوید )335(. و قیاس و استحسان بود

فیقدم لى مخـدة و یعـرف لـى     ﷒دخل على الصادق جعفر بن محمد أکنت  
ک فکنت أقدرا و یقول یا مالک إ نّى  حمد اللهّ علیه قال و کان أسرّ بذلک و أحب

رجلا لا یخلو من إ حدى ثلاث خصال إ ما صائما و إ ما قائما و إ ما ذاکرا  ﷒
هاد الّذین یخشون اللهّ عزّ و جـلّ و کـان کثیـر    أالعباد و  أو کان من عظم کابر الزُّ

  )336(الحدیث، طیب المجالسۀ و کثیر الفوائد
بن محمد صادق وارد مى شدم مرا اکرام مى کرد و بالش خـود  وقتى بر جعفر 

من تو را دوسـت دارم و بـه خـاطر آن     ،اى مالک: را به من مى داد و مى گفت 
هـر  : مالک بن انس مى گوید. خوشحالم و خداى را حمد مى کنم بر این دوستى

یـا قـرآن    یا در حال نماز بود و یا روزه دار بود، ،بار که جعفر بن محمد را دیدم
وى از بزرگترین عبادت کنندگان و زاهدان بود، آن کسـانى کـه   . تلاوت مى کرد

وى بسیار حدیث مى گفت و مجالست . در برابر خداوند عز و جل خشوع دارند
  . با او نیکو بود و فواید بسیارى داشت

  :امام صادق چنان اثرى بر مالک نهاده بود که مالک درباره امام گفته است 
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و تقـوا، هـیچ    ،عبـادت  ،لت تر و برتر از جعفر بن محمد از بعد علمـى با فضی
  )337(. چشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده و بر قلب هیچ بشرى خطور نکرده است

  خلفا و حکاّم. 7 
حکـّام و خلفـا،   . خلفـا و حکـّام بودنـد    ،﷒از دیگر مخاطبان امام صادق  

مى گرفتند که آنها امام را احضار مى کردند معمولا زمانى مورد خطاب امام قرار 
وگرنه هیچ کدام از مورخان نقل نکرده اند که امام صادق به نزد یکى از حکاّم و 
یا خلف رفته باشد مگر براى شفاعت از فرد مظلومى و یا حفظ مال و یـا جـان   

البته این جزء سیره امام بود که از دربار و حکاّم دورى مـى گزیـد و   . بى گناهى
  . یید آنها شود، از امام مشاهده نشدأهرگز حرکتى که موجب ت

مگـر در   ،عموما تند و بى باکانه است ،خطابهاى امام با این دسته از مخاطبان
احضـارهاى  . جایى که براى خود و یا نظام شیعه احساس خطر جدى مى کردند

رکتهاى لذا سخنان و ح. منصور معمولا جهت بهانه گیرى و گاهى قتل ایشان بود
امام صادق را بـه   ،اولین بار هشام بن عبدالملک. امام همراه با احتیاط و تقیه بود
به شام فرا خواند و این احضـار بـه خـاطر     ﷒همراه پدر بزرگوارش امام باقر 

  . سخنانى بود که امام صادق در سفر حج ایراد کرده بود
اولین خلیفه عباسى که از ناحیه امام براى حکومـت نوپـاى    ،ابوالعباس سفاح

اما با دیـدن  . خود احساس خطر مى کرد، آن حضرت را از مدینه به عراق طلبید
  )338(. از آزار رساندن به ایشان منصرف شد ،معجزاتى از حضرت

منصور نیز که از کثرت شیعیان و میزان نفوذ امام در میان مردم آگاه بود، بیش 
پنج مرتبه امام را از مدینه به عراق احضار کرد و هر بار کـه اراده قتـل او را    از  

  )339(. کرد، با معجزاتى روبه رو مى شد که توان قتل امام را از دست مى داد
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. منصور در سفرهاى حج خود نیز معمولا بـا امـام دیـدارهایى داشـته اسـت     
حجـت خـدا، داراى علـم    مردم گمان مى کنند تـو  : روزى منصور به امام گفت 

و ملاك عدل الهى و چراغ روشنگرى هستى که طالبان نـور و هـدایت بـه     ،الهى
  . دنبال آن مى باشند و چیزهایى را مى گویند که در تو نیست

من شاخه اى از شاخه هاى درخت زیتون و قنـدیلى از  : مى فرماید ﷒امام 
و چراغـى از   ،تربیـت شـده ام   در خانـه کرامـت   ،قندیلهاى خاندان نبوت هستم

  ... چراغهاى مشکاة هستم که نورالنور در آن است و
این مردم مرا به دریاى مـواجى  : منصور خطاب به حاضران در مجلس گفت 

علما در آن . فرستاد که ساحل آن معلوم نیست و عمق آن نیز مشخص نمى باشد
نـده در آن تنـگ   حیران و شناگران در آن غرق مى شوند و فضـا بـراى شـنا کن   

نه مى شود آن را بیـرون آورد و   ،این استخوانى است که در گلو گیر کرده ،است
نه فرو برد، و اگر رابطه فامیلى من با او نبود، به نحو بـدى بـا او برخـورد مـى     

  . کردم
در پاسخ به وى او را نصیحت مى کند به این کـه از واسـطه    ﷒امام صادق 

. و فاسق که خبرهاى کذب براى منصور مى آورند بپرهیـزد  ،هاى دروغگو، نمام
از ایـن طریـق بـه    . همچنین حرمت خویشاوندى خود را با علویین مراعات کند

نرمى با منصور سخن مى گوید تا او را از غضب و شدت عمل نسبت به شیعیان 
  )340(. و سادات علوى باز دارد

  )اهل کتاب(غیر مسلمانان . 8 
در مناظرات و برخورد با اهل کتـاب سـعى مـى کردنـد از      ﷒امام صادق  

مطالب مورد قبول طرفین که هم در قرآن و هـم در کتـب آسـمانى آنهـا وجـود      
به عنوان ادله مدعاى آنها استفاده کنند و ضمن سفارش اصحاب خود بـه   ،داشت
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به دین اسلام  مهربانى با اهل کتاب که با مسلمانان معاند نبودند، آنها را به تشرف
  . تشویق مى کردند

خـدمت امـام   . من نصرانى بـودم و اسـلام آوردم  : زکریا بن ابراهیم مى گوید
مادرم . پدر، مادر، و خاندانم مسیحى هستند ،صادق رسیدم و به امام عرض کردم

امـام  . نابینا است و من با آنها زندگى مى کنم و در ظروف آنها غـذا مـى خـورم   
: امـام فرمودنـد  . خیـر : ك هم مى خورند؟ عـرض کـردم   آیا گوشت خو: فرمود

کار تکفین و تـدفین او   ،با مادرت نیکى کن و هر گاه از دنیا رفت. اشکالى ندارد
  . را خودت به عهده بگیر و به دیگرى واگذار مکن

پس از این ماجرا به کوفه رفتم و با مادرم به مهربانى رفتار مى : وى مى گوید
او غذا مى دادم و لباس و سر او را تمیز مى کـردم و بـه    کردم و با دست خود به
ایـن   ،پسرم تا وقتى که به دین نصرانى بـودى : مادرم گفت . او خدمت مى نمودم

بگـو  . گونه نبودى و آنچه از تو مى بینم از زمانى است کـه مسـافرت نمـوده اى   
بـه ایـن   مردى از فرزندان پیـامبر اسـلام مـرا    : گفتم  ؟ببینم آیا مسلمان شده اى

  . کارها امر نمود
 ،پسـرم : گفت . نه او پسر پیامبر است: گفتم  ؟آیا این مرد پیامبر است: گفت 

 ،نـه مـادرم  : گفـتم  . این شخص پیامبر است ؛ زیرا اینها سفارشات پیامبران است
  . پیامبر دیگرى وجود ندارد ولیکن او پسر پیامبر اسلام است ،بعد از پیامبر اسلام

مـن نیـز   . آن را به من هـم بیـاموز  . دین تو بهترین دین ها استپسرم : گفت 
اسلام را بر او عرضه نمودم و او مسلمان شد و پس از خواندن نماز ظهر، عصر، 

و عشا، در نیمه شب حالش منقلب شـد و از مـن خواسـت شـهادتین را      ،مغرب
د بـر او  پس از این کار، او از دنیا رفت و من خـو . مجددا بخوانم و او تکرار کند

  )341(. نماز خواندم
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  زنادقه و دهریون. 9 
سـبب بـروز عقایـد و آراى     ،منحرف نمودن مسلمانان از مسیر حقیقى دیـن  

صفین  ،متکلمان شد و مخصوصا نیروى زر و زور معاویه که موجب جنگ جمل
و نهروان گردید و واقعه حکمین را به وجود آورد، عقایـد مختلفـى را در میـان    

از ایـن رو یـک   . اد کرد که موجب بروز حوادث دامنـه دارى شـد  مسلمانان ایج
قدرت علمى لازم بود که این افکار و اوهام پریشـان را بـا اسـتدلال و بـراهین     
مستند به قرآن و سنت و عقل از میان بردارد و راه راست و روشن را بـه مـردم   

  . نشان دهد
شد که جهان را از نام زندیق نخست در زبان عرب به پیروان مانى اطلاق مى 

دو اصل ازلىِ نور و ظلمت مى پنداشتند و به همین سبب آنها را به عنوان دوگانه 
 ،سپس این نام به مادیون اطلاق شد، که منکر خدا، پیامبران. پرست مى شناختند

و کتابهاى آسمانى هستند، به ابدیت جهان معتقدند و منکر دنیاى دیگر و عـوالم  
سپس این نام بر کسى اطلاق شد که منکر یکى از اصول . دمابعد الطبیعه مى باشن
ى در نتیجه انکـار یکـى   أى و نظرى داشته باشد که آن رأدین اسلام باشد و یا ر
و بعد این نام به هر کس که مخالف مذهب اهل سنت بـود،  . از اصول عقاید باشد

وق مى اطلاق گردید و در آخر به هر شاعر یاوه گویى که بى ملاحظه دم از معش
  )342(. زد و یا هر نویسنده اى از این قبیل و نیز طرفداران آنها گفته مى شد

گروهى از افرادى که مخاطب امام بودند و در جلسات منـاظره شـرکت مـى    
بحث  ،کردند، دهرى بودند که درباره مسائل مختلف از جمله حدوث و قدم عالم

  . مى کردند
حد و آنها گروهى هستند که معتقدنـد  دهرى یعنى مل ،به نقل از مجمع البحرین

خدا و بهشت و جهنمى در کار نیست و بر این باورند که مـا را جـز روزگـار از    
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آنها این اعتقاد خود را بر اساس استحسـان خودشـان شـکل داده    . بین نمى برد
  )343(. بودند نه تحقیق و تعمق

بعضـى نیـز    بنابراین گروهى غیر مذهبى نیز که ملحدان و مشرکان آن زمان و
به منـاظره مـى نشسـتند و از مخاطبـان آن      ﷒مادى گرا بودند، با امام صادق 
این گروه با خود امام و گاهى با شـاگردان امـام در   . حضرت محسوب مى شدند
ملاك بـودن حـس در    ،اصالت ماده ،وحدانیت خالق ،مسائلى چون اثبات صانع

لطبیعـه بـه بحـث و گفـت و گـو مـى       ا أادراك موجودات عالم و رد عالم مـاور 
  . پرداختند

آنهـا را از   ،هر چند افرادى. امام با همه گروهها به بحث و مناظره مى نشست
که زندیقى منکر بود و علما از هم  أخود طرد کرده باشند؛ از جمله ابن ابى العوج

وى . کراهت داشتند ،نشینى و بحث با او به جهت خبث لسان و فساد درونى اش
جود این که انجام مناسک عبادى مسلمانان از جمله مناسک حج را مسـخره  با و

امـام نیـز در   . مى نماید، حضرت از او مى خواهد که هر سؤ الى که دارد، بپرسد
. پاسخ به او، عقاید خود را صریحا اعلام مى دارد و مى گوید که او گمراه اسـت 

)344(  
حافظ ارکان شریعت و اعتقـادات  امام و شاگردان او در این مناظرات همواره 

برخوردى حکیمانه و همـراه بـا    ،رفتار امام با این طبقه از جامعه. اسلامى بودند
  . حلم و صبر بود

امام به ادعاها و ادله آنها با متانت و صبورى گوش مى داد و معمولا از ادلـه  
ات خود با ظرافت خاصى استفاده مى کرد و آنچه را که مبناى اعتقاد ،خود خصم

آنها بود و مورد قبولشان واقع مى شد، براى رد مدعاى آنها و اثبـات اعتقـادات   
  . اسلامى استفاده مى کرد



141 

 

کریمانه و  ،مهم ترین ابزار امام در برخورد با این گروهها، همان اخلاق معنوى
روحیه بردبارى وى بود که سرانجام مخاطب را به تسلیم وادار مى کـرد و آنهـا   

  . ستایش امام مى گشودندزبان به 
. ابوشاکر دیصانى از بزرگترین متکلمان زنادقه و ملحدان بـه شـمار مـى رود   

دارد، هنگامى که مى خواهد نظر  ﷒وى که سابقه بحث هاى متعددى را با امام 
  :و دلیل امام را در حدوث عالم بداند به امام مى گوید

ک   مهاتـک عقـیلات   أاؤ ك بـدورا بـواهر و   حد النّجوم الزّواهر و کان آبأإ نّ
فبک تثنى الخناصر فخبرنـى   أکرم العناصر و إ ذا ذکر العلمأعباهر و عنصرك من 

  )345(یها البحر الخضم الزاخر ما الدلیل على حدوث العالم أ
تو یکى از ستارگان درخشان هستى و پـدرانت ماههـاى درخشـنده آسـمان     

ل و کمال هستند و نهاد تو از بهترین نهادها معرفت و مادرانت دانایان و اهل جما
و سرشت هاست و هرگاه ذکرى از علما مى شود، انگشتان به سـوى تـو اشـاره    

 ؟دلیل حدوث عالم چیست ،اى دریاى پرآب و گرانمایه. مى کنند

در مناظره با ابوشاکر دیصانى براى اثبات حدوث عالم از یک تخـم   ﷒امام 
د و چگونگى تغییر آن و تبدیل شدن تخم مرغ بـه جوجـه را   مرغ استفاده مى کن

  . نشانه حدوث عالم مى داند
  :ابوشاکر از امام تشکر مى کند و مى گوید

تو چون مى دانستى که عادت ما بر این است که تا چشمانمان نبیند و امـرى  
شما هـم از همـین راه    ،آن را نمى پذیریم ،را با یکى از حواس خود حس نکنیم

  )346(. ما را قانع کردید
در زمان امام جعفر صادق چند نفر به زندقه شهرت داشتند که معـروف تـرین   

و ابن مقفع بودند که در ایام حـج بـه    ،ابن اعمى ،، ابن طالوتأآنها ابن ابى العوج
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مسجد الحرام مى آمدند و با مردم تماس داشتند و نیـز بـا امـام صـادق دربـاره      
لذا در این قسـمت بـه معرفـى     )347(. سائل مختلف مناظره و احتجاج مى کردندم

  :بعضى از این شخصیت ها و نیز افکار آنها مى پردازیم 
  ابن مقفع . الف

چنان که گفته شد، زندقه یک معنى عام و وسیع داشت که عبـادت از الحـاد،   
یا اهمیت نـدادن بـه ایـن شـعایر و بـى       ،بى دینى و استهزا نسبت به شعایر دینى

معنى خاص و محدودى هم داشت که پیروى از دیـن مـانى   . اعتنایى به آنها بود
هر دو معنى آن  ،از همان آغاز استعمال و رواج این کلمه در میان مسلمانان. بود

شایع و رایج بود و از این رو درباره کسانى که به زندقه مشهور شـده انـد، پـرده    
ملحـد   ،بهام و شبهه ایجاد شده است که آیا کسى به زندقه متهم بوده استاى از ا

  ؟یا متدین به دین مانوى ،و بى دین و بى اعتنا به شعایر مذهبى بوده است
بعضى او را زندیق خوانـده انـد و   . درباره ابن مقفع هم چنین ابهام وجود دارد

سید مرتضـى   )348(. سته اندبعضى مانند ابوریحان بیرونى او را پیرو دین مانوى دان
در زمان جاهلیت و صدر اسلام قومى دهرى و گروهى : در امالى خود مى گوید

اولى صانع را منکر و به دهر معتقد و دومى نیـز معبـودى غیـر از    : مشرك بودند
پس از آنکه عزّت و شوکت اسلام عالم گیـر شـد،   . خالق یگانه را مى پرستیدند
در باطن زندیق و بى دین بودند، ولى در ظاهر بـه   گروهى دیگر ظهور کردند که
  . اظهار اسلام کرده و در حوزه مسلمانان وارد شدند ،خاطر حفظ جان و مالشان

صدمه اینها به اسلام و مسلمانان بیشتر از دهریّون و مشرکانى بود که با اسلام 
از  ظاهرى و به نام دین صورى از درِ تدلیس وارد شده و ضـعفاى مسـلمانان را  

عبداللهّ بن المقفع را جزء این گروه  ،سید مرتضى. جاده حقّ منحرف مى ساختند
  )349(. به شمار مى آورد
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معتقد بود روح ابومسلم خراسـانى   ،ابو محمد عبداللهّ بن مقفع ملحد و زندیق
را اختراع کرد، آن را نشـر  » مبیضه«وى مذهبى به نام . در وى حلول کرده است

ال هم به او گرویدندداد و جمعى از جه .  
ابن مقفع دین مجوس داشت و به ظاهر مسـلمان  : شیخ حسن مظفر مى نویسد

او مـردى  . شد لیکن گفتار و کردارش نشان مى داد که به اسلام نگرویـده اسـت  
کتـاب کلیلـه و   . فارسى زبان بوده و در ادبیات و فن نویسندگى مهـارت داشـت  

او نیز به فرمان منصور عباسـى در سـال   . دمنه را نیز به عربى ترجمه کرده است
 أبه سبب داشتن کفر و الحاد، مانند ابن ابـى العوج ـ  ،به دست والى بصره. ق 143

  )350(. به قتل رسید
ضمن معرفى کامل  ،علاّمه عسکرى در کتاب یکصد و پنجاه صحابى ساختگى

رد، در ابن مقفع با وجود این که از زرتشت به اسلام روى آو: ابن مقفع مى نویسد
  )351(. قبول یکى از ادیان شک و تردید داشت

  ابن ابى لیلى . ب
 765-693/ ق  148-74(محمد بن عبدالرحمن بن ابى لیلى انصارى کوفى 

ث ،فقیه) م پدرش عبدالرحّمن از بزرگان تابعین بـوده   ،مفتى و قاضى کوفه ،محد
مى دانـد و طبرسـى    ﷒شیخ طوسى او را از شاگردان امام جعفر صادق . است

ا روشـن   . حدیثى آورده که گرایش شدید وى را به امام صادق نشان مى دهد امـ
ى خـود فتـوا مـى داده    أاست که او شیعى مذهب نبوده ؛ زیرا گفته اند که او به ر

  )352(. است
سمت قضاوت بنى امیه و سپس قضاوت بنى عباس را بر عهـده   ،ابن ابى لیلى

ى بود و در حـالى کـه   أقائل به قیاس و اجتهاد به ر ،ابوحنیفهوى قبل از . داشت
  . درگذشت  ه 148قاضى منصور بود، در سال 
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   أابن ابى العوج. ج
زندیق معروف و آشنا به علم و کلام در سده دوم هجرى پـس از   ،عبدالکریم

گروهى از مریدانش بـه اسـلام گرویدنـد و گروهـى بـه       ،شکست در مباحثه اى
  )353(. ادامه دادندپیروى از او 

در بحار الانوار آمده است که وى از شاگردان حسن بصرى بود که از توحیـد  
با این تمردّ به مکهّ رفت و علما از مجالست با او به خـاطر خبـث   . منحرف شد

  )354(. لسان و فساد ضمیرش اکراه داشتند
نـد  وى از دوستى و تحسین افرادى چون ابن مقفع هم برخوردار بـود و همان 

از مجمـوع  . ظاهرى آراسته و پاکیزه داشت ،دیگر زندیقان زمان منصور و مهدى
احتجاجات منسوب به او مى توان دریافت که مردى جسور و بى باك بـود و از  

به تبلیـغ عقایـد الحـادى خـود مـى       ،محیط نسبتا آزاد زمان خویش بهره گرفته
با این که در مباحثاتى از آن گذشته در عقاید خود سخت استوار بود و . پرداخت

مغلوب مى شد، از اندیشه هاى خویش دست برنمى داشـت و تـا دم مـرگ بـر     
  . نظراتش باقى بود
در تخریب مبـانى اعتقـادى    ،نیز مانند بسیارى دیگر از زنادقه أابن ابى العوج

به جعل اخبار و احادیـث و پراکنـدن آنهـا در میـان مـردم      . مسلمانان کوشا بود
حدیث جعل کـرده تـا    4000ى هنگام مرگ خود اعلام کرد که و. اهتمام داشت

مؤلفان کتب تاریخ و کلام او را در شـمار  . حرام را حلال و حلال را حرام نماید
  . زنادقه آورده اند و قتل او نیز به همین اهتمام بوده است

گرایشـهاى   ،داشـته اسـت   ﷒از احتجاجاتى که بارها با امام جعفر صـادق  
از احتجاجات مزبور چنین به نظر مى رسد که او به . وى آشکار مى شود دهرى
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یا درباره خداوند به بحث و جدل مى پرداختـه و   ،وجود آفریدگار اعتقاد نداشته
  . در جایى دیگر خدا را غایب شمرده است

امام او را متهم مى کند که نه به  ،﷒در گفت و گویى میان وى و امام صادق 
وى در . و عبدالکریم نیز این گفته را رد نمى کنـد . اعتقاد دارد و نه به پیامبرخدا 

در جایى مى پرسد اگر خـدایى  . مواردى سعى مى کند وجود صانع را نفى نماید
مردمان را بـه  ) پیامبران(چرا خود را آشکار نمى کند و توسط واسطه ها  ،هست

ال مى کنـد کـه چگونـه    پرستش خویش دعوت مى نماید یا در جاى دیگر سؤ 
  . خداوند در دو یا چند جا مى تواند باشد

دم جهان معتقد بود و این تفکرش از سؤ الـى کـه امـام از     أابن ابى العوج به ق
ما الدلیل على حدث الاجسـام ؛  «: او مى پرسد. وى مى پرسد مشخص مى شود

  »؟دلیل حدوث اجسام چیست
و یا . معتقد به ازلیت اشیا بوده استدر گفت و گویى دیگر معلوم مى شود که 

سخن را به نفى  ،در گفت و گویى در حضور مفضل. خود را غیر مخلوق مى داند
صنع و صانع مى کشاند و مى گوید که همه چیز به اقتضاى طبیعت خود موجـود  

عـالم پیوسـته چنـین بـوده و      ،شده است ؛ نه مدبرى در کار است و نـه صـانعى  
در یک مناظره امام . نداشت که پس از مرگ بازگشتى نیستاو مى پ. خواهد بود

انکار روز واپسین و بهشت و دوزخ را به او نسبت مى دهد و او نیز  ﷒صادق 
  . این قول را رد نمى کند

از طعنه به قرآن خوددارى نمى کرد و رسالت پیامبر اکرم و به  أابن ابى العوج
 ،، ابوشاکر دیصانىأى مى گوید ابن ابى العوجطبرس. طور کلى نبوت را منکر بود

بر آن شدند که هر کـدام   أعبدالملک بصرى و ابن مقفع به پیشنهاد ابن ابى العوج
و  ﷐یک ربع از قرآن را نقض کنند؛ زیرا با این کـار نبـوت حضـرت محمـد     
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را بى اعتبـار   وى احکام دین )355(. سپس اسلام باطل مى شد، ولى البته نتوانستند
چنان که گاهى حجاج را استهزا . مى دانست و حتى به تمسخر آنها مى پرداخت

  )356(. مى کرد و مناسک حج را خوار و وضع چنین آدابى را ناروا مى شمرد
مى نویسد که او به عبدالکریم خال معن بن زائد  أدهخدا درباره ابن ابى العوج

والى کوفـه او را   155انى بود و در سال او باطنا از پیروان کیش م. معروف است
بى اجازت خلیفه به قتل رسانید و بعضى مورخان گوینـد وى بـه همـین جهـت     

هنگامى که او را براى کشتن مى بردند، گفت چهار هـزار حـدیث   . معزول گردید
مخالف با اوامر و نواهى شریعت اسلامى جعل کرده و آن را به امام جعفر صادق 

داده اند و صاحب الفهرست در ضمن رؤ ساى مانوى کـه تظـاهر بـه     نسبت ﷒
  )357(. مى آورد أاسلام کرده و در معنى مانوى بودند، نام او را نعمان بن ابى العوج

نیز که مشهورترین متکلم ملحد زمان امام صادق محسوب مى  أابن ابى العوج
آتـش تشـبیه مـى کنـد کـه      را در بحث علمى به دانه هاى سرخ  ﷒شود، امام 

مخاطب را در آن مخمصه راه فرارى نیست که گرفتار حملات علمـى امـام مـى    
وى زمانى که در مسجد الحرام در میان . شود و به ناچار باید خود را تسلیم کند

جمعى از یاران خود به بحث با امام مى پردازد و وقتى در برابر براهین و دلایـل  
  :د، به اطرافیان خود مى گویدامام حرفى براى گفتن ندار

  )358(لقیتمونى على جمرة أن تلتمسوا لى خمرة فألتکم أس 
من از شما خواستم یک بحث و کار آسوده برایم فراهم کنید و شـما مـرا بـر    

  . روى آتش گداخته انداختید
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  ﷒مناظرات امام صادق : بخش چهارم 
تشـکیل   ،﷒یکى از برترین وسائل تبلیغى هر گروهى در زمان امام صادق  

محافل علمى و مناظره میان جمعى از هواداران یک فکـر خـاص و دانشـمندان    
یک مکتب بود تا سرانجام فردى که از پاسخ دادن به سؤ ال طرف مقابل عـاجز  

اعتراف نموده و تسـلیم   مى شود، در برابر گروهى از مردم به عجز استدلال خود
و  ،کلامـى  ،روایى ،این مناظرات ترکیبى از بحث هاى تفسیرى. طرف مقابل شود

  . فلسفى بود که به شیوه برهان و جدل منطقى برگزار مى شد
اعم از  ،امام صادق ضمن انجام مناظرات فراوان با منحرفان فکرى و اعتقادى

از شـرایط   ،یگر علماى اهل سـنت خوارج یا علماى معتزله و د ،مادیین و زنادقه
سـود مـى     زمان و مکان برگزارى این محافل براى تبلیغ رسالت الهـى خـویش   

چنـد   ،بسیارى از مناظرات خویش را در موسم حج و در مسجد الحرام. جستند
روز قبل از شروع مراسم رسمى حج تشکیل مى دادنـد کـه ایـن خـود یکـى از      

بهتـرین   ،ه مبلـّغ بایـد از زمـان و مکـان    ظرافتهاى این رسالت مهم الهى است ک
  . استفاده را بنماید
زمان جمع شدن دانشمندان فرق مختلـف اسـلامى و حتـى غیـر      ،موسم حج

اسلامى در مکهّ بود و با یک مناظره که به شکست خصم منجر مى شد، هـزاران  
 ،از سوى دیگر در زمان برگزارى مراسم حـج . ثیر قرار مى گرفتأبیننده تحت ت

و یاران ایشـان از امنیـت خـاص زمـان برگـزارى مراسـم و منطقـه حـرم          امام
  . برخوردار بودند که این امر به گستردگى کار ایشان کمک مى کرد

در این راستا شاگردان و مبلغـانى را تربیـت کـرده بـود کـه       ﷒امام صادق 
و یا آنکـه  گاهى مناظره را به آنها واگذار مى نمود و خود به نظاره مى پرداخت 

  . آنها بدون حضور امام به مناظره با مخالفان مى پرداختند
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مناظره امام صادق با دانشمند شامى بـود کـه در    ،از جمله این گونه مناظرات
بـه    این مناظره امام صادق آن دانشمند شامى را با چند تن از شاگردان خـویش  

کى از شاگردان امـام  بحث دعوت نمود و در هر مرحله از مذاکره مرد شامى با ی
 . که در این جلسه علمى حضور داشتند، بحث مى کرد

 ،قیس الماصر، هشـام بـن سـالم    ،شاگردان امام در این بحث حمران بن اعین
دانشـمند   ،در پایان این مناظره. و هشام بن حکم بودند ،محمد بن نعمان الاحول

به حقانیت  ،ستشامى که در ابتدا فقط کتاب و سنت رسول خدا را حجت مى دان
  )359(. و امامت حضرت صادق ایمان آورد ،ضرورت وجود امام ،﷕ائمه اطهار 

  مناظرات و پاسخ گویى به شبهات 
شـبهات و   ،در قرن اول و دوم هجرى به سبب فتوحات مختلـف مسـلمانان   

افکار منحرف سرزمین هایى که مسلمانان فتح کرده بودنـد در میـان مسـلمانان    
زنادقه ظهور کردند، تصوف و جبر و تفویض و قیاس نیز فعالیت . گسترش یافت

  . نیز فعالیت مى کردند... خود را آغاز نمودند، و اصحاب تشبیه و تعلیل و
زى در این گونه مواجهات فکـرى  و شاگردانش نقش کارسا ﷒امام صادق 

به طورى که جنبش فکرى در عصر امام صادق پدیده اى از گفت و گـو  . داشتند
  . و مناظرات را در رد شبهات منحرفان و اصحاب نظریات غلط به وجود آورد

امام صادق مناظرات دقیقى با اهل اعتزال که در آن عصر به عنوان یک خـط  
ایشان با منکـران  . مکاتب شکل گرفته بود داشتندفکرى جداگانه در مقابل دیگر 

  . خط امامت بعد از نبى نیز گفت و گوهایى داشتند
بـا ابوعبداللـّه بـودم کـه     : از جمله از یونس بن یعقوب روایت شده که گفت 

مردى از اهل شام وارد شد و گفت من مردى صاحب کلام و فقه هستم و بـراى  
   .مناظره با یاران و اصحابت آمده ام
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یـا از جانـب   : است  ﷐سخن تو از کلام رسول خدا : حضرت از او پرسید
دیگر از خودم مى   بخشى از آن از کلام رسول خدا و بخش : وى گفت  ؟خودت
  . باشد

وى  ؟پس تو در این صورت شـریک رسـول خـدا هسـتى    : حضرت فرمودند
. خیـر : گفـت   ؟ه اىپس وحى را از جانـب خداونـد شـنید   : فرمود. خیر: گفت 
واجب مى  ،پس اطاعت تو همان طور که اطاعت رسول اللهّ واجب است: فرمود

  . خیر: باشد؟ گفت 
: حضرت رو به من کـرد و فرمـود   ،در این هنگام: یونس بن یعقوب مى گوید

  سـپس  . او قبل از این که سخن بگوید، دشـمن خـودش مـى باشـد     ،اى یونس
  )360(. با او سخن بگو ،را به خوبى مى دانىاگر علم کلام  ،اى یونس: فرمود

همه این مناظرات در کنار مناظرات عمیق و دقیق شاگردان آن حضرت که از 
دریاى علم امام بهره گرفته بودند، اثر مهمى در تزلزل فکرى مخـالفین و اشـاعه   

دو تن از برجسـته تـرین   » مؤمن الطاق«و » هشام بن حکم«. تفکر شیعى داشت
عى بودند که هیچ کس در مناظره بـا ایـن دو تـوان ادامـه بحـث را      متکلمان شی

  . نداشت

  مناظرات امام صادق در منابع روایى 
مناظرات از جایگاه ویژه اى برخوردارند که  ،در متون اسلامى و کتب روایى 

احتجاجات امام صـادق در  . عمدتا تحت عنوان احتجاجات جمع آورى شده اند
الارشـاد   ،کـافى کلینـى   ،لاخبار، مناقب ابن شهر آشوبمعانى ا: آثارى از جمله 

توحیـد   ،امالى سـید مرتضـى   ،امالى شیخ صدوق ،شیخ مفید، امالى شیخ طوسى
... الاختصاص شیخ مفید، الاحتجاج طبرسى و ،خصال شیخ صدوق ،شیخ صدوق

را مى توان نام برد و مرحوم مجلسى نیز بخشى از جلد دهم بحار الانـوار را بـه   
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آنچه مرحوم مجلسـى  . داده است  احتجاجات و مناظرات امام صادق اختصاص 
حدود  ،از منابع مختلف جمع آورى کرده و در جلد دهم بحار الانوار آورده است

  . مناظره مى باشد 23

  انواع مناظرات 
  . را مى توان از جهات مختلف دسته بندى کرد ﷒مناظرات امام صادق  

  داداز نظر تع. 1 
در طرف مقابـل امـام صـادق     ،در این گونه مناظرات: مناظرات فردى . الف 
  . یک فرد به احتجاج مى نشست ،﷒
در طرف مقابـل امـام صـادق     ،در این گونه مناظرات: مناظرات گروهى . ب
  . چندین نفر براى مناظره حاضر بودند ﷒

خصوصـا در   ،ده هـاى مـردم  بسیارى از مناظرات امـام صـادق در بـین تـو    
  . برگزار مى گردید... اجتماعات مذهبى چون مناسک حج و

  از نظر بحث و استدلال. 2 
مناظراتى که از آغاز تا پایان با استدلالات و بحثهاى متفاوت دو طرفه . الف 

  . به پایان مى رسید
مناظراتى که حضرت بیشتر در مقام پاسخ گویى بـه سـؤ الات مخـالفین    . ب
  . و استدلالات کمتر در قالب دو طرفه جریان مى یافت بوده

  از نظر نتیجه. 3 
مناظراتى که پس از استدلال و گفت و شنود، به ایمان آوردنِ فرد مقابل . الف 

به عنوان نمونه مى توان به مناظره امام صادق با طبیب هندى که بـه  . مى انجامید
داوند بود، اشاره نمود که عقیده اى نداشت و منکر وجود خ ،جز ظاهر محسوس
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طبیب هندى به الوهیت و وحدانیت خداوند جلّ جلالـه اقـرار    ،در پایان مناظره
  . نمود

طبیب هندى مى گفت که شما دلایلى بر وجـود صـانع نداریـد و آنچـه مـى      
وى . گویید در مکتب تربیتى خود یافته اید و کودکان از بزرگان فـرا گرفتـه انـد   

مـن    س پنجگانه درك مى شود و هیچ یک از حواس مى گفت همه چیز با حوا
خالق را درك نمى کند تا من به خدایى معتقد شوم و بر قلبم چیزى نمى رسد تا 

آیا غیر از این حواس چیزى دارید که مرا به خدا راهنمـایى   ؟خدایى را بشناسم
  کند؟ خدایى را که وصف مى کنید، به کدام حس درك مى شود؟

ا سؤ الاتى که از طبیب مى پرسد، او را به مرحلـه شـک و تردیـد    ب ﷒امام 
مى رساند تا جایى که خود طبیب از امام مى خواهد توضیح بیشـترى بدهـد تـا    

  . شک و تردید از دلش پاك شود
امام به گفت و گو ادامه مى دهد تا جایى که هیچ شبهه اى در مسئله شناخت 

  :کمال صراحت اعلام مى کند که  خداوند در دل طبیب باقى نمى ماند و با
ک نّ رسول اللهّ عبده لأأشهد أن لا اله الاّ اللهّ و أشهد أ  هـل زمانـک   أعلـم  أنّ

)361(  
گواهى مى دهم خدایى جز اللهّ وجود ندارد و رسول خدا بنده اوست چرا که 

  . داناترین فرد زمان خود هستى
ا افراد منـاظره کننـده   مناظراتى که پس از استدلال به ایمان آوردن فرد ی. ب

  :به عنوان نمونه روایت شده روزى فردى با استناد به آیه . منجر نمى شد
بالسیئۀ فلا یجزى إ لاّ مثلها و هـم   أمثالها و من جأبالحسنۀ فله عشر  أمن ج 

  )362( لا یظلمون
کسى که کار نیکى انجام دهد، ده برابر آن پاداش دارد و هر که کار بدى انجام 

  . جز همانند آن کیفر نیابد، و به ایشان ستم نمى شوددهد، 
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دو نان و دو انار سرقت مى کند، با این تفکر که چهار سیئه براى او نوشته مى 
شود و آن نانها و انارها را به فقیرى صدقه مى دهـد کـه در قبـال هـر کـدام ده      

کـم   یعنى چهل حسنه براى خود در نظر مى گیرد و چهـار گنـاه را از آن   ،حسنه
  . مى کند؛ یعنى به ظنّ خود با این کار سى و شش حسنه انجام داده است

مادرت به مرگت گریان باد، تو جاهل به : حضرت در پاسخ به وى مى فرماید
  :آیا نشنیدى که خداوند در فعل و عمل مى فرماید. کتاب خداوند وهاب هستى

  )363( إ نمّا یتقبل اللهّ من المتّقین 
  . نها از پرهیزگاران مى پذیردهمانا خداوند ت

تـو چـون دو   . پس قبول عمل موقوف به تقوا و کسب رضایت خداوند اسـت 
دو  ،دو سیئه حاصل کردى و چـون دو انـار سـرقت نمـودى     ،نان سرقت نمودى

دو  ،سیئه دیگر براى خود کسب نمودى و وقتى بدون اجازه و اذن صاحب اموال
  . بر سیئات قبلى خود اضافه کردى نان و دو انار را صدقه دادى چهار سیئه

در پایان گفت و گو آن شخص شروع به لجاجت کرد و با این پاسخ درسـت  
  )364(. مجاب نشد و حضرت نیز او را به حال خود واگذاشت

هم در مناظراتش با این که مبهوت و مجذوب قـدرت علمـى    أابن ابى العوج
  . امام مى شد، تا پایان عمر بر اعتقادات انحرافى خود پا برجا بود

  موضوعات مطرح شده در مناظرات با امام صادق 
موضوعاتى که براى بحث در هر مناظره اى مطرح مى شود، از یـک طـرف    

حاکى از قضا و تفکرات حـاکم   نشان دهنده اهمیت و ارزش آن و از سوى دیگر
این مسئله هنگامى آشکارتر مـى شـود   . بر محیط فرهنگى جامعه آن زمان است

که مناظره بین متفکران و اندیشمندان برجسته و پرچمداران برگزیده یـک تفکـر   
با توجه . مشهود است ﷒این دو مسئله در مناظرات امام صادق . صورت پذیرد
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ام شده در مناظرات امام صادق مسائلى که در بحث ها مطرح به بررسى هاى انج
  :مى شد مشتمل بر دو نوع گفتار مى باشد

مطالبى که حضرت امام جعفر صادق در مقام استدلال و اقناع طرف مقابل . 1
به این صورت که حضرت با چند مقدمـه  . خود انتخاب کرده و مطرح مى نمودند

  . مى گرفتندنتیجه مورد نظر را از بحث  ،مناسب
مطالب و موضوعاتى که در پاسخ به سؤ الات فرد یا افراد مقابل بیان مـى  . 2

کردند که در این صورت خود حضرت در طرح چنین مباحثى پیشـگام نبودنـد،   
  . مطالبى را بیان مى فرمودند ،بلکه صرفا در مقام پاسخ به سؤ الات

  شیوه هاى ورود به بحث 
. همواره بر محور مقتضیات حال و مقام مى باشد ،سخن گفتن به شیوه احَسن 

سخنان متفاوتى را مى طلبد و معـارف و آگاهیهـاى    ،شرایط و اقتضائات مختلف
  . اذهان خاص خود را از بین مردمان مى جوید ،متنوع

  :مى فرماید ﷐رسول اکرم 
  )365(م ن نکلّم الناّس على قدر عقولهأمرنا أ أنبیإ ناّ معاشر الأ 

مور شده ایم با مردم بر اساس سطح فکرى و عقلى آنها سـخن  أما پیامبران م
  . بگوییم

مناظره و گفت و گو با دیگر اندیشان نیز از حکم فوق مستثنى نیسـت ؛ چـرا   
که این فن نکته سنجى هاى خاصى را مى طلبد، علاوه بـر ایـن از جلـوه هـاى     

طبیق دادن مباحـث براسـاس عقـل    ایجاد هماهنگى و ت ،کمال عقل یا عقل کامل
آن هایى که با عقاید و نظرات خاص خود بـه سـراغ   . مناظره کنندگان مى باشد

دیدگاهها و معارف مکتب طرف مقابل آمده اند، هر مطلبى را نمى پذیرند؛ مگـر  
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بنابر این ورود به بحث بـا  . مطالبى که با عقل و اندیشه آنها سفارش داشته باشد
  . ریزى اولیه میدان گفت و گو بسیار مهم استدر پى  ،این کیفیت

نحـوه ورود   ،با بررسى مناظرات و شیوه بحث ها و گفتارهـاى امـام صـادق   
شـیوه بحـث هـا و    . ایشان به بحث در گفت و گوهایشـان اسـتنباط مـى شـود    

گفتارهاى حضرت با دیگراندیشان به روشنى گواه این مطلب اسـت کـه ایشـان    
. امتنـاع مـى ورزیدنـد    ،منظـور اسـکات فـرد مقابـل    پیوسته از ارائه جملات به 

القـاى روح آزاد  . حضرت در استدلالات از مقـدمات یقینـى اسـتفاده مـى کـرد     
اندیشى به منظور سرسپارى به حـرف حـقّ و تعمیـق هرچـه بیشـتر مطالـب و       

  . مباحث در قلب افراد، از روش هاى وى مى باشد
  کامل ادعا پرسش از دلیل مدعا و اقرار گرفتن از متن . 1

دیده مى شود که حضـرت بـه یـک     ﷒در بسیارى از مناظرات امام صادق 
خود مجـددا   ،مرتبه شنیدن ادعاى طرف مقابل اکتفا نکرده و قبل از شروع بحث

آن را بازگو نموده اند و با گرفتن اقرار ادعا، از وى تقاضاى دلیل مى نمودند کـه  
  . ف مقابل از بین مى رودى طرأدر این صورت زمینه تغییر ر

  اهتمام به دلیل و برهان . 2
اهتمام خاصى به آوردن دلیل و برهان داشتند و این امـر در   ﷒امام صادق 

  . بسیارى از مناظراتشان کاملا مشهود است

  سؤ الات مطرح شده با امام صادق 
صـادق  در زمینه هـاى گونـاگونى از امـام     ،افراد و گروههاى مختلف فکرى 
معاد، عدل و امامـت   ،به عنوان مثال درباره توحید، نبوت. سؤ ال مى کردند ﷒

رؤ  ،وحدانیت خالق ،اثبات صانع: از جمله  ،و مسائل مختلف مربوط به هر کدام
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یت خدا، و نیز احکام و تفسیر آیات قرآن از ایشان سؤ ال مى شـد کـه در ایـن    
  )366(. هاى امام صادق مى پردازیم خ قسمت به ذکر نمونه سؤ الات و پاس

  توحید و صفات خداوند . الف
  ؟دلیل قاطع بر وجود قادر صانع کدام است. 1

افعال محکم و متقنى که در عالم وجود دارد بر وجود صانعِ قادر دلالـت مـى   
امـام  . کند، همان طور که آسمان و زمین و بقیه موجودات را ایجاد کـرده اسـت  

اگـر بـه   : یشتر این مطلب مثـالى مـى زنـد و مـى فرمایـد     صادق براى توضیح ب
مطمئن هستى که آن را کسى سـاخته اسـت هـر     ،ساختمان محکمى نظر بیفکنى

بنابراین صانع به واسطه وجود مصنوعات اثبـات مـى   . چند تو او را ندیده باشى
صانع غیر از مصنوعات است ؛ چرا که اگر مشابه آنها بود قطعا در ظاهر و . گردد
  )367(. ت شبیه آنها مى شدصفا
  آیا خداوند را هنگام عبادت مى توان با چشم دید؟. 2

بـى شـک خداونـد    . بجاى آورم ،مگر مى شود عبادت چیزى را که نمى بینم
حضـرت   ،متعال با چشم ظاهر دیده نمى شود بلکه دل ها با حقیقت نـور ایمـان  

. مشاهده نیسـت خداوند با حواس هیچ جن و انسى قابل . حق را درك مى کنند
)368(  

آیا خداوند قادر نیست که خود را بر مخلوقات ظاهر گردانـد تـا او را بـا    . 3
چشم خود ببینند و در این صورت او را از روى صدق و یقین عبادت و بنـدگى  

  نمایند؟
  )369(. این امر محال است و محال را نیز جوابى نیست

جى نـدارد، چـرا خلـق را    در صورتى که خداوند به ایجاد مخلوقات احتیا. 4
  ؟ایجاد نمود؛ در حالى که کار عبث براى خداوند جایز نیست
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آفرینش مخلوقات از جانب خداوند به خاطر اظهـار حکمـت و علـم بـود و     
  )370(. حضرت حق این امر را از روى قدرت تدبیر انجام داد

  ؟آیا سجده بر غیر خداوند جایز است. 5
یزى سجده کند، بـراى خداونـد تبـارك و    هر کس به امر خداوند متعال به چ

  )371(. نیز به حکم خداى قادر بود ﷒تعالى سجده کرده است و سجده بر آدم 
پـس چـرا    ،با توجه به این که خداوند نسبت به نهان و آشکار آگاه اسـت . 6

  ملائکه همراه بندگان بوده و افعال آنها را ثبت مى کنند؟
عبادت و بندگى نمود و فرشتگان را شاهد آنهـا   خداوند از بندگان خود طلب

قرار داد؛ زیرا وقتى که ملائکه ملازم آنها باشند، در عبـادت حـق تعـالى سـعى     
خداوند متعال از روى . بیشترى مى کنند و از ارتکاب معاصى اجتناب مى ورزند

دو فرشته را موکّل بندگان خود قرار داد تا آنهـا را بـه    ،لطف و مرحمت ،احسان
آفات و بلایایى که بنده آنها را نمى بینـد، حفـظ    ،ذن ارحم الراحمین از شیاطینا

  )372(. نمایند
  ؟خداوند مخلوقات را براى رحمت آفرید یا عذاب. 7

قبـل از آفـرینش ایـن عـالم     . خداوند بندگان را براى رحمت و پاداش آفرید
اعمال نادرست از گروهى از انسان ها بودند که به خاطر انکار، الحاد و ارتکاب 

  )373(. رحمت الهى محروم و مستحق عذاب الهى شدند
عیب و نقصانى وجـود دارد یـا    ،آیا در خلقت خداوند و نیز در تدبیر وى. 8
  ؟نه

  )374(. هیچ عیب و نقصانى وجود ندارد
  نبوت . ب
  انبیا و رسل بدون رؤ یت خداوند چگونه اثبات مى شود؟. 1
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ثابـت مـى    ،خالق و صانع عادل و حکیم هسـتیم وقتى ثابت شد که ما داراى 
گردد که خداوند سفرا؛ یعنى رسولان و انبیایى را در میان خلایق فرستاده تا آنها 
را بر راه حق و راستى راهنمایى نمایند و از آنچه کـه مایـه نـابودى و بـدبختى     

این گروه در همه صفات و افعال خود بـه ماننـد دیگـر    . نهى کنند ،انسان هاست
انسان ها هستند اما به حکم الهى و از جانب او، دلایل و براهینى مى آورنـد کـه   

هیچ گـاه زمـین از حجـت رب العـالمین خـالى      . بر صدق گفتارشان دلالت کند
نخواهد بود و آن حجت ها نیز از نسل رسولان مى باشند؛ چرا کـه آنهـا نسـلى    

نـد هرگـز حجتـى    هسـتند و خداو ... خازن علم خدا، امین غیـب و  ،طاهر، پاك
  )375(. جز اینکه از نسل انبیا باشد تا قائم مقام نبى در میان امت گردد ،نفرستاده

  ؟آیا خداوند براى طایفه مجوس نبى و یا رسولى مبعوث کرده است. 2
  مۀ الاّ خلا فیها نذیرأما من  

  . نیست مگر آن که نذیرى داشتند) در دنیا(هیچ امتى 
زرتشت نبى به نزد طایفه مجوس رفـت و  . استنذیر عبارت از نبى و رسول 

گروهى از آن قوم به وى ایمان آوردند و جمعـى دیگـر او را   . دعوى نبوت نمود
. انکار کردند و آن نبى را از شهر به بیابانى که پر از درندگان بود، اخراج کردنـد 

 )376(. آن نبى نیز در آن مکان طعمه درندگان گردید

  ؟ته اى که به نزد آن رسول آمده استرسول افضل است یا فرش. 3
  )377(. افضل است ﷐رسول 

  معاد . ج
چرا خداوند به این جهان اکتفا نکرد و همین دنیا را سراى ثواب و عقـاب  . 1

  قرار نداد؟
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جهـانى  . این جهان محل رنج و سختى و نیز کسب ثواب و رحمت الهى است
یا تا این که انسان ها با اختیار خود طاعـت  آفات و بلا ،است مملو از امتحانات
. لذا این جهان صلاحیت بقا و زندگى جاودانه را نـدارد . خداى را به جاى آورند

)378(  
چرا عده اى قائل به تناسخ شده اند؟ چه حجت و دلیلى بر مـذهب خـود   . 2
  دارند؟

مـى   آنها گمـان . قائلین به تناسخ راه ضلالت و گمراهى را در پیش گرفته اند
کنند که مدبر این جهان به صورت بندگان است و خداونـد، حضـرت آدم را بـه    

آنها معتقدند قیامت قابل رؤ یت نیست و آن عبـارت  . صورت خودش خلق کرد
اگـر روح در قالـب اول   . از خروج روح از قالب و ورود در قالب دیگـر اسـت  

امل ترى حلول مى مورد رضایت و پسند خداوند باشد، این بار در قالب بهتر و ک
این بار در قالـب چارپایـان و    ،کند و اگر روح نسبت به حقایق شرع آگاه نبوده

  . موجودات پست حلول مى کند
قائلین به تناسخ بر این باورند که نماز و روزه و دیگـر عبـادات خداونـد بـر     
مردم واجب نیست و جز معرفت نسبت به کسى که شناخت او واجب باشد، چیز 

آنها همه شهوات دنیا و نیز مردار و حشـرات و  . آنها واجب نمى باشددیگرى بر 
آنها معتقدند ملائکه از فرزندان آدم هستند و هر . خون را مباح و حلال مى دانند

کدام که در دنیا به مرتبه بالایى برسـد و در امتحـان الهـى موفـق شـود در ایـن       
  . صورت آن فرد، فرشته خدا مى شود

حیوانات را جایز نمى دانند؛ چرا که معتقدند تمامى چارپایـان از  آنها خوردن 
. فرزندان آدم هستند و اگر آنها را بخورند چه بسا خویشان خود را خـورده انـد  

)379(  
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چگونه اجساد بعد از این که پوسیده و پراکنده مى گردند، برانگیختـه مـى   . 3
  شوند؟

مخلوقـات را از   ،شه قبلـى همان خداوندى که براى اولین بار بدون طرح و نق
  . هیچ آفرید، قادر است این خلقت را اعاده کند

آن اعضـایى  . روح بعد مردن باقى مى ماند اما جسم به خاك تبدیل مى شود
وقتى آن حیوان بمیـرد و  . را که درندگان خورده اند، در شکم آنها باقى مى ماند

ظ مى ماند؛ چرا که به خاك تبدیل شود، خاك آن عضو نیز به امر خداوند محفو
م و واقف بر حقیقت عدد و وزن اشیا است ،خداوند عال . 

وقتى که در قیامت زمین با بارانِ نشر، خیس مى شود، به امر خداونـد زمـین   
خـارج مـى کنـد و     ،بالا مى آید و آنچه را که در درون خود مدفون کرده اسـت 

امـر خداونـد بـه    خاك هر قالب در کنار آن قالب جمع مى شود و آن خاك بـه  
محل استقرار روح منتقل مى شود و به اذن خداوند، صـورت هـر مخلـوقى بـه     

  )380(. شکل اولش درست مى شود و روح در آن قرار مى گیرد
  آیا مخلوقات در محشر برهنه و عریان حاضر مى شوند؟. 4

  )381(. خلایق به امر خدا با کفن هاى خود براى حسابرسى حاضر مى شوند
زمان دیگر اثرى از کفن ها نخواهد بود و همگى پوسـیده و از بـین   در آن . 5

  رفته اند؟
. کفن ها را نیز تجدیـد خواهـد کـرد    ،خالق قادرى که آنها را زنده کرده است

)382(  
  کسى که بدون کفن دفن شده باشد چگونه در محضر خدا حاضر مى شود؟. 6

  )383(. خداوند عورت او را با هر چه که بخواهد مى پوشاند
قاب دیگـرى نیسـت کـه     ،جز مار و عقرب ،آیا در آتش جهنم. 7 عذاب و ع

  خداوند با آن بندگان را عذاب نماید؟
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خداوند متعال گروهى را با مار و عقرب ها عذاب مى کنـد؛ زیـرا برخـى از    
قائلین به تناسخ گمان مى کنند که این موجـودات از مخلوقـات خداونـد نبـوده     

. آفرینش مى باشند و خداوند نیز قادر به دفع آنها نیستبلکه شریک خداوند در 
)384(  

آیا هر گاه بهشتیان در بهشت میوه درختى را بخورند، خداوند بلافاصله به . 8
  میوه دیگرى را قرار مى دهد؟ ،جاى آن میوه اى که چیده شده

مانند نور خورشید که هر گاه غروب کنـد در هنگـام طلـوعِ    . بله چنین است
چیزى از نور آن کم نمى شود و همچنان دنیا را با نور خود روشـن مـى    ،دوباره
  )385(. گرداند

خویشان خود را در آنجا نبینند، متوجه مى شـوند کـه    ،هر گاه اهل بهشت. 9
حال چگونه از نعمتهاى بهشت متنعم شده و لـذت مـى   . آنها در جهنم در عذابند

واسـطه بلاهـاى مختلـف معـذّب و     در حالى که خویشان آنها در جهنم به . برند
  لّم هستند؟أمت

نزدیکان و خویشان خود را فراموش مى کنند و یا اینکـه منتظـر    ،اهل بهشت
قدوم آنها به بهشت مى شوند و امیدوارند که آنها در میان اصحاب اعراف و بـین  

  )386(. جهنم و بهشت باشند
  عدل . د
  را مطیع و موحد نگردانید؟ چرا خداوند با آن که قادر بود، همه مخلوقات. 1

اگر خداوند همه خلق را مطیع مى نمود هرگز ثواب و پـاداش بـراى خلایـق    
معنا نداشت ؛ زیرا هر کس که اطاعت نکند، مستحق ثـواب و بهشـت هـم نمـى     

  . گردد و هر کس مرتکب معصیت نشود، وارد جهنم هم نمى شود
نهـى   ،امـر و از معصـیت   ،وقتى خداوند مخلوقات را آفرید، آنها را به اطاعت

... نمود و با ارسال رسولان و انزال کتاب هایى چون تورات و انجیـل و قـرآن و  
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حجت را بر آنها تمام کرد تا هر کس که خداوند را اطاعت کند، مستحق ثواب و 
  )387(. هر کس که معصیت کند، سزاوار عقاب و عذاب گردد

  چرا بعضى ثروتمند و بعضى فقیرند؟. 2
غنیا را با عطاى مال امتحان مى نماید تا ببیند چگونـه شـکر نعمـت    خداوند ا

هاى الهى را به جاى مى آورند و چگونه احسان مى کنند و نیز فقرا را با کمبـود  
  . مال آزمایش مى کند تا ببیند آنها چگونه در این باره صبر مى کنند

را کمـک  او برخى از اهل دنیا . خداوند نسبت به تحمل هر گروهى آگاه است
لـذا  . کننده به گروه دیگر قرار داد و جمعى را سبب رزق گروهى دیگـر سـاخت  
  )388(. این امر هیچ عیب و نقصى در تدبیر او نسبت به انسان به شمار نمى آید

در صورتى کـه نـه گنـاهى    . چرا طفل صغیر مستحقّ امراض گردیده است. 3
  یها گردد؟دارد و نه جرمى مرتکب شده تا سزاوار امراض و بیمار

گـاهى  . علت بیمارى هایى که در انسان به وجـود مـى آیـد، مختلـف اسـت     
گاهى عقوبت گناهان و گـاهى علـت    ،بیمارى به خاطر امتحان و آزمایش است

  . مرگ فرد است
این طور نیست که هر کس مراقب بدن خود باشد و خـوارکى هـاى مضـرّ را    

ا از غذاهاى بد و نوشـیدنى  همیشه علت بیمارى ه. نخورد، هرگز بیمار نمى شود
هاى ناگوار نیست و یا علت مادر زادى ندارند؛ چرا که اگر این ها علت مرگ و 
میر و بیمارى ها بود، هرگز مرگ به سراغ پزشکان و حکیمانى که از این مسایل 

  )389(. آگاه بودند، نمى آمد
 ،هپش ،چرا خداوند موجودات و درندگان موذى و مضرىّ چون مار، عقرب. 4
را که مایه فساد هستند، آفرید در حالى که خداوند کار عبـث  ... حشرات و ،کرم

  نمى کند؟
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این موجوداتى را که شما مضرّ مى پندارید براى معالجه بسیارى از بیمارى ها 
حضرت با بیان بعضى منافع زهر عقرب و مار، کـه زنـدیق هـم    . سودمند هستند

لقت این دسـته از حیوانـات عبـث بـوده     آنها را تصدیق نمود، این تفکر را که خ
  . رد کردند ،است

. خداوند پرندگان را با حشرات ارتـزاق مـى کنـد   : حضرت در ادامه فرمودند
عـذاب   ،که ضعیف ترین موجود اسـت  ،همچنین خداوند نمرود را به واسطه پشه

  )390(. کرد
  ؟آیا کافر بعد از کفرش توانایى قبول ایمان را دارد یا نه. 5

انسان ها را با صفت تکلیف و اسلام خلق کـرد و آنهـا را بـه انجـام      خداوند
هر گـاه کسـى مرتکـب    . کفر عبارت از فعل است. خیر، امر و از شرّ، نهى فرمود

این فعل شود، کافر نامیده مى شود و این در حالى است که خداوند متعـال هـیچ   
که هر گاه بنـده  بر خداوند لازم است . بنده اى را با این صفت خلق نکرده است

بنابراین خداوند از طریق ارسال . اى به سن بلوغ رسید، حجت را بر او تمام کند
حق را بر بنده عرضه نمـوده اسـت و اگـر بنـده اى از اطاعـت       ،انبیا و رسولان

  )391(. کافر مطلق مى گردد ،خداوند امتناع ورزد به واسطه انکار حق
مردگان را زنده نمى کند تـا از او   چرا خداوند هر صد سال یکبار، یکى از. 6

سؤ الاتى درباره اوضاع و احوال کسانى کـه درگذشـته انـد، بپرسـیم کـه در آن      
جهان چگونه اند و چگونه با آنها رفتار مى شود؛ چرا که از این طریـق شـک و   

 تردید از دل خلایق برطرف مى شود و به یقین مى رسند؟

. صادق تر در گفتار و اعمال نیستجز خداوند متعال و رسولان او، هیچ کس 
بسیارى از مردگان به دنیا مراجعت نمودند از جمله اصحاب کهف که خداوند بعد 
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سال آنها را زنده کرد تا حجت را بر مردمان تمـام نمایـد و بداننـد کـه      309از 
  . حق است ،برانگیخته شدن

ودنـد بـه   به میقات حضـرت حـق رفتـه ب    ﷒همچنین گروهى که با موسى 
ایمان نمى آوریم و به نبوت تـو   ،موسى گفتند تا خداى را براى ما آشکار ننمایى

خداوند نیز با صاعقه اى آنها را میراند و آن گـروه را بـا دعـاى    . اقرار نمى کنیم
امام صادق در ادامـه بـه داسـتان زنـده شـدن       )392(. حضرت موسى زنده گردانید

  . ل نیز اشاره کرده استحضرت عزیر، پیامبر قوم بنى اسرائی
چرا خداوند ابلیس را بر بندگان خود مسلط نمود تا آنها را به نافرمانى از . 7

  او دعوت نماید و به این واسطه او را دشمن خود گردانید؟
. نفع و ضررى متصور باشد ،دفع دشمن آن گاه لازم و ضرورى است که از آن

و به قـدرت خداونـد نقصـانى    دشمنى ابلیس هیچ ضررى به خداوند نمى رساند 
وارد نمى کند همچنان که اطاعتش نیز هیچ نفعـى بـراى او نـدارد و بـه ولایـت      

  . خداوند نمى افزاید
ابلیس که همواره با ملائکه مشغول عبادت و بندگى حق بود به واسطه حسـد  

عناد خداوند بعد از اظهار . امتناع ورزید ﷒و تکبر، از امر حق و سجده بر آدم 
وقتى ابلیس فهمیـد  . او را لعن کرد و از صف ملائکه اخراج نمود ،و انکار ابلیس

دشمن آدم و  ،مردود ابدى شده است ،که به خاطر استنکار و استکبار سجده آدم
اولاد او گردید و این دشمنى جز از طریق وسوسه و دعوت به غیر حـق امکـان   

  )393(. ندارد
دهند به خاطر ابزارى اسـت کـه خداونـد در     اعمالى که بندگان انجام مى. 8

  عقاب مى شوند؟ ،پس چرا آنها به خاطر انجام بدى ،وجود آنها قرار داده است
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ابزارى که بنده با آن بدى مى کند، همان است که با آن عمل نیک انجـام مـى   
. نهى نموده است ،دهد و این در حالى است که خداوند متعال او را از انجام بدى

)394(  
  ؟مجبور است ،آیا انسان در انجام آنچه که خداوند امر و نهى کرده. 9

خداوند بندگان خود را از انجام عملى نهى نمى کند مگر ایـن کـه نسـبت بـه     
همان طور که به انجـام هـیچ کـار     ،توانایى بنده اش بر ترك آن عمل آگاه است

بر انجام آن  نیک و خیرى امر نکرده است مگر این که به قدرت و استطاعت بنده
ف کردن بندگان به انجام دادن و یا ترك عملى کـه در  . فعل داناست بى شک مکلّ

قدرت و توان آنها نباشد، ظلم است و خداوند هیچ ظلم و سـتمى را نسـبت بـه    
  )395(. بندگان روا نمى دارد

امـا  . عذاب منکر خدا به خاطر آن است که ذات حق را انکار مـى کنـد  . 10
عـذاب مـى    ،ن موحدى را که به یگانگى خداوند عارف اسـت چرا خداوند انسا

  نماید؟
خداوند منکر ذات و الوهیت خود را به عذاب ابـدى گرفتـار مـى کنـد، امـا      

مسـتحق عـذاب الهـى     ،عارف موحد به واسطه ارتکاب معصیت و ترك واجـب 
است و خداوند نیز به اندازه همان معصیت او را عذاب مى کند و بعد از آن او را 

ک   « :آتش بیرون مى آورد و وارد بهشت مـى کنـد؛ چـرا کـه      از و لا یظلـم ربـ
  )397(. »؛ و پروردگارت به هیچ کس ستم روا نمى دارد)396(حداأ

  احکام .  ه
  چرا خداوند شراب را حرام کرد؟. 1

به خاطر این که شراب ام الخبائث و کلید همه بدى هاست ؛ چـرا کـه خمـر،    
مست لایعقل شود، هر معصیت و فعـل   ،که شخصعقل را زایل مى کند و وقتى 
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زمام شخص مست به دست شیطان است و اگر شیطان . حرامى را انجام مى دهد
  )398(. او را به سجده بر بت ها امر کند، این کار را انجام مى دهد

  چرا خداوند خون مسفوح را حرام گردانید؟. 2
تغییـر   ،م از دلسـلب رح ـ  ،خون مسفوح به خاطر این که مایه قساوت قلـب 

خوردن این خون حرام . حرام گردید ،دهنده رنگ انسان و وسیله تعفن بدن است
  )399(. است و موجب جذام مى شود

  ؟چرا خداوند خوردن مردار را حرام نموده است. 3
خوردن مردار حرام است به خاطر این که خون مردار در هنگام مردن منجمد 

؛ گوشت آن حیوان بسیار ناگوار است صورت در این. شده و به بدن بر مى گردد
  . زیرا گوشت و خون با یکدیگر مخلوط شده است

خداوند خوردن مردار را حرام کرده است تا فرقى میان مردار و حیـوانى کـه   
پاك مـى   ،با ذکر نام خدا ذبح مى شود، باشد؛ چرا که حیوان به وسیله ذبح شدن

  )400(. گردد
  ؟ذبح شدن مى میرد، حرام استآیا خوردن ماهى که بدون . 4

اگـر  . ماهى خون ندارد و به این خاطر ذبـح نمـى شـود   . مردار نیست ،ماهى
ماهى زنده را از آب خارج نموده و بگذارند به خودى خـود بمیـرد، ایـن عمـل     

  )401(. موجب پاك شدنش مى گردد
  ؟آیا خوردن غدد جایز است. 5

  . خوردن غدد، جذام مى آورد و حرام است
  لم نجوم عا. و
از ناحیـه سـتارگان هفتگانـه    ) مشهود و غیـر مشـهود  (آیا تدبیر این عالم . 1
  ؟است
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هر کس چنین ادعایى دارد باید براى اثبـات دعـوى خـود دلایـل روشـن و      
مور هسـتند و  أهر کدام از ستارگان از جانب خداوند متعال م. واضحى را بیاورد

خلقت ستارگان قـدیم و ازلـى    اگر. به هر کارى که امر شوند، مشغول مى گردند
 )402(. بودند، نباید از حالى به حالى دیگر تغییر مى کردند

  ؟کرسى بزرگتر است یا عرش. 2
همه آنچه را که خداوند آفریـده اسـت در درون کرسـى اسـت و کرسـى در      
. برگیرنده همه آن هاست بجز عرش ؛ چرا که عرش بزرگ تـر از کرسـى اسـت   

  )403(. آن را احاطه کندبنابراین کرسى نمى تواند 
  قدیم است یا خلقت روز؟ ،خلقت شب. 3

قبل از آسمان آفریـده شـده    ،قبل از مهتاب و زمین ،آفتاب ،روز، قبل از شب
  )404(. اند
  تفسیر آیات . ز
در  ،از حفص بن غیاث روایت شده که روزى به مسجد الحرام وارد شـدم . 1

در مورد قول خداونـد تعـالى    ﷒از امام صادق  أآن اثنا دیدم که ابن ابى العوج
سؤال ) 405(»کلمّا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب«: که فرمود

مى کرد که اى حضرت آن پوست دیگر چه گناهى دارد که خداوند آن را عذاب 
  مى نماید؟

پوسـت اول  این پوسـت همـان   ! واى بر تو: حضرت در پاسخ به او مى گوید
است که چون پوست اول سوزانده شد، خداوند لایـه دوم پوسـت را بـر او مـى     

  . پوشاند
از حضرت مى خواهد که با مثال از محسوسات  أدر ادامه خود ابن ابى العوج
حضرت براى این که به او توضیح بیشـترى بدهـد،   . براى او توضیح بیشتر بدهد
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را بشکند و بعد آن خشت شکسـته   اگر کسى خشتى را بردارد و آن: مى فرماید
را به همانجا که برداشته بیندازد، این همان خشت اول است که برداشته و نیز این 

  )406(. غیر خشت اول است ؛ زیرا خشت اول غیر مکسور و صحیح بود
قال بل فعلـه کبیـرهم هـذا فسـئلوهم إ ن     «درباره آیه  ﷒از امام صادق . 2

حضرت ضمن پاسـخ  . و عصمت حضرت ابراهیم سؤ ال نمودند )407(»کانوا ینطقون
را چنین ثابت مى کند که کبیر آنها ایـن کـار    ﷕عصمت انبیا  ،به سؤ ال زندیق

بلکه حضرت به قوم گفت که از  ،هم دروغ نگفت ﷒را نکرده و خلیل الرحمن 
این کار را بت بزرگ انجام اگر آنها قدرت نطق و بیان دارند، . بت ها سؤ ال کنید

داده و اگر قادر به سخن گفتن نباشند، کار بزرگ آنها هم نبوده است و چون بت 
  )408(. حضرت ابراهیم هم دروغ نگفت  ها ناطق نگشتند، پس 

و سـرقت  ) 409(»یتها العیـر إ نّکـم لسـارقون   أ«از حضرت درباره تفسیر آیه . 3
سرقت برادران : صادق در پاسخ فرمودندحضرت امام . برادران یوسف سؤ ال شد

چون وقتى که وکلاى حضـرت  . یوسف آن بود که حضرت را از پدرش دزدیدند
ماذا تفقـدون  «: ، برادران در جواب گفتند که »یتها العیر إ نّکم لسارقونأ«: گفتند

  . پادشاه را دزدیده اید) جام(و نگفتند که شما صواع ) 410(»قالوا نفقد صواع الملک
 ﷒امـام صـادق    ؟، یعنـى چـه  )411(»ما مـن ثقلـت موازینـه   أف«میزان در  .4

  )412(. عبارت از رجحان عمل است ،ثقلِ میزان: فرمودند
از امـام سـؤ ال   ) 413(»بصـار بصار و هـو یـدرك الأ  لا تدرکه الأ«درباره آیه . 5

مـى   نمودند که آیا بندگان خداوند را در هنگام عبادت و بندگى با چشـم خـود  
بینند؟ آیا خداوند با چشم سر دیده مى شود؟ آیا خداوند قادر نیست که خود را 

  بر مخلوقات ظاهر کند تا بندگان او را از روى صدق و یقین عبادت کنند؟
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قـد  « :خداوند فرموده است کـه  : حضرت در پاسخ به این سؤ الات فرمودند
همچنـین در آیـه   . نیسـت و این به معناى بصائر عیـون  » جائکم بصائر من ربکم

، تفسیر کلام خداوند عبارت از احاطه وهم و علـم بـه ذات   »بصر فلنفسهأفمن «
قادر عالم است ؛ یعنى هر کس به ذات حضرت حق بصیرت پیدا کند، مى توانـد  

بلکـه   ،، نیز به معنى نابینایى چشم ها نیسـت )414(»و من عمى فعلیها«. او را ببیند
علم است ؛ زیرا بصیرت عبارت از وقوف و دانایى  عبارت از عدم احاطه وهم و

  . بزرگتر از آن است که با چشم اهل جهان مرئى گردد ،است و خداوند عالم
حضرت در پاسخ به سؤ ال زندیق که پرسید، در صورتى که بندگان او را نمى 

او را مـى   ،دلهاى مخلوقات به نور ایمان: بینند، چگونه عبادتش مى کنند؟ فرمود
د و به عقول و فطانت او را اثبات مى نمایند؛ چرا که اثبـات ظـاهر و عیـان    بینن

هستى خداوند سبحان از روى عقل و عرفان است و او با حسن ترکیـب و نظـم   
  . جهان دیده مى شود

  ؟یعنى چه) 415(»الرحّمن على العرش استوى«. 6
که عرش به معنى محل و مکان ملک تعالى نیست تا این : حضرت مى فرماید

  )416(. حامل حضرت حقّ باشد؛ چرا که ما مى گوییم خداوند غنى کامل است
ماوات و    «حضرت در پاسخ بـه ایـن سـؤ ال تفسـیر آیـه       وسـع کرسـیه السـ

که کرسى و عرش حامل قادر سبحان و حـاوى   ،را نیز بیان مى کند) 417(»رضالأ
بلکـه ایـن    ،او نمى باشد؛ چرا که خداوند محتاج مکان و مخلوقات خود نیسـت 

  . مخلوقات هستند که مفتقر به او مى باشند
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  ﷒شیوه مناظرات امام صادق : بخش پنجم 
آموزگار بزرگ بشریت بود که با فضـایل و سـجایاى    ﷒امام جعفر صادق  

بـر ایـن وجـود    . بى مانند مظهر اعلاى شرف و کمال انسانى به شمار مى رفـت 
در آشفته ترین اعصار تاریخ اسلامى و در هنگامه بحران  ،عظیم و شگرف بشرى
اختلاف ها، و آشفتگى هاى فکرى و مذهبى وظیفه اى  ،ها، انقلاب هاى سیاسى

الهى محول بود و او در بحبوحه حوادث گوناگون و علیرغم مشکلات بى شمار، 
در  عقـل و اندیشـه   ،برد که در آن  چنان پیش  ،امر مقدسى را که بر عهده داشت

 ،وى بر تاریخ حیات اجتماعى و علمى و معنـوى اسـلام  . حیرت و شگفتى ماند
  . ثیرى جاودانه گذاشت و نفوذ تعلیمات وى در سراسر این شئون آشکار استأت

بر پایه احکام اسلام قرار داد و مکتب  ،علمى و اقتصادى وى ،افاضات فکرى
پى ریزى شد و امیر  ﷐او همان مکتبى است که شالوده اش به دست نبى اکرم 

لیکن وسعت آموزشهاى جعفر  ،در آن به آموزگارى پرداخت ﷒المؤمنین على 
وى در پیراستن حقیقت اسلام از آنچه به ناروا بر ایـن    و کوشش  ﷒بن محمد 

بـه   ،آیین آسمانى بسته بودند، موجب شد که مکتب اصیل افکار و عقاید اسلامى
یعنى معتقدان و پیروان  ،نام بلند او موسوم گردد و طریقه حقهّ اى که شیعه امامیه

  . نامیده شود» طریقه جعفرى«آن مکتب اصیل در پیش دارند، 
در عصرى که از یک سـو دروازه هـاى قلمـرو اسـلامى بـر روى دانشـهاى       

زان گوناگون گشوده شده و از سوى دیگر جنجال مکتبداران عقاید و مذهب سـا 
» امام جعفر صـادق «مختلف بلند بود، مکتب تشیع با ارشادات و راهنمونى هاى 

  . موجودیت و اعتبارى بى مانند یافت
وقار و مکارم اخلاق این پیشـواى   ،بزرگى ،مقام زهد و پارسایى ،رتبه علمى

راستین در میان هم عصرانش زبانزد خاص و عام بود و چنـان کـه گفتـه شـد،     
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فضیلت وى تا آنجا مایه مباهات و افتخار به شمار مى رفـت  پیوستگى به مکتب 
که جمعى از بانیان مذاهب و صاحبان مکاتب دیگـر نیـز اعتبـار خـویش را بـه      

  . حساب شاگردى و نقل حدیث از او مى نهادند
به مدعى مجـال   ،در هنگام بحث و استدلال ﷒جعفر بن محمد  ،امام صادق

جت مى داد و در ایـن میـان هـر چنـد سـخنان باطـل و       اقامه برهان و اثبات ح
ناستوده مى شنید، خشمگین نمى شد و کلام مدعى را قطع نمى کرد، بلکـه پـس   

لب به سخن مى گشود و در رد گفتـار او بـه اسـتدلال مـى      ،از پایان گفتار وى
  . پرداخت و وى را به حجت خویش ملزم مى کرد

شیوه هاى مختلـف   ،با دیگر اندیشان با بررسى و تحلیل مناظرات امام صادق
آن حضرت در مناظراتشان استنباط شده که در این قسمت هر شیوه با ذکر نمونه 

  . اى از بحث ها، ارائه خواهد شد

  دعوت به توحید و اثبات وجود خدا. 1 
ساده ترین طریق درس . همه انبیا و اولیاى الهى به بیان توحید اهتمام داشتند 

پى بردن به مـؤ   ،ست که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده و آنتوحید همان ا  
  . و از مخلوق به خالق است ،ثر از راه آثار، از مصنوع به صانع

  :آنجا که مى فرماید
و لـم یکـف   أنهّ الحقّ أنفسهم حتّى یتبین لهم أسنریهم آیاتنا فى الآفاق و فى  

ک  418(نهّ على کلّ شى ء شهیدأبرب(  
آیات خود را در بیرون و درونشان به ایشان مى نمایانیم تـا آن کـه   به زودى 

آیا کافى نیست که پروردگـارت بـر همـه     ،بر آنان آشکار شود که آن حقّ است
  . چیز گواه است
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 ،نیز به دلیل توسعه دولت اسلامى به ویـژه در علـوم طبیعـى    ﷒امام صادق 
بنابراین سبک دعـوت بـه توحیـد در    . دتوحید را از همین راه به مردم تعلیم نمو

مکتب امام جعفر صادق همان روش تعلیم قرآن است که اکثریت آن را درك مى 
  . نمایند

  اگر مـردم اهمیـت و ارزش   : امام صادق در تعلیمات توحیدى خود فرمودند
اگـر مـردم فضـیلت    . خداشناسى را مى شناختند، چشم از آثار او برنمى داشتند

یافتند، از این زندگى دنیا چشم مى پوشیدند و دنیا با تمام متاع  توحید را در مى
خود در نظر آنها کوچک مى نمود، آنقدر که براى آن قدمى برنمى داشتند و تمام 
نعمت هاى دنیا را با یک لحظه معرفت خدا مقابله نمى کردند، و هرگاه بـه آثـار   

ند که در هیچ مرتبـه اى  الهى و آیات حق در این دنیا مى نگریستند لذتى مى برد
  . وجود نداشت مگر در روضات بهشت ؛ آن هم با اولیاى خدا

  :در ادامه چنین مى فرمایند ﷒امام صادق 
نس من کلّ وحشۀ و صاحب من کلّ وحـدة و نـور   أانّ معرفۀ اللهّ عزّ و جلّ  

  من کلّ سقم أمن کلّ ظلمۀ و قوة من کلّ ضعف و شف
دوسـت و همنشـین    ،او، جلّ و علا، انیس هر وحشتىمعرفت خدا و شناختن 

و  ،قوت و نیروى هـر ضـعف و نـاتوانى    ،و نور هر ظلمت و تاریکى ،هر تنهایى
  . شفاى هر گونه مرض است

از راه  ،در تعلیماتش به مفضل بـن عمـر در حضـور زنادقـه     ﷒امام صادق 
و انسان و علم بـه   ،ناتحیوا ،جمادات ،تفکر، و تدبر در نباتات ،آگاهى ،شناخت

تکامل وى و آثار نفسانى او، با توجه به این که این همه آثار را نمى توان بـدون  
توحید را تعلـیم مـى    ،مؤ ثر و این نظم را بدون مدبر و حکیم خالق دانا شناخت

  . نماید
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  :فرمود ،امام در پاسخ به ابن ابى العوجا که گفت خداوند غائب است
قـرب مـن حبـل    أغائبا من هو مع خلقه شاهد و الـیهم   کیف یکون یا ویلک 

سرارهم لا یخلو منه مکان و لا یشغل به مکان و لا أالورید، یسمع کلامهم و یعلم 
فعاله و الـّذى  أقرب من مکان تشهد له بذلک آثاره و تدلّ علیه أیکون الى مکان 

نـا بهـذه   أج بعثه بالآیات المحکمۀ و البراهین الواضحۀ محمد رسول اللـّه الـّذى  
  . وضحه لکأل عنه أمره فاسأالعبادة فان تشککت فى شى ء من 

غائـب باشـد؟ کیسـت کـه بـا       ،چگونه ممکن است خداوند خالق رازق عالم
مخلوق همراه است و شاهد حال آن هاست و به آنها از رگ گردنشان نزدیکتـر  

آنها  اوست که اصوات و الحان خلق را مى شنود و پاسخ مى دهد و اسرار ،است
را مى داند، اوست که هیچ مکانى خالى از وجود او نیست و هیچ مکانى شـاغل  

تمام آثار و آیات الهى شاهد  ،وجود او نیست و به جایى نزدیکتر از جایى نیست
به حقّ آن کس که محمد را برگزید و مبعـوث  . وجود او و نماینده قدرت اوست

ى به رسالت فرستاد و ما را به این کرد، آیات محکمى به او داد و با براهین روشن
اگر تو باز هم در . عبادت و ستایش رهبرى کرد، هیچ جاى تردید و شکى نیست

  . شکى بپرس تا توضیح بیشترى بدهم
. و معاد و مبانى علمـى بـود   أبنیاد مکتب جعفرى بر پایه توحید، ایمان به مبد

براى احتجـاج در مـورد   لذا استدلال ها و براهین عقلى بسیارى را به کار برد و 
سخن بـه میـان    ،که پایه هاى خداشناسى است... مبانى توحید از طب و نجوم و

با توجه . درباره بسیارى از آیات قرآن کریم نیز تفسیرهایى را بیان نمودند. کشید
به این که از سرچشمه وحى و الهام سیراب مى شد و ارشاد و هدایت افراد بشـر  

  . قرآن کریم را نیز تفسیر مى نمودآیات  ،را به عهده داشت
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  پاسخ کوتاه و مستدل. 2 
به سؤ الات مختلفى کـه در طـول    ،گاهى حضرت با پاسخى کوتاه و مستدل 

در این قسمت . مناظرات پرسیده مى شد، سؤ ال کننده را قانع و مجاب مى نمود
  . به نمونه هایى از این پرسش و پاسخها اشاره مى شود

  ؟کفر و ایمان واضح و روشن است یا نه آیا فاصله میان. 1
  )419(. خیر، منزلت آشکار و درخشانى میان کفر و ایمان نیست

  ؟ایمان چیست و کفر کدام است. 2
ایمان عبارت است از تصدیق عظمت خداوند سبحان در آنچه که از دیـدگان  
پنهان است به مانند تصدیق هر آنچه که مشاهده مى شود و آشکار اسـت و کفـر   

  )420(. ارت از انکار ذات خداوند مى باشدعب
  ؟شرك چیست. 3

  لـیس  »شرك عبارت از انضمام چیزى به ذات واحد اسـت در صـورتى کـه    
  )421(. »کمثله شى ء، چیزى مثل و مانند او نیست

م. 4 جاهل مى شود؟ ،آیا عال  
جهل گردد؛ یعنى هر چه مى داند عالم بـه آن   ،بله علم و جاهل بمِا ی م بمِا ی عال

  )422(. است و آنچه نمى داند جاهل به آن است
  ؟سعادت کدام است و شقاوت چیست. 5

ک شـود، او را بـه       سعادت سبب خیر است و اگر انسان سـعید بـه آن متمسـ
ک جویـد او  ساحل نجات مى رساند و شقاوت شرّ است و اگر شقى به  آن تمس
م به همه اینهاست 423(. را به هلاکت مى کشاند و خداى تعالى عال(  

آیا روح هم مانند نور است ؛ یعنى بعد از مردن دوباره بـه جسـم بـر مـى     . 6
  گردد؟
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حضرت این قیاس را رد مى کند و با مثالهایى که مى آورد شبهه سؤ ال کننده 
سنگ و آهن را به هم بزنید، آتـش در میـان   اگر : را پاسخ مى دهد و مى فرماید
. ثابت و نـور ذاهـب اسـت    ،پس آتش در اجسام. این دو جنس ساطع مى گردد

روح نیز به حکم قادر متعال جسمى رقیق است کـه ملـبس بـه لبـاس و قالـب      
وقتى روح به امر خداوند از بدن خارج مـى شـود هرگـز بـه     . متراکم شده است

  )424(. جسم شخص میت مراجعت نمى کند
  ؟آیا از خون است یا غیر آن ؟حقیقت روح چیست. 7

رطوبت و طـراوت جسـم و نیـز     ،ماده روح از خون است ؛ زیرا صفاى رنگ
حسن صورت و کثرت خنده از خون است و وقتـى خـون بـه فرمـان خداونـد      

  )425(. منجمد گردد، روح از بدن بیرون مى رود
  دارد؟ آیا روح نیز صفت سبکى و سنگینى وزن را. 8

اگر مشک مملو از باد شود، به وزن آن افزوده  ،روح مانند باد است در مشک
روح هم . نمى شود و اگر باد از آن بیرون آید، کم وزنى در آن به وجود نمى آید

  )426(. سنگینى و وزن ندارد
آیا روح بعد از خروج از بدن متلاشى مى گردد، یا به همان حال باقى مى . 9
  ماند؟

اقى است تا وقتى که اسرافیل در صور اول بدمد، در ایـن هنگـام همـه    روح ب
چیز از بین مى رود و وقتى اسرافیل در صور دوم مى دمد، بـه فرمـان خداونـد    
خاکهاى پراکنده در یک جا جمع شده و در نفخ صور سوم همه چیز بـه حالـت   

  )427(. اول خود برمى گردند
  ى رود؟روح بعد از جدایى از بدن به کجا م. 10
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روح به امر خداوند متعال تا هنگام بعث و نشر مخلوقات در بطن زمین و در 
  )428(. کنار بدن جاى مى گیرد

  روح مصلوب کجا مى رود؟. 11
روح مصلوب تا هنگامى که آن مصلوب را در زمین مدفون گردانند در دست 

و وقتى که دفن شد، روحـش نیـز در    ،فرشته اى است که قبض روح نموده است
  )429(. نزدیک او قرار مى گیرد

آیا مخلوقات در روز قیامت به صف مى ایسـتند و اعمالشـان را عرضـه    . 12
  مى نمایند؟

  )430(. هزار صف در عرض زمین مى ایستند 120در آن روز مخلوقات در  ،بله
  آیا اعمال را وزن مى کنند؟. 13

صفت افعال است و چیز دیگرى نیسـت و صـفت   اعمال . اعمال جسم نیستند
کسى چیزى را وزن مى کند که به عدد اشیا و سبکى و . شى ء هم وزن نمى شود

. سنگینى آنها آگاه نباشد، اما بر خداوند متعال هیچ چیز مخفى و پوشیده نیسـت 
)431(  

  ؟میزان یعنى چه. 14
  )432(. میزان عبارت از عدل است

و جل شریکى در فرمانروایى و یا تضادى در تدبیر آیا براى خداوند عز . 15
  ؟هست یا نه
  . خیر
پس چرا شخص مضطرّ بینـوا  ) 433(»ستجب لکمأدعونى أ« خداوند فرموده. 16

ع و دعا مى کند، اجابت نمى شود؟   هر چند که تضرّ
واى بر تو، بـدان کـه هـیچ کـس بـه درگـاه       : حضرت در جوابش مى فرماید

اما دعاى . که خداوند دعاى او را اجابت فرموده است خداوند دعا نکرد مگر این
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ولى شخص محقّ سزاوار اجابت دعاست و اگر  ،ظالم تا هنگام توبه مردود است
بنده اى با تضرع و دعا درخواسـتى را داشـته باشـد کـه خیـرى در آن نباشـد،       

  )434(. خداوند متعال آن را اجابت نمى نماید

  استدلال عقلى و منطقى. 3 
کاملا به سؤ الات و ادعاهاى افراد گوش مى داد و بعد با اسـتدلالى   حضرت 

  . گاهى سؤ الات طولانى بودند. قاطع به او پاسخ مى داد
برخوردارى از موضع مناسب بـراى ایسـتادگى در برابـر تهـاجم فرهنگهـاى      

قبـل از هـر   . بیگانه و مقابله با آنها، استدلال هاى عقلى قوى و استوار مى طلبد
لازم است یافته هاى مخاطب ارزیابى گردد و نسبت به یافته هاى یقینـى و   چیز،

آگاهى به دست آید و بحث و گفت و گـو در قلمـرو    ،آگاهى هاى مشکوك وى
اگر مناظره کننده بتواند مشکوکات را آسیب پذیر سـازد و  . مشکوکات ادامه یابد

  . یافته است میزان آنها را کاهش دهد، به آماده کردن زمینه پیروزى دست
از اسـتدلال هـاى عقلـى     ،در مـوارد بسـیارى از منـاظرات    ﷒امام صادق 

ایشان . استوار، براى آسیب پذیر کردن مشکوکات طرف مقابل استفاده مى کردند
ج داشـتند   ،در ارائه استدلالات خود براى قانع کردن طرف مقابل بـه ایـن   . تـدر

شخص را از مرحله انکار به مرحله شک آورده  ،صورت که پس از مقدمه چینى
چـرا  : و حاصل آن چنین است که امام در موارد زیادى به مخاطب مـى فرمایـد  

  شما بر آنچه ندیده اید، حکم صادر مى کنید؟
دلالت ذاتى مصنوعات و افعال الهى  ،طریق استدلال در مقابل یک فرد طبیعى

دلالت ذاتى بر فاعل و هـر بنـایى    بر وجود آفریدگار مى باشد؛ چرا که هر فعلى
در مقابل همین منطق بود که ماتریالیست هاى سرسخت . دلالت ذاتى بر بناّ دارد
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ابن ابى «. اظهار عجز مى کردند و سر تسلیم فرود مى آوردند ،﷕معاصر ائمه 
  :درباره امام صادق مى گوید» أالعوج

به اندازه اى ... و متسجد مى شوداو را ملکى دیدم که هر گاه بخواهد متجسم 
آثار قدرت خدا را که من در خود مى یافتم بیان کرد که نزدیک بود خـدا را بـه   

مرعوب نگردیدم ؛ چنان که در محضر وى  ،من نشان دهد و با هر که سخن گفتم
  . مرعوب شدم

مى پرسد اگر مصـنوع بـودى    أدر مناظره اى که امام صادق از ابن ابى العوج
  . وى نمى تواند پاسخى بدهد ؟ودىچگونه ب

به حکـم   -به علت و صانع  ،بنابراین چون نیازمندى ممکن الوجود و مصنوع
 -به حکم اصل تعلیل ممکن یا حـادث   -یا به قول حکما و متکلمان  -وجدان 

حتى ماتریالیستها هم به ایـن اصـل اعتـراف داشـتند کـه اگـر        ،مسلّم بوده است
  . د، وجود صانع غیر قابل تردید استمصنوع بودن موجودى ثابت ش

را وادار به اعتراف به مصـنوع   ألذا امام با این بیان مى توانست ابن ابى العوج
، این معنـا را  أابن ابى العوج ،بودن خود نماید که در مرحله اولیه سؤ ال و جواب

  . انکار کرد
انکـار  وى چون از طرفى قـدرت  . امام با پرسش دوم راه انکار را بر او بست

و از طرف دیگر هم نمى خواست صریحا اعتراف کند، ناچار سکوت را  ،نداشت
  . اختیار کرده و از میدان مناظره شکست خورده بیرون رفت

در این قسمت به نمونه هایى از استدلال هاى منطقـى و اسـتوار حضـرت در    
  . پاسخ به سؤ الات مختلف افراد اشاره مى شود

  ؟که متفرقند، چگونه استبعث و ایجاد بدن هایى . 1
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واجب الوجود مخلوقات را بدون ماده اولیه ایجاد کرد و : حضرت مى فرماید
بدون این کـه نمونـه اى داشـته     ،بنیان آنها را براى اول بار از غیر شى ء گذاشت

  . همان خدا، قدرت ایجاد، بعث و اعاده مخلوقات به صورت اول را دارد. باشد
  ؟در صانع عالم کدام استدلیل قاطع بر وجود قا. 2

حضرت با مثال آوردن از عالم طبیعت و فعال کردن ذهـن مسـائل از طریـق    
به این صـورت  . استفهام براى این که خود به جواب برسد، پاسخ وى را مى دهد

که وقتى زندیق از امام درباره وجود قادر صانع عالم سؤ ال مـى کنـد، امـام بـا     
. او را به تعقـّل وادار مـى نمایـد    ،مصنوعاتپرسیدن سؤ ال در مورد علت سایر 

سؤ الى به ذهن خطـور مـى    ،مثلا مى پرسد اگر به ساختمانى محکم نظر بیفکنى
مى باشد، و اگر خوب تعقـّل   أکند که علتى آن را مصنوع کرده است که غیر اشی

  )435(. صانع عالم هم اینگونه است ؛ جز این که جسم و صورت نیست ،نمایى
  ؟ادامه مى پرسد مخلوق کدام است زندیق در. 3

ما مى گـوییم هـر امـر مرهـومى کـه بـه       : حضرت در پاسخ به او مى فرماید
ما درآید، مخلوق است و چون مخلوق است ناچار باید صـانعى داشـته     حواس 

غیر آن هاست و مثل آنها هم  ،باشد و چون موجودات مصنوع هستند، پس صانع
لیف أود مصنوعات باشد، در ظاهر و ترکیب و تنخواهد بود؛ چرا که اگر مانند خ

  )436(. مانند مصنوعات و مخلوقات خواهد بود
  ؟علت حدوث عالم چیست. 4

دربـاره علـت    ﷒از امـام صـادق    )437(در مناظره اى که ابو شاکر دیصـانى  
پاسـخ وى را   ،حدوث عالم سؤ ال مى کند، حضرت با استفاده از تخم طـاووس 

ین بحث ممکن است مبناى استدلال در کلام امام این باشد که عقل در ا. مى دهد
چـون  . باور نمى کند طاووس خود به خود و بدون صانع و مدبر به وجود بیایـد 
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به طبیعـت   ،معقول نیست چنین موجودى که آثار دانش و قدرت از او هویداست
دوث ح ـ ،همچنین ممکن است مبنـاى اسـتدلال  . بى شعور و ناتوان مستند باشد

بـه   ،جهان مادى بـه عنـوان نمونـه    أامام از حدوث جزئى از اجز. طاووس باشد
حدوث سرتاسر جهان مادى استدلال نموده است که صورت طاووس که یکى از 

حادث و مسبوق به عدم است و صور دیگر جهان مـاده   ،صور جهان مادى است
  . حادث مى باشند ،بدون شبهه  هم مانند صورت طاووس 

حدوث مـاده   ،ت را دهریون نیز قبول دارند و از حدوث صورتحدوث صور
هم ثابت مى شود؛ زیرا ماده ملزوم صورت است ؛ چـرا کـه مـاده نـاگزیر بایـد      

بـدیهى اسـت   . لباس هستى نمى پوشد ،صورتى داشته باشد و ماده بدون صورت
حادث است و هر حادثى با توجه به امکان و نیـز فقـر ذاتـى     ،که ملزوم حادث

پس سرتاسر عالم محتاج به علت واجب و قدیم است . مند به علت مى باشدنیاز
  )438(. که خداپرستان از آن علت تعبیر به خدا مى نمایند

  )439( )سبر و تقسیم(ایجاد صورتهاى مختلف براى مدعاى فرد مقابل . 4 
احکام  ،اگر با مسئله یا مطلبى که از جنبه ها و ابعاد مختلف ﷒امام صادق  

در اولـین   ،متعددى پیدا مى کرد مواجه مى شد، پـس از شـنیدن ادعـاى خصـم    
سخنان خود ادعاى فرد مقابل را به صورت ها و احتمالات مختلف تقسـیم مـى   

از این شیوه به عنوان روش . آن را باطل مى کرد ،نمود و با تجزیه و تحلیل دقیق
در ادامه به عنوان نمونه به چند . سخن به میان مى آید» سبر و تقسیم«استدلالى 

  . مناظره اشاره خواهد شد
  چرا تعدد صانع جهان جائز نمى باشد؟. 1

این سخن که مى گویى خالق و صانع جهان چـرا دو تـا   : حضرت مى فرماید
نباشد، یا هر دو قدیم و قویند، یا هر دو ضعیفند، و یـا یکـى ضـعیف و دیگـرى     



180 

 

چرا هر کدام با دیگرى مبارزه نمى کند تا  اگر هر دو قوى باشند،. قوى مى باشد
ثابـت   ،در الوهیت و ربوبیت یگانه شود، و اگر یکى قوى و دیگرى ضعیف است

  . مى شود که خداى مناّن همان صانع قوى و قادر است که یکى است
اگر دو خدا وجود داشته باشد، یا هر دو با هم متفقند و یا متفرقند، که در هـر  

نظام عالم و مخلوقات و موجودات آن را فراهم مى کند،  صورت موجبات فساد
ولى چون همه خلایق انتظام دارند و اختلاف لیل و نهار و شـمس و قمـر همـه    

  )440(. موافق مقدرات مى باشد، همه اینها دلالت بر بصیر بودن مدیر واحد دارد
  برهان تمانع 

بیش از یکى باشد،  در پاسخ به این سؤ ال که چرا جایز نیست آفریننده جهان
این   بر اساس . بیان مى کنند» برهان تمانع«دانشمندان علم کلام برهانى را به نام 

و البتـه   ،برهان وجوب وجود، مستلزم توانایى کامل به ایجاد تمام ممکنات است
توانایى بر ایجاد چیزى بدون توانایى بر رفع و دفـع موانـع و اضـدادش ممکـن     

جودى این توانایى را نداشته باشد، ناقص خواهد بود و چنانچه واجب الو. نیست
  . شایسته مقام خدایى نیست ،ناقص

بنابراین اگر در جهان هستى دو واجب الوجود باشد، باید هر دو تواناى علـى  
الاطلاق باشند و از فرض توانایى مطلق هر دو، عجز و ناتوانى هـر دو نیـز لازم   

بلکه عین توانایى بـر دفـع دیگـرى     ،تلزممى آید؛ زیرا توانایى مطلق هر یک مس
  . است
بیان مى کند که اگر خدا در آسمان باشد، چگونه  ،زندیق با استدلالى باطل. 2

مى تواند در هم زمین باشد و اگر در زمین باشد، چگونه مى تواند در آسمان هم 
  باشد؟
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صفت مخلـوق   ،امام با منطق و برهانى قاطع مى گوید آنچه که توصیف کردى
است نه صفت خالق ؛ زیرا این مخلوق است که وقتى از مکانى به مکـان دیگـر   
منتقل مى شود، محل اول خالى از اوست و از جریاناتى که در مکان اول اتفـاق  

  )441(. ولى خداوند متعال هیچ مکانى از او خالى نیست. مى افتد، مطّلع نیست
  ؟حدوث عالم به چه صورتى است. 3

خواه  ،همه مخلوقات خداوند را اگر به مثل آن: مایندحضرت در پاسخ مى فر
. مـى شـود    آن شى ء بزرگتر از اولـش   ،بزرگ و یا کوچک باشد ضمیمه نماییم

ولى اگـر  . پس در این حالت زوال و انتقال وجود دارد و این تغییر یعنى حدوث
ئز قدیم باشد، زوال بر آن محال است ؛ زیرا هر چه زوال و تغییرپذیر باشـد، جـا  

است که موجود گردد؛ پس هر چه از عدم موجود شود، حادث است و هـر چـه   
از ازل باشد، قدیم است و هرگز صفت حدوث و قدم در یک شى ء جمـع نمـى   

  )442(. شود
شرفیات مى شود و مى گوید  ﷒ابو شاکر دیصانى در حضور امام صادق . 4

هر چه مى خواهى سـؤ  : امام مى فرماید ؟اجازه مى فرمایید از مطلبى سؤ ال کنم
  . ال کن
  چه دلیلى مى توانید براى آفریننده و صانع اقامه کنید؟: مى گوید» دیصانى«

وجود خودم دلیل وجود صانع است ؛ زیرا بر حسـب تصـور   : امام مى فرماید
  . از دو حال خارج نیست

  :بنابراین دو صورت محتمل است . خود، صانع خود باشم. الف
  . خود را آفریده باشم ،در حالى که بوده ام. 1
  . خود را آفریده باشم ،در حالى که نبوده ام. 2
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صورت اول باطل است ؛ چرا که بـدیهى اسـت آفریـدن چیـزى کـه هسـت       
صـورت دوم نیـز باطـل اسـت ؛ زیـرا      . ، تحصیل حاصل و محال است)موجود(

  . فریند، نمى تواند چیزى را بیا)معدوم(بدیهى است چیزى که نیست 
آن غیـر اگـر ماننـد خـودم باشـد،       ،بنابراین فرض. غیر، مرا آفریده باشد. ب

پس به ناچار باید صانع من موجودى باشد که . همین اشکال بر او نیز وارد است
  )443(. مانند من نباشد؛ یعنى واجب الوجود و قدیم باشد و او رب العالمین است

  ت نیکو و رعایت ادبمورد خطاب قرار دادن افراد با صفا. 5 
ضمن گفت و گوهایش با گروههاى مختلف بـا   ﷒حضرت امام صادق . 1 

. استفاده از واژه هاى مؤ دبانه و احترام آمیز آنها را مورد خطـاب قـرار مـى داد   
مثلا هنگامى که زندیقى از مصر براى مناظره با حضرت به مدینه و بعد از آن بـه  

؛ اى بـرادر  یا اخا اهل مصر«: را چنین خطاب مى کند مکهّ آمده بود، حضرت او
و نتیجه مناظره وى با امام این بود که زندیق ایمان آورد و امـام نیـز   » اهل مصر

مور تعلیم آداب و شرایع اسـلام  أیکى از اصحاب خود به نام هشام بن حکم را م
  )444(. به او نمود

ت ابوعبداللهّ حاضـر  ابان بن تغلب روایت مى کند که من در خدمت حضر. 2
آن . بودم که ناگاه مردى از اهل یمن بـه خـدمت آن امـام رسـید و سـلام کـرد      

عد: حضرت جواب سلام او را داده و گفت  مرحبا یا س .  
از مردى  ﷒در روایتى که ابان بن تغلب آورده است حضرت امام صادق . 3

سـخنان او را بـا القـاب     که پیش او آمده بود سؤ الاتى را مى پرسد و در ضمن
 ،؛ کـه در پاسـخ  »خـا العـرب  أیا «مثلا . محترمانه اى مورد خطاب قرار مى دهد
  )445(. شخص نیز متقابلا ادب را رعایت مى کند
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علاوه بر این مناظرات امام صادق از شرایط کلى اخلاقى نیز برخـوردار بـود   
  :که به پاره اى از آنها اشاره مى شود

  سعه صدر. 1
  برخورد هدایتى و دلسوزانه. 2
  شنیدن کامل ادعا. 3
  عدم خود ستایى هنگام غلبه. 4
  رعایت ادب و احترام. 5

  باطل کردن مدعاى فرد با استفاده از کلام وى. 6 
  :از دو طریق مى توان عمل نمود ،براى باطل کردن مدعاى خصم 
اصـى  صفتى در سخن طرف مقابل واقع شود به کنایه از چیزى که حکم خ. 1

  . از آن اثبات گردیده و شخص آن حکم را براى غیر آن شى ء اثبات نماید
حمل لفظى که در سـخن دیگـرى آمـده بـرخلاف مـراد و منظـور او؛ در       . 2

  . صورتى که با ذکر متعلق آن حمل را بپذیرد
در قرآن آیه : ابو شاکر دیصانى گفت : از هشام بن حکم روایت شده که گفت 

آیه اى که مـى  : گفت  ؟کدام آیه: گفتم . ما را تقویت مى کند اى است که دیدگاه
مـن  . »و او کسى است که در آسـمان الـه اسـت و در زمـین الـه اسـت      «: گوید

را از آن آگـاه سـاختم و    ﷒پاسخش را ندانستم تا به حج رفتم و امام صادق 
بـه او   ،ىهرگاه به سـوى او بازگشـت   !این سخن زندیقى خبیث است: امام فرمود

او  ؟بگو نام تو در بصره چیسـت . فلان: او مى گوید ؟بگو نام تو در کوفه چیست
له نامیده مى : مى گوید فلان و تو بگو پروردگار ما نیز به اینگونه هم در آسمان ا

له نامیده مى شود. شود و هم در زمین و هم در دریا او در همه مکانها ا .  
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ایـن  : او گفت . شاکر رفتم و آگاهش ساختمنزد ابو ،بازگشتم: هشام مى گوید
  )446(. پاسخ از حجاز به اینجا رسیده است

راه هـر گونـه مناقشـه اى را     ،در این مناظره امام با بهره گیرى از کلام خصم
  . بسته و او را به عجز مى کشاند

  قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر. 7 
در برابر شبهاتى که زنادقه ایجاد مى کردند، به جاى بحث و  ﷒امام صادق  

مخاطب را به عجـز   ،با طرح سؤ الاتى ساده و بیدار کننده ،استدلال هاى پیچیده
مى کشاند و این همان چیزى اسـت کـه در شـیوه منـاظرات حضـرت ابـراهیم       

  . در برخورد با نمرود مشاهده شد ﷒
هـر کـس ادعاهـایى    . ز افراد سـؤ ال مـى کـرد   گاهى خود حضرت ابتدا ا. 1
با سؤ الاتى که از پرسید، آنها را متقاعد مـى کـرد، بـه جهـل خودشـان       ،داشت

آگاهشان مى نمود، و آنها را آماده شنیدن حقیقت مى ساخت ؛ یعنـى از مرحلـه   
انکار به مرحله شک رسیده و در این زمان آنها آماده شنیدن حقایق و در نتیجـه  

  . مى شدند پذیرفتن آن
گاهى حضرت در مورد مسئولیت هایى که بر عهده افـراد بـود، سـؤ ال مـى     

سنت و سـیره ائمـه عمـل نمـى      ،کردند تا خود افراد متوجه شوند که طبق کتاب
مثلا در برخورد با ابن ابى لیلى که از زنادقه متکلم بود و سمت قضاوت را . کنند

  )447(. عمل کرد این گونه ،در حکومت بنى عباس بر عهده داشت
مـى    گاهى خود حضرت از افرادى که بـه قصـد منـاظره بـه حضـورش      . 2

بـه   ،رسیدند، سؤ الاتى را مى پرسید تا آنها که منکر هستند، بعد از آگاهى یافتن
ماننـد  . مرحله شک و بعد از آن به مرحله آمادگى شـنیدن حـرف حـقّ برسـند    

  )448(. رت رسیده بودمناظره مرد شامى که به قصد مناظره به خدمت حض
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 ،گاهى نیز حضرت از شخصى که به نزد او مى آمـد و سـؤ الاتـى داشـت    . 3
وى را مجـاب   ،پرسش هایى را مى پرسید تا با توجه به پاسخ فـرد و ادعـایش  

  . نماید و عقاید حقهّ را اثبات کند
به خدمت امام  أدر همین باره از هشام بن حکم روایت شده که ابن ابى العوج

من : او نیز در پاسخ گفت  ؟رسید و امام از او پرسید آیا تو مصنوعى ﷒صادق 
پـس چـه هسـتى و     ،حضرت از او مى پرسد؟ اگر مصنوع نیستى. مصنوع نیستم

  )449(؟اگر مصنوع بودى چگونه بودى
امام گاهى با سؤ الاتى که از افراد مـى پرسـیدند، آنهـا را متوجـه عقایـد      . 4

به طور نمونه وقتى زندیقى که از مصر به قصـد منـاظره بـا    . توحیدى مى کردند
حضرت روانه مدینه شده بود و بعد از با خبر شدن از این که حضـرت در مکـّه   
است به آنجا رفته و در هنگام طواف با امام برخورد کـرد و بـه او سـلام کـرد،     

کنیـه  : آن حضرت فرمود. عبدالملک: گفت  ؟حضرت از او پرسید نام تو چیست
کدام ملک است که تو بنـده آن  : امام فرمودند. ابوعبداللهّ: پاسخ داد ؟ات چیست

آیا از پادشاهان آسمان است یا زمین و نیز پسرت بنـده خـداى آسـمان     ؟هستى
  ؟است یا بنده خداى زمین

در ایـن زمـان چـون    . سـاکت شـد   ،زندیق چون حرفى براى گفـتن نداشـت  
بعد از طواف به نزدش بـرود تابـه سـؤ    حضرت او را ساکت دید، به او گفت که 

بعد از این که وى دوباره به خدمت امام رسید، حضرت بـاز  . الاتش پاسخ گوید
حضرت در ضمن . از او سؤ الاتى مى پرسد و او را به جهل خودش آگاه مى کند

ظنّ و گمان را نفى مى کند و مى فرمایـد ظـن عجـز     ،بحث و گفت و گو با وى
  )450(. دامى که امرى معین نباشدما ،ظاهر و آشکار است
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  تذکر دادن به امور ملموس در زندگى. 8 
پروردگارت : به امام صادق گفته شد: از هشام بن سالم روایت شده که گفت  

به فسخ تصمیم ها و نقض اراده هـا؛ تصـمیم   : حضرت فرمود ؟را به چه شناختى
  )451(. گرفتم آن را بر هم زد، اراده کردم آن را گسست

در   در این پرسش و پاسخ با تذکر دادن بـه امـور ملمـوس     ﷒ام صادق ام
و حضور تدبیر الهـى در حیـات بشـر اسـتدلال     » اللهّ«بر ربوبیت  ،زندگى انسان
  . کرده است

  برخورد کوبنده. 9 
 ،امام صادق با ابن ابى لیلى که گفتـه شـده بـود قاضـى مسـلمانان اسـت      . 1 

ورى که وقتى حضرت از او مى پرسد که به چه چیـز  به ط ،برخورد تندى داشت
با آنچـه از رسـول خـدا و    : وى در پاسخ مى گوید ؟در بین مردم حکم مى کنى

در مـورد   ﷐آیا رسول : حضرت مى فرماید. ابوبکر و عمر به من رسیده است
؟أ: نفرموده که  ﷒حضرت على  این حدیث بین  ،بله: وى مى گوید قضاکم على

اگر تو را به خدمت رسول خدا ببرنـد و  : حضرت مى فرماید. مردم مشهور است
  چه خواهى کرد؟ ،از تو بپرسند که چرا به غیر حکم على مرتضى حکم مى کنى

. رنگ ابن ابى لیلى بعد از استماع این کلام حضرت زرد شـد : راوى مى گوید
او نگوید و مـن هـم در آن   وى از حضرت مى خواهد که در آن مورد سخنى با 

  )452(. مورد سخنى نمى گویم
ابوحنیفه به خـدمت   ،از حسن بن محبوب روایت شده که از سماعۀ شنیدم. 2

  ؟رسید و پرسید مسافت میان شرق و غرب چه مقدار است ﷒امام صادق 
سـیر یـک روزه آفتـاب     ،مسافت میان مشرق و مغـرب : حضرت پاسخ دادند

حضرت . این امرى بس عظیم و عجیب است: وى گفت . بلکه کمتر از آن ،است
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اى عاجز، این آفتاب از مشرق طلوع مى کند و در مغرب غـروب مـى   : فرمودند
  )453(. نماید
 ،مگسى بـر منصـور نشسـت   : احمد بن عمر و بن المقدام الرازى مى گوید. 3

ره آن را پرانـد تـا   مگس مجددا بر منصور نشست و او دوبا. منصور آن را پراند
ناگهان امام صادق وارد مجلس شد، منصور از امـام  . این که منصور به تنگ آمد

  ؟سؤ ال کرد خداوند مگس را براى چه خلق کرده است
  )454(. تا ستمگران را ذلیل کند: امام پاسخ داد

  اعتقاد به غایب بودن خداوند 
حضرت در پاسـخ   ،اشتکه به غایب بودن خداوند اعتقاد د أابن ابى العوج. 4

چگونه خداونـد متعـال غایـب اسـت در     ! با او برخورد تندى کرد که واى بر تو
صورتى که با خلق خود حاضر و شاهد است و به بندگان خود از رگ گردن هم 

  . نزدیک تر است

  )با استناد به آیه قرآن و احادیث(ى أرد قیاس و ر. 10 
مختلف و بـه تبـع آن افکـار و     گروههاى ،پس از آنکه اسلام گسترش یافت 

پیچیدگى هایى در اذهان به وجود آمد که از نصوص رسیده راه حلـى بـراى آن   
لذا به ناچار به غیر از کتاب و سنت به دلایل و وسایل دیگرى از . وجود نداشت

ایـن امـر باعـث    . قبیل استحسان و قیاس و انواع ادله اجتهادى رجوع مى کردند
  . شخصى نیز وارد قانونگذارى شود شد که ذوق و اخلاقیات

فعالیـت هـایى آغـاز شـد و      ﷒از این رو در عصر امام باقر و امام صـادق  
تکیـه داشـتند، توسـعه و    » قیـاس و استحسـان  «و گـاهى  » ىأر«مکاتبى که به 
اختلاف داشـت و   ،﷕این جریان ها با خط مرجعیت اهل بیت . گسترش یافت
اهل بیت عهده دار پاسخ گویى به ادعاهاى آنان شدند و بـا پاسـخ   در این راستا 
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خصوصیات و ویژگى هاى مذهبشـان را کـه داراى    ،گویى به این خطوط فکرى
  . یید کردندأت ،مرکزیت و قدرت است

به نامهاى  ،ابوحنیفه و پیروان مکتب او چندین قاعده را براى استخراج احکام
تعیین نمودند که حقیقت آنها عمـل کـردن بـه     ،استحسان و مصالح مرسله ،قیاس

آنـان ایـن قاعـده هـا را ماننـد کتـاب خـدا و سـنّت پیـامبر          . ى انسان استأر
مدرك احکام قرار مى دادند و آن کسى که احکـام را اسـتخراج مـى کـرد      ﷐
  . مى نامیدند» اجتهاد«و کار او را » مجتهد«

ى أمکتب خلفا اجتهاد با عمـل کـردن بـه ر   شایسته است یادآور شویم که در 
از زمان صـحابه و   ،خود در مقابل احکامى که در کتاب خدا و سنت پیامبر آمده

  )455(. سه خلیفه اول بنیان گذارى شد
حضـرت قیـاس و    ،در این قسمت به عنوان نمونه به چند منـاظره کـه در آن  

  . استحسان را رد کرده اند، اشاره مى شود
د  : ابن جمیع مى گوید. 1 ابـن ابـى لیلـى و    . رفـتم  ﷒به نزد جعفر بن محمـ

: جـواب داد  ؟این مرد کیست: او به ابن ابى لیلى گفت . ابوحنیفه نیز با من بودند
ى خـود  أشـاید بـه ر  : امام فرمـود . او مردى است که در دین بینا و با نفوذ است

پـدرم از جـدم    ،اى نعمـان : رمـود قیاس مى کند؟ سپس رو به ابوحنیفه کـرد و ف 
ى أنخستین کسى که امـر دیـن را بـه ر   «: فرمود ﷐روایت کرد که رسول خدا 

ى خود در دیـن  أخود قیاس کرد، ابلیس بود و خداوند متعال هر کس را که به ر
قیاس نماید، در روز قیامت با ابلیس قرین مى سازد؛ زیرا او شیطان را از طریق 

   .»پیروى کرده است قیاس
سپس امام جعفر صادق آن گونه کـه در روایـت ابـن شـبرمه آمـده اسـت از       

حضـرت  . نـه : ابوحنیفه گفت  ؟ابوحنیفه مى پرسد مى توانى بدنت را قیاس کنى



189 

 

تلخـى در گـوش هـا،     ،پس مى دانى که خداوند شـورى در دو چشـم  : فرمودند
  ؟است خنکى در بینى و عذوبت در لبها را براى چه آفریده

خداونـد متعـال بـه فضـل     : امام صادق فرمودند. نمى دانم ،نه: ابوحنیفه گفت 
خود بر فرزندان آدم چشم ها را به صورت پیه آفریده و نمـک و شـورى را در   

دیده را نبندد، و تلخى را در گوشها قرار داده تا حشـرات   ،آن دو قرار داد تا پیه
رند، و آب را در بینى قرار داده تـا  و حیوانات در گوش نروند که از مغز آن بخو

نفس را بالا و پایین ببرد و رایحه نیکو را بیابد، و عذوبت و گوارایى را در لبهـا  
  . لذت طعام و نوشیدنى خود را درك کند ،گذاشته تا انسان

سپس از ابوحنیفه در مورد کلمه اى که اولش شرك و آخـرش ایمـان اسـت    
   .»لا إ له إ لاّ اللهّ «: حضرت فرمود. نمنمى دا: پرسید و او در پاسخ گفت 

کدام یک نزد خداوند تعالى عظیم تر است قتل یا زنا؟ ابوحنیفه : سپس فرمود
خداوند متعال در مورد قتل دو شاهد قـرار داد  : امام فرمود. قتل نفس: پاسخ داد

سپس فرمودند، شاهد در زنا، به دو . و در زنا جز به چهار شاهد راضى نمى شود
نفر شهادت مى دهد و در قتل نفس بر یک نفر؛ چرا که قتل یک عمـل اسـت و   

  . زنا دو عمل
آنها بـر  . ى کاستأثیر اهل رأاین نبرد که اهل بیت وارد آن شدند، از شدت ت

ى ایستادگى کردند و در این راه به شعار معروف شـان تمسـک مـى    أضد اهل ر
   .»ودهمانا دین خدا با عقول سنجیده نمى ش«جستند که 

در روایت دیگرى آمده است که وقتى ابوحنیفه بـه خـدمت امـام صـادق     . 2
به من خبر رسیده که تو قیاس مى کنـى و   ،اى ابوحنیفه: رسید، امام از او پرسید

. بلـه : وى مـى گویـد   ؟به قیاس اسـت  ،اساس کار تو در احکام شرع رسول اللهّ
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اولین کسى که قیاس کـرد   حضرت نیز او را از این کار نهى مى کند و مى فرماید
  )456(. این روایت از عیسى بن عبداللهّ القرشى روایت شده است. شیطان بود

  محسوس نمودن امور معقول. 11 
سید مرتضى مى نویسد که جعد بن درهم مقدارى گل و لاى را در شیشه اى  

مـن خـودم ایـن    : او به اطرافیانش گفـت  . ریخت و سپس کرم و پشه تولید شد
ایـن خبـر بـه امـام     . ت را آفریده ام زیرا من سبب خلقت آن ها شده امموجودا
بگو بـدانم چنـد کـرم و     ،اگر تو خالق آنها هستى: امام فرمود. رسید ﷒صادق 

و وزن  ؟و از آنها چه تعداد نر و چه تعداد ماده اسـت  ؟چند پشه خلق نموده اى
  ؟هر یک چقدر است

امام عاجز ماند و ادعایش به این ترتیب باطل این زندیق هم از پاسخ دادن به 
  . شد

  هدایت تدریجى از راه جدل، خطابه و برهان. 12 
 ﷒در مصـر زنـدیق بـود کـه دربـاره امـام صـادق        : هشام بن حکم گوید 

در مدینـه  . به مدینه آمـد تـا بـا آن حضـرت منـاظره کنـد      . چیزهایى شنیده بود
او هم به مکه رفـت تـا امـام را    . مکه رفته استحضرت را ندید، به او گفتند به 

ما به همراه امام در حال طواف بودیم کـه آن زنـدیق بـه مـا     : هشام گوید. ببیند
: امام بـه او فرمـود  . در همان حال طواف شانه به شانه حضرت زد. برخورد کرد
  . نامم عبدالملک است: گفت  ؟نامت چیست
  . ابوعبداللهّ: گفت  ؟کنیه ات چیست: فرمود

این ملکى که تو بنده او هستى از ملوك زمین است یـا از ملـوك   : امام فرمود
  ؟و پسرت بنده خداى آسمان است یا خداى زمین ؟آسمان
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هشـام  . چون از طواف فارغ شدم نزد مـن بیـا  : سپس امام صادق به او فرمود
وى آن حضرت آن زندیق به حضور امام صادق رسید و جل ،پس از طواف: گوید

  )457(. نشست و ما هم گرد آن حضرت بودیم
» صـدرالمحققین «مـى گویـد کـه اسـتاد مـا      » وافى«فیض کاشانى در کتاب 

به منظور هدایت تـدریجى در ایـن منـاظره راه     ﷒امام صادق «: فرموده است 
 را پیموده و مطابق دستور خداوند) خطابه و برهان ،جدل(هاى سه گانه استدلال 

ک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتّى هـى  «در قرآن  ادع إ لى سبیل رب
  . رفتار نموده است» )458( حسنأ

  جدال احَسن. الف 
کنیه  ؟نامت چیست: اول از راه مجادله به وجه احَسن فرمود ﷒امام صادق  

مسـمى  وجه مجادله در این گفت و گو این است که اسـم بایـد بـا     ؟ات چیست
  . مطابقت داشته باشد

  خطابه. ب 
سپس از راه خطابه با این جمله استدلال مى کند که آیا مـى دانـى زمـین و     

آیا خردمند به خود اجازه مـى  : آسمان زیر و زبرى دارند؟ تا آنجا که مى فرماید
منظور از این بیان آن است . دهد چیزى را که نمى داند و نمى شناسد انکار نماید

را از مقام انکار خارج ساخته و به مرحله شک و تردید آورد، تا آماده  که خصم
  . قبول حقّ گردد

او  ،خلاصه استدلال این است که تو براى این که آفریننده جهان را ندیـده اى 
مگـر تـو بـر تمـام جهـان      . انکار نمى کردى ،را انکار مى کنى و اگر دیده بودى

شاید خدا در مقام و موضعى که تو  ؟ه اىاحاطه کامل دارى و تمام عوالم را دید
  . وجود داشته باشد ،ندیده اى
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. این که مى گویى گمان مى کنم در ماوراى آسمانها نباشد، دلیل عجز توسـت 
ایـن طـور    ،و اگر قادر به تحصیل یقین بـودى  ،چون به نبرد خداوند یقین ندارى

  . د، انکار نمى کندو عاقل چیزى را که دلیلى بر نفى آن ندار ،تغییر نمى کردى
در نتیجه آن زندیق فهمید که براى انسان خردمند زشت است که بدون دلیـل  

بنابراین اقرار نمود که من در وجود خدا شک و تردید . قاطع چیزى را انکار کند
  . دارم ؛ ممکن است وجود داشته باشد و ممکن است وجود نداشته باشد

  برهان. ج 
و  ،تقریر برهان نیز به این صورت است که حرکت یکنواخـت آفتـاب و مـاه    

آمد و شد یکنواخت شب و روز، دلیل اضطرار آنهـا و مسـخّر بودنشـان توسـط     
نیروى دیگرى است ؛ زیرا اگر به اختیار خود حرکت مى کردنـد، حرکـت شـان    

  . یکنواخت و به یک جهت نبود
عکس آن یعنـى   ،مغرب ممکن استبدیهى است چنانکه حرکت از مشرق به 
و انتخاب این جهت یعنى حرکـت از   ،حرکت از مغرب به مشرق هم ممکن است

ك آنهـا     ،مشرق به مغرب اگر با رعایت مصلحت باشد، معلوم مى شود کـه محـرّ
نیروى با ادراك و اراده اى است که ما آن را خدا مى نامیم و اگر شما او را دهر 

اگر انتخاب این جهت بـدون رعایـت   . نقلب نمى شودبنامید، واقعیت و حقیقت م
مصلحت باشد، ترجیح بلامـرجح لازم مـى آیـد و تـرجیح بلامـرجح محـال و       

  . استحاله آن اساس و پایه قانون علیت است
بیان کامل این برهان به این نحو است که هر چیزى که ذاتا ممکن باشد، یعنى 

چـون  . ند عالم مرجح مـى باشـد  وقوع و عدم وقوع آن روا باشد، وقوعش نیازم
ترجیح بلامرجح محال است و اگر فاعل امرى بدون شعور و اراده باشد، وقـوع  
امر ممکن از آن فاعل بر مجبور بودن او در آن امر دلالت مى نماید؛ مگر این که 
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فاعل داراى حکمت و ادراك باشد و حکمت هم عین ذاتش باشد و اگـر طـرف   
  )459(. ، خدا را قبول کرده استمقابل این فرض را قبول کند

  نمونه هایى از مناظرات 
  )مناظره امام با زندیق مصرى(مناظره یکم   
  تو مى دانى که زمین زیر و زبرى دارد؟: امام  

  . آرى: گفت 
  ؟زیر زمین رفته اى: امام 

  . نه: گفت 
  ؟پس چه مى دانى زیر زمین چیست: امام 

  . ر زمین چیزى نیستولى به گمانم که زی ،نمى دانم: گفت 
نسبت به چیزى کـه نتـوانى یقـین     ،اظهار درماندگى است ،ظنّ و گمان: امام 
  . کنى

  ؟به آسمان بالا رفته اى: امام 
  . نه: زندیق 

  ؟مى دانى در آن چیست: امام 
  . نمى دانم: زندیق 

نه بـه زیـر    ،از تو عجب است که نه به مشرق رسیده اى و نه به مغرب: امام 
و شده اى و نه به آسمان بالا رفته اى و نه بـه آنجـا گـذر کـرده اى تـا      زمین فر

آیـا  . هسـتى  ،بفهمى چه آفریده اى دارند در حالى که منکر هر چه در آن هاست
  خردمند چیزى را که نداند، منکر آن مى شود؟

  . هیچ کس جز تو با من این سخن را نگفته است: زندیق 
  . د که آن همان باشد و شاید هم نباشدشای ،پس تو در این شک دارى: امام 
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  . شاید همین طور است: زندیق 
اى مرد، کسى که نمى داند، بر کسى که مى داند، دلیلى ندارد؛ اى بـرادر  : امام 
از طرف من این نکته را خوب بفهم که مـا هرگـز   . نادان که دلیلى ندارد ،مصرى

مگر نمى بینى خورشید و ماه و شب و روز غـروب   ،درباره خدا تردیدى نداریم
مى کنند و بى اشتباه و کم و بیش برمى گردند؟ ناچار و مسخرّند، جز مدار خود 

اگـر ناچـار نبودنـد،    . مکانى ندارند، اگر مى توانستند مى رفتند و بر نمى گشتند
  . روز نمى شد و روز، شب نمى شد ،چرا شب

ن دو مسخّر و ناچارند که بـه وضـع خـود    اى برادر اهل مصر، به خدا قسم آ
از آنها محکم تـر و حکـیم    ،ادامه دهند و آنکه آنها را مسخّر و ناچار کرده است

  . تر و بزرگتر است
  . درست مى فرمایید: زندیق 

به راستى آنچه را شما به آن گرویده اید و گمان مـى   ،اى برادر مصرى: امام 
اه مردم را از بین مى بـرد، چـرا آنهـا را    آن گ ،اگر دهر است ،کنید که دهر است

یعنى چون دهر شعور و (برنمى گرداند؟ اگر آنها را بر مى گرداند، چرا نمى برد؟ 
حکمت ندارد، اگر مؤ ثر باشد باید افعال صادره از او مختـل باشـد و بـه جـاى     

نمى ایجاد کند؛ زیرا ترجیح بین آنها را  ،ایجاد، از بین ببرد و به جاى از بین بردن
  ). فهمد

راستى چرا خداوند آسـمان افراشـته اسـت و    . همه ناچارند ،اى برادر مصرى
زمین را هموار و زیر پا نهاده است و چرا آسمان بـر زمـین نمـى افتـد و زمـین      
بالاى طبقات آسمان فرو نمى رود و به هم نمى چسـبند و کسـانى کـه در آنهـا     

  هستند، به هم نمى چسبند؟
  . آنها را نگه داشته است ،نده و سید و سرورشانخداوند پرور: زندیق 
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آن تـازه  . مؤمن شد ﷒در پایان این مناظره آن زندیق به دست امام صادق 
امام به هشام بـن حکـم   . مرا به شاگردى خود بپذیر: مسلمان به امام عرض کرد

  )460(. هشام او را تعلیم داد. او را با خود ببر و به او تعلیم ده: فرمود
  :علاّمه مجلسى در توضیح این مناظره چنین مى نویسد

در این حدیث امام صادق به طرز استادانه اى با این زندیق برخورد مى کند و 
این زندیق دچار خودبینى و جهل مرکب بود و به . به آسانى او را درمان مى کند

تا آنجا بـود  ابن دلیل دریچه عقل خداشناسى او بسته شده بود، پایه خودبینى او 
که شهرت علمى امام صادق از مدینه او را ناراحت کرده بود و به راه افتاد که بـا  

. پیروز گردد ،طى مسافتهاى دور و دراز، در برخورد و بحث علمى با امام صادق
! وى وقتى در طواف به امام صادق مى رسد، به آن حضرت شـانه اى مـى زنـد   

چند امام خود حقـایق نهفتـه را مـى    حضرت از عمل وى به دردش پى برد، هر 
به این خاطر براى شکستن سـد خـودبینى و دریـدن پـرده سـیاه و سـتبر       . داند

امام یک نیشتر عمیق به دل او مـى   ،خودخواهى که دریچه تعقل او را بسته است
  . زند و بى درنگ از او مى پرسد نام و کنیه ات چیست

را به این نکته متوجه مى کنـد کـه    ؛ امام او»بنده پادشاه«عبدالملک نام دارد، 
پدرت را به این اعتراف رهبرى کـرده کـه تـو بنـده      ،شعور بى زبان خداشناسى

هستى و خودت را هم مسخره کرده که تاکنون آن را پذیرفته و درصـدد عـوض   
پس تو از ته دل معترفى که بنـده ملکـى هسـتى ؛ ایـن      ،کردن نامت برنیامده اى

  ؟انىپادشاه زمینى است یا آسم
هرگز حاضـر نیسـت بگویـد مـن بنـده فـلان        ،البته یک مغز مغرور به دانش

وى . اینجاست که دلش چنان مى لرزد که پرده سیاه آن دریده مى شود. پادشاهم
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ایـن نـام را پـدرم گـذارده و بخـاطر      : براى این که عذر و بهانه بیاورد مى گوید
  . احترام به او آن را عوض نکرده ام

او را یادآور کنیه اش مى کند که دلالت دارد بر این که پسـرش  به علاوه امام 
امام از نامى که او خود بر پسرش نهاده او را متوجـه شـعور   . به نام عبداللهّ است

بى زبان خودش مى کند و پرده مانع تعقل او را مى شکافد؛ این خود در حقیقت 
   .یک عمل جراحى روحى بسیار ماهرانه بود که امام انجام داد

امام در آغاز سخن پرده غفلـت و جهـل او را    ،در جلسه گفت و گوى بعدى
کنار زد و فکر او را به زیر زمین و فراز آسمان برد، و به مشرق و مغرب کشانید 
تا از سستى و خمودى سالیان دراز درآید، و دل او به زیور شـک و تردیـد کـه    

  . متوجه گردد ،کاوش و جستجو است أمبد
غفلت عمیق و عدم توجه است که گاهى با جهل  ،روح انسانىبزرگترین آفت 

م مـى شـود و در ایـن صـورت بیمـارى روحـى       أتـو  ،مرکب و اعتقاد به باطـل 
امام به خاطر این که روح این زنـدیق را  . خطرناکى در شخص به وجود مى آید

به طور کامل معالجه نمایـد وارد تعلیمـات اساسـى شـد و در درجـه اول مقـام       
ما درست مى دانیم و درباره «: دانش خود را به او تلقین کرد و فرموداستادى و 

   .»خدا هرگز شک و تردید نداریم
این است که استاد به گفته خود معتقد باشـد و   ،ثیر تعلیماتأیکى از شرایط ت
. مطلب خود را به شاگردان بیاموزد تا بـه دل آنهـا بنشـیند    ،با قاطعیت و تصمیم

ه گفتارش تردید دارد و یا بدان عقیده ندارد، نمى توانـد  استادى که خود نسبت ب
ثیر کند و او را معتقد سازد، و شاید عیب بزرگ تعلیمات أدر روح و دل شاگرد ت

عصر ما همین است که غالبا مبلغانى مى خواهند به مردم عقیده و ایمان بیاموزند 
  . که خود از نظر وجدان درونى فاقد آن هستند
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آماده را، سر کلاس برد و کتاب خلقت را بـراى او ورق زد و  امام این شاگرد 
  :به چشم خود ببین و این سطور را مطالعه کن : فرمود
  . گردش مرتب خورشید و ماه. 1
  . پیدایش منظم و متعاقب شب و روز. 2

در اینجا هم نظر کامل وجود دارد، هم نیروى قدرت و تسخیر و به خاطر این 
. ، نمى توان گفت به طور تصادفى انجـام مـى پـذیرد   که نظم کامل درك مى شود

 ،مـاه  ،سکون و آرامش است پس ذات و ماهیت خـود آفتـاب   ،زیرا طبیعت ماده
شب و روز هم نمى تواند علت این نظام و گردش و رفت و آمد منظم باشد بلکه 
. علتى دارد که اینها به ناچار این مسیر را طى مى کنند و آن همان خداوند اسـت 

  )461(. مین درس ساده و مختصر، آن زندیق حقّ را باور کرد و تصدیق نمودبا ه

  مناظره دوم 
  پیش منصور طبیب بودم و او به من گـزارش  : احمد بن محسن میثمى گوید 

و عبـداالله بـن مقفـع در     أمن و ابن ابـى العوج ـ : داد که یکى از رفقاى من گفت 
هیچ یک شایسته نام  ،را مى بینىاین خلق : ابن مقفع گفت . مسجد الحرام بودیم

انسان نیستند، بلکه در شمار فرومایگان و چهارپایانند مگر آن شیخ که در یـک  
  . سو نشسته است
امـام صـادق    ،در حالى که به اشارت دست عبداللهّ بـن مقفـع   أابن ابى العوج
از چـه  : گفت  ،را که در گوشه اى نشسته بود مى نگریست ﷒جعفر بن محمد 

  ؟تنها این شیخ را شایسته نام انسان مى دانى ،روى در میان جمع
در  ،زیرا آنچه از وى در دانش و فضیلت دیـده ام : عبداللهّ بن مقفع پاسخ داد

  . نزد دیگران نیست
  . به ناچار، او را در آنچه گفتى باید بیازمایم: گفت  أعبدالکریم بن ابى العوج
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، این کار را مکن ؛ زیـرا بـیم آن دارم کـه اگـر بـا وى      زنهار: ابن مقفع گفت 
  . اندیشه خویش تباه گردانى ،گفتگو آغاز کنى

بلکه مى ترسـى در   ،از تباهى اندیشه من بیم ندارى: گفت » أابن ابى العوج«
ى تو، از آن توصیف که درباره او کردى بـر  أسخن بر وى چیره گردم و سستى ر

  . من آشکار شود
برخیز و به نـزد او   ،حال که چنین گمان مى کنى: قفع به او گفت عبداللهّ بن م

برو، لیکن تا مى توانى از لغزش خوددارى کن و زبان خود را نگه دار و مهار از 
  . دست مده که تو را در بند کند

رفت و اندکى بعد نزد دوسـت خـود    ﷒به سوى امام صادق  أابن ابى العوج
او نه مـردى از ابنـاى    !واى بر تو، اى پسر مقفع: او گفت  ابن مقفع باز آمد و به

بلکه اگر در این جهان موجودى روحانى باشد که هـر گـاه بخواهـد،     ،بشر است
  !تجسم یابد و هر گاه مایل باشد چون روح مستور گردد، جز او نیست

  چطور؟: به او گفت 
سـخن   بى پرسش من: من پیش او نشستم و چون حاضران همه رفتند: گفت 

  :آغاز کرد و فرمود
اگر حقیقت همان است که اینان گویند و بى تردید حقیقت همان است که آنها 

آنها نجات یافته و شما هلاك مى شوید و اگـر  ) یعنى طواف کنندگان(مى گویند 
در این صورت شما و آن  ،حق این است که شما مى گویید و مسلمّا چنین نیست

  . ها یکسانید
ت رحمت کناد، ما چه مى گوییم و آنها چه مى گویند؟ گفتـه  خدای: من گفتم 

  . ما و آنها یکى است
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چگونه گفته تو و گفته آن ها یکى است با اینکه آن ها معتقدند معادى : فرمود
و عقیده دارند که در آسمان ها معبودى اسـت و آسـمان    ،دارند و ثواب و عقابى

معتقدید که آسمان ها ویراننـد و   شما. ها آباد، و به وجود ساکنان خود معمورند
  . کسى در آن ها نیست

اگـر راسـت   : من این فرصت را غنیمت دانستم و به او عـرض کـردم   : گوید
گویند که آسمان خدایى دارد، چه مانعى دارد که خود را بر خلق عیان کند و آن 
ها را به پرستش خود بخواند تا دو شخص از آنها هم اختلافى نکنند؟ چرا خود 

اگـر بـه    ؟ر پرده شده است و رسولان را براى دعـوت خلقـش گسـیل داشـته    د
  . شخص خود قیام به دعوت مى کرد، براى ایمان مردم به او مؤ ثرتر بود

واى بر تو چطور موجودى نسبت به تو در پرده است با اینکه قـدرت  : فرمود
پیدا شدى در حالى کـه   ؟خود را در وجود شخص خودت به تو نشان داده است

توانایت نموده پس از  ،بزرگت کرده با اینکه کوچک و خرد بودى ،چیزى نبودى
بیمارت کرده پـس از تندرسـتى و تندرسـتت کـرده پـس از       ،اینکه ناتوان بودى

و  ،خشنودت کند پس از خشـم و بـه خشـمت آرد پـس از خشـنودى      ،بیمارى
مهـرت دهـد بعـد از     ،انـدوه  ناراحتیت دهد پس از شادى و شادیت دهد پس از

دشمنى و دشمنى پس از مهر، بـه تصـمیمت آرد پـس از سسـتى و بـه سسـتى       
به تو رغبت بخشـد پـس از هـراس و هـراس پـس از       ،اندازدت پس از تصمیم

آنچه در وهـم و   ،امیدت دهد پس از نومیدى و نومیدى پس از امیدوارى ،رغبت
  . خیالت نیست به خاطرت آرد و آنچه در خاطر دارى محو کند

قدرت نمایى هاى خدا را که در وجود خود مـن بـود پـى در پـى     : وى گوید
برشمرد و من نتوانستم جوابى بدهم تا آنجا که معتقد شدم در این گفتگـویى کـه   

  . میان ما جارى است محققا او پیروزى است و حق با اوست
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رفت و خـاموش   ﷒روز دیگر به حضور امام صادق  أابن ابى العوج: یدگو
گویا آمده اى که قسـمتى از گفتگـویى   : امام به او فرمود. نشست و سخنى نگفت
  . یابن رسول اللهّ مقصودم همین است: عرض کرد ؟که داشتیم را اعاده کنى

رى و مـرا پسـر   چه بسیار شگفت آور است که تـو خـدا را منک ـ  : امام فرمود
  ؟رسول خدا مى خوانى

  . این طبق عادت بود نه عقیده: وى گفت 
  ؟چه چیز مانع سخن گفتن توست: امام فرمود
مـن همـه   . از جلال و هیبت شما زبانم یاراى سخن گفتن نـدارد : عرض کرد

هرگز هیبتى چنـین در دلـم    ،با همه متکلمان بحث کرده ام ،دانشمندان را دیده ام
  !نیفتاده است
آرى چنین است من درِ پرستش را به روى تو مى گشایم ؛ توجه : امام فرمود

  ؟آیا تو را ساخته اند یا موجودى غیر مصنوع هستى: سپس به او فرمود. کن
  . من ساخته شده نیستم: گفت 

چـه   ،براى من شرح بده اگر ساخته و مصنوع آفریننده اى بـودى : امام فرمود
  ؟وصفى داشتى

ساکت شد و پاسخى نداشت و با چوبى که پیشش بود بازى عبدالکریم مدتى 
همـه   ،دراز و پهن و عمیق و کوتاه و متحرك و سـاکن اسـت  : کرده و مى گفت 

  !. اینها صفت آفریده هاست
بایـد خـود    ،در صورتى که تو صفت مصنوعات را جز اینها ندانى: امام فرمود

  . ر را درك مى کنىرا ساخته شده و مصنوع بدانى ؛ زیرا در خودت این امو
از من سؤ الى کـردى کـه هـیچ کـس پـیش از تـو از مـن        : عبدالکریم گفت 

  . نپرسیده است و بعد از تو هم مانند آن را از من نمى پرسند
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از کجـا مـى   . فرض کن مى دانى کسى از این از تو نپرسیده است: امام فرمود
لکریم تو گفتار خود را اى عبدا ،دانى که بعد از این هم نخواهند پرسید؟ به علاوه

نقض کردى ؛ زیرا تو معتقدى که همه چیز از نخست با هـم برابرنـد، چطـور در    
  ؟خیر قائل شدىأاشیا تقدیم و ت

بگو اگـر یـک   . توضیح بیشترى به تو بدهم ،اى عبدالکریم: سپس امام فرمود
کیسه جواهر دارى و کسى به تو گوید در این کیسه سکه طلا هـم هسـت و تـو    

دهى که نیست و بگوید آن دینار غیر موجود را برایم توصیف کن و تـو  جواب ب
آیا درست است که تو ندانسته بگویى در میان کیسه اشرفى  ،وصفت آن را ندانى

  . نه: گفت  ؟نیست
. بزرگ تر و درازتر و پهن تر از یـک کیسـه اسـت    ،سراسر جهان: امام فرمود

چـون تـو نمـى تـوانى      ،سـت شاید در این جهان مصنوعى باشد که سـاخته خدا 
  . مصنوع را از غیر مصنوع تشخیص بدهى

در دادن پاسـخ عـاجز مانـد و بعضـى از یـارانش بـه اسـلام         أابن ابى العوج
  . گرویدند و بعضى با او ماندند

  . مى خواهم سؤ الى از شما بپرسم: روز سوم خدمت امام آمد و عرض کرد
  . از هر چه مى خواهى بپرس: امام فرمود

  ؟دلیل حدوث اجسام چیست :گفت 
من هیچ جسم کوچک و بزرگى را در این جهان درك نمى کـنم جـز   : فرمود

بـه آن بپیوندنـد، بزرگتـر مـى شـود و حقیقـت        ،اینکه در صورتى که ماننـد آن 
این موضوع زوال و انتقال حالت اولى اسـت و  . شخصیت خود را تغییر مى دهد

فت ؛ زیرا چیزى که زوال پـذیرد و  اگر جسم قدیم بود، زوال و تحولى نمى پذیر
وجـودش پـس از نبـود    . دگرگون شود، شایسته است که پیدا شود و نابود گردد
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زیرا فرض تحول شـده و  (بودنش در ازل عین نیستى اوست  ،عین حدوث است
دم) صورت جدید در ازل نبوده است در  ،و هرگز صفت ازلیت و عدم حدوث و ق

  . یک چیز جمع نگردد
فرض کن از نظر جریان دو حالت کوچکى و بزرگـى و  : عوجا گفت ابن ابى ال

فرض دو زمان چنانکه فرمودى و استدلال کردى حدوث اجسام را دانستى ولى 
اگر همه چیز به همان حال کوچکى مى ماند، از چه راهى شما دلیل بر حـدوث  

  :امام فرمود ؟آن داشتى
د، بحـث و گفـت و   ما روى همین عالم موجود که خردها درشت مى شون. 1

گو داریم و اگر آن را از میان برداریم و عالم دیگرى که تو مى گویى بـه جـاى   
دلیل روشن ترى است براى حدوث ؛ زیرا بر حـدوث عـالم دلیلـى     ،آن بگذاریم

بهتر و روشن تر از این نیست که ما آن را از ریشه برداریم و عـالم دیگـرى بـه    
  . رض خودت به تو جواب مى دهمولى باز بر اساس ف ،جاى آن بگذاریم

اگر همه چیز این عالم جسمانى به حال کوچکى بماند، این فرض صـحیح  . 2
. است که اگر بر هر خردى مثل و مانند آن افزوده شود، بزرگ تـر خواهـد شـد   

دم بیرون مـى آورد  ،همین صحت امکان تغییر وضع چنانکـه تغییـر و   . آن را از ق
دنبـال ایـن سـخن چیـزى نـدارى اى      . کنـد تحول آن را در حدوث داخل مـى  

  )462(. سپس عبدالکریم درماند و رسوا شد. عبدالکریم حرفت تمام شد
برخـورد و یکـى از    ﷒در حرم مکـه بـه امـام     أدر سال بعد ابن ابى العوج

راه مسلمانى در  أراستى آیا ابن ابى العوج: شیعیان آن حضرت به وى عرض کرد
  ؟پیش گرفته است

او کور دل تر از این است که مسلمان شود و چون چشمش : فرمود ﷒م اما
  . اى آقا و مولاى من: به امام افتاد گفت 
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  ؟براى چه به اینجا آمدى: امام به او فرمود
از روى عادت و همراهى روش و سنت کشور و براى تماشاى : وى پاسخ داد

  . تراشند و سنگ مى پرانندجنون و دیوانگى این مردم که سرهایشان را مى 
  ؟تو هنوز به سرکشى و گمراهى خود هستى ،اى عبدالکریم: امام فرمود

  :وى خواست شروع به سخن گفتن کند که امام فرمود
اگر حقیقت آن است که تو مى گـویى  : در حال حج جدال روا نیست و فرمود

درسـت باشـد،   ما و تو هر دو نجات مى یابیم و اگر آنچه که ما بـه آن معتقـدیم   
  . پس ما نجات یافته و تو هلاك مى شوى

 ،قلبم سوزشـى و دردى گرفـت  : عبدالکریم به همراهان خود رو کرد و گفت 
  )463(. مرا برگردانید

  مناظره سوم 
  ؟آیا تو را پروردگارى است: عبداللهّ دیصانى از هشام بن حکم پرسید 

  . آرى: هشام گفت 
  ؟تواناست: دیصانى 

  . قادر است و قاهر ،آرى: هشام 
مى تواند دنیا را در یک تخم مرغ جاى دهد به گونه اى که نه تخم : دیصانى 

  مرغ بزرگ شود و نه دنیا کوچک گردد؟
  . به من مهلت جواب بده: هشام 

  . من تا یک سال به تو مهلت دادم: دیصانى 
عبداللهّ  ،هیابن رسول اللّ: رسید و عرض کرد ﷒هشام به خدمت امام صادق 

دیصانى مسئله اى را برایم مطرح کرده که در آن جـز بـه شـما و خـدا، پنـاهى      
  . نیست
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  . هشام سؤ ال دیصانى را بازگو کرد ؟از تو چه پرسیده: امام فرمود
  ؟اى هشام حواس تو چند تا است: امام 

  . پنج تا: هشام 
  ؟کدام یک از آن ها از همه کوچک تر است: امام 

  . ن که همه چیز را مى بینددیده م: هشام 
  ؟اندازه مرکز دید چشم تو چه قدر است: امام 

  . به اندازه یک عدس یا کمتر از آن: هشام 
  . به پیش روى و بالاى سرت بنگر و به من بگو چه مى بینى: امام 

آسمان و زمین و خانه ها و کاخها و بیابانها و کوهها و نهرهـا را مـى   : هشام 
  . بینم

ه قادر است آنچه را که تو مى بینى در یک عـدس یـا کمتـر از آن    آنک: امام 
درآورد، قادر است همه دنیا را در یک تخم مرغ جاى دهد به طورى که نه دنیـا  

  . کوچک شود و نه تخم مرغ بزرگ گردد
مرا بس : هشام به زمین افتاد و دست و سر و پاى امام را بوسید و عرض کرد

به منزل خود بازگشت و فـرداى آن روز دیصـانى   سپس . است یابن رسول اللهّ  
نیامده ام که پاسخ پرسـش   ،اى هشام آمدم سلامى بدهم: به نزد او رفت و گفت 

  . خود را بگیرم
و (اگر به درخواست پاسخ خود هم آمده اى این جواب توسـت  : هشام گفت 

  . )بیانات امام را به او گفت
رفت و چون در  ﷒امام صادق  دیصانى از منزل هشام بیرون آمد و به خانه

  . اى جعفر بن محمد، مرا به معبودم راهنمایى کن: محضر امام نشست عرض کرد
  . تا این جمله را شنید برخاست و بیرون رفت ؟نامت چیست: امام فرمود
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  ؟چرا نام خود را به او نگفتى: یارانش به او گفتند
این کیست که تو بنده : مى گفت  ،استاگر به او مى گفتم نامم عبداللهّ : گفت 
  ؟او هستى
به حضور او برگرد و بگو از پرسیدن نامت صرف نظر کند و تـو را بـه   : گفتند

  . معبودت راهنمایى کند
اى جعفر بن محمد، از نـامم مپـرس و   : وى خدمت حضرت برگشت و گفت 

پسـر بچـه اى   در این میان  ،بنشین: امام به او فرمود. مرا به معبودم راهنمایى کن
ایـن  : تخم مرغى در دست داشت با آن بازى مى کرد، امام به آن پسـرك گفـت   

  . پسرك نیز آن را به امام داد ،تخم مرغ را به من بده
پوست ضخیمى  ،این تخم مرغ قلعه اى است دربسته ،اى دیصانى: امام فرمود
لایـى  مـایع ط  ،پوست بسیار نازکى است و زیر آن پوست نـازك  ،دارد و زیر آن

نه طلاى روان به نقـره آب  . است که روان است و ماده نقره اى رنگ ذوب شده
نه مصلحى از درون آن برآید و  ،شده مى آمیزد و نه نقره آب شده به طلاى روان

از نیکى آن گزارش دهد و نه مفسدى درونش رود و از تباهى آن خبر دهد، نمى 
با ایـن حـال شـکافته مـى     . ماده توان دانست براى تولید نر آفریده شده است یا

شود و مانند طاووس هاى زیبا و رنگارنگ از آن بیرون مـى آیـد، آیـا ایـن را     
  ؟درك مى کنى
 :دیصانى مدتى سر به زیر افکند و سپس سـر برداشـت و گفـت    : رواى گوید

 ،گواهى مى دهم که جـز خـدا شایسـته پرستشـى نیسـت      ن لا اله الاّ اللهّ،أشهد أ
بنده و رسول اوسـت و   ﷐دارد، گواهى مى دهم که محمد یکتاست و شریک ن

. تو به راستى امام و حجت بر خلقش هستى و من از راهى که مى رفتم بازگشتم
)464(  
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  مناظره چهارم 
هشام بن حکم در ضمن حدیث زندیقى که خدمت امام صادق رسیده اسـت   

اینکه تو مى گویى : ضمن بیاناتش فرمود در ﷒امام صادق : نقل کرده است که 
وجود دارد، از این بیرون نیست که یا هر دو قدیمند و توانا، و یا هـر دو   أدو مبد

اگر هر دو توانایند، چرا هـر  . یا یکى تواناست و دیگرى ناتوان ،قدیمند و ضعیف
کدام به دفع دیگرى نپردازند و خود را در تدبیر جهان بـى همتـا نسـازند؟ اگـر     

ثابت شود که همان توانـا خداسـت و آن    ،بگویى یکى تواناست و دیگرى ناتوان
  . ناتوان درمانده خدا نیست

اگر تو بگویى که آنها دو تا هستند، یا از هر جهت یگانه اند یا از هـر جهـت   
وقتى ملاحظه مـى کنـى مـى بینـى خلقـت رشـته       . جدایند و بر هم امتیاز دارند

نواختى و تدبیر یکسان اسـت و شـب و روز و   عظیمى دارد و گردون گردش یک
درستى کار و تدبیر همـان هـم آهنگـى جریـان     . خورشید و ماه را هم مى بینى

  )465(. هستى دلالت دارند که مدبر یکى است
بر تو لازم شود کـه میـان آنهـا     ،آفرینش گردى أباز هم اگر تو مدعى دو مبد

قدیم سومى گـردد،   أرخنه خود مبداین . رخنه اى را معتقد شوى تا دو تا باشند
لازم است دو  ،معتقد شدى أقدیم معتقد شوى و اگر به سه مبد أو باید به سه مبد

پنج تا مى شود و به همین تقریر شماره بالا  ،رخنه میان این سه باشد و سه قدیم
  . مى گیرد و تا از کثرت به لانهایت رسد

چه دلیلى بر وجـود  : و گفت  آن زندیق به پرسش خود ادامه داد: هشام گوید
وجود افعال دلیل است که سازنده اى آنهـا  : فرمود ﷒امام  ؟خداى یگانه است

تو چون به ساختمان محکمى که مصنوع است نگاه مى کنى مى دانـى  . را ساخته
  . که بناّیى داشته اگر چه خود بناّ را ندیده اى
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  ؟حقیقت آن خداى یگانه چیست: زندیق 
  . چیزى است بر خلاف هر چیز دیگر که دیده اى و درك کرده اى: امام 

گفته مرا به این برگردان که یک معنایى اثبات مى کنـد و مـى فهمانـد کـه او     
 ،صـورت نیسـت   ،چیزى است واجد حقیقت هسـتى جـز اینکـه جسـم نیسـت     

در حواس خمسـه نیایـد، اوهـام درکـش      ،قابل ستایش نیست ،محسوس نیست
 )466(. گارها از او نکاهد و گذشت زمانها او را دگرگون نسازدنکنند، گذشت روز

حکما در : مرحوم مجلسى در کتاب مرآت العقول در شرح این خبر مى گوید
  :اثبات نبوت برهانى دارند که مبتنى بر مقدماتى به این شرح است 

  . ما را آفریدگارى است توانا. الف
از این است که با چشم سر، یـا  آفریدگار جسمانى و مادى نیست و برتر . ب

  . یکى دیگر از حواس ظاهرى ادراك و احساس شود
دانا و به طـرق   ،آفریدگار حکیم است ؛ یعنى به خیر و منفعت نظام جهان. ج

  . صلاح مردم در زندگى و ادامه حیات آگاه است
مردم در معاش و معاد خود به مدیر و مـدبرى کـه کارهـاى آنـان را اداره     . د

و طریق زندگى دنیا و نجات از عذاب آخرت را به ایشان بیاموزد، نیازمند نموده 
  . مى باشند

ک بـراى ایـن معنـى          لـ به حکم ضرورت مقنن بایـد از نـوع بشـر باشـد و م
مگر آنکه به  ،صلاحیت ندارد؛ چرا که قواى اکثر مردم قادر بر دیدن ملک نیست

هسـتند، بـه نیـروى     صورت بشر متشکل شوند و فقط عده مخصوصى کـه انبیـا  
قدسى و روحانى مى توانند ملک را ببینند، و بر فرض اینکه ملـک بـه صـورت    

  . بشر ظاهر شود و همه او را مشاهده کنند، امر بر مردم مشتبه مى شود
  :از مقدمات بالا نتیجه گرفته مى شود که 
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  . وجود پیغمبر و سفیر لازم است. 1
  . سفیر باید انسان باشد. 2
باید داراى مزیت و خصوصیتى باشد که دیگران فاقد آن باشند و آن سفیر . 3

  . مزیت همان معجزات و خارق عادات است
لازم است که سفیر، قوانینى را براى مردم به اذن و وحى خداونـد تشـریح   . 4
  . کنند

  مناظره پنجم 
بـه خـدمت امـام صـادق      أاز عیسى بن یونس روایت شده که ابن ابى العوج 
حضـرت   ؟یا اباعبداللهّ آیا به من اجازه سؤ ال کردن مى دهى: آمد و گفت  ﷒
  . هر سؤ الى که مى خواهى بیان نما: فرمود

چقدر شما درِ این آستانه را مى کوبید و به ایـن سـنگ   : گفت  أابن ابى العوج
ید پناه مى برید و این خانه اى که از خاك و سنگ ساخته شده را عبادت مى کن

در ایـن    هـر کـس   ! و در میان صفا و مروه به مانند شتر گریزان هروله مى کنید
حکـیمِ   ،باره عاقلانه تفکر و تدبر نماید، متوجه مى شود که بنیان گذار این افعال

اى اباعبداللهّ تو که بـزرگ ایـن گـروه هسـتى و     . مدبر و صاحب نظر نمى باشد
  ؟علت این کار را بیان نما ،پدرت مؤ سس آن
هر کس را که خداوند عزّ و جلّ گمراه گردانـد و دلـش را   : حضرت فرمودند

تاریک و از رحمت دور نماید، امر حق با نظرش موافق نیست و اصـلا آمـادگى   
اطاعت از امر خداوند را ندارد و شیطان ولـى او مـى شـود و او را هـلاك مـى      

  . گرداند
خانه را عبادت کننـد و   حضرت بارى تعالى از تمامى بندگان خواسته که این

خداوند این خانه را محل انبیا و قبله . آنها را در انجام این کار مختار نموده است
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عظمت و جلال خداونـد متعـال    ،قرار داده است ؛ زیرا این خانه... نمازگزاران و
  . ایجاد نمود ،است و خداوند این خانه را قبل از گسترانیدن زمین

امـام  . در حالى کـه او غایـب اسـت    ،اللهّ یاد کردى از: گفت  أابن ابى العوج
چگونـه خداونـد تبـارك و تعـالى     ! اى واى بر تـو : در پاسخ فرمود ﷒صادق 

غایب باشد در حالى که همواره با مخلوقات خود حاضر است و شاهد آنهاسـت  
  . تو از رگ گردن همه به آنها نزدیک تر و به اسرار آشکار و نهان آنها، آگاه اس

اى اباعبداللهّ هر گاه . پس خداوند در همه مکان هاست: گفت  أابن ابى العوج
خداوند در آسمان باشد، چگونه مى تواند در زمین باشد و اگر در زمـین باشـد،   

  چگونه مى تواند در آسمان هم باشد؟
صفت مخلوق است نه صفت خالق ؛  ،آنچه تو توصیف کردى: حضرت فرمود

یک مکان به مکان دیگرى منتقل مى شود، مکان اول از او  زیرا وقتى مخلوق از
اما هیچ مکـانى  . خالى مى گردد و از امور و حوادث مکان اول بى خبر مى شود

ن خالى نیست و به هیچ مکانى نزدیک تـر از مکـان دیگـر    أاز خداى عظیم الش
  )467(. نمى باشد
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  نتیجه گیرى: بخش ششم 
بررسى مسلمانان و پژوهشگران اسـلام   همیشه مورد بحث و ،عقاید اسلامى 

قـرآن و   ،بوده و هست و با آنکه همه مسلمانان بر این که مرجـع عقایـد اسـلام   
دیـدگاهها و آراى   ،حدیث است اتفاق نظر دارند، در طول سالیان و قرون گذشته

متفاوتى درباره عقاید اسلامى پدیدار گشته است که یکى از دلایـل آن اخـتلاف   
  . در راه و روش بحث و بررسى و استنباط مى باشد

چنان که از تعلیمات و آموزشهاى آنها استنباط مـى   ﷕راه مکتب اهل بیت 
 ،که فهم صحیح عقاید اسلام آنها براى مردم بیان داشته اند. شود، راه فطرت است

این بیانى است که ریشه . بدون تطبیق و هماهنگى با فطرت انسانى ممکن نیست
  :زیرا در قرآن کریم آمده است . در کتاب و سنت دارد

قم وجهک للدین حنیفا فطرت اللهّ التّى فطر الناّس علیها لا تبـدیل لخلـق   أف 
  )468( اس لا یعلمونکثر النّأاللهّ ذلک الدین القیم و لکنّ 

با سرشتى پاك به دین روى بیاور، این فطرت الهى اسـت کـه مردمـان را بـر     
این دین استوار است . در آفرینش الهى تغییرى راه ندارد ؟اساس آن آفریده است
  . ولى اکثر مردم نمى دانند

راه  ،خداوند در این آیه اشاره نموده که بهترین راه رسیدن بـه معـارف دینـى   
فطرتى که در جوامـع فاسـد و تربیـت هـاى بـد هـم        ،سلیم انسانى استفطرت 

علت این که . دگرگون نمى شود و هوسها و درگیریها آن را محو و نابود نمى کند
بیشتر مردم نمى تواننـد حـق و حقیقـت را بـه درسـتى دریابنـد آن اسـت کـه         

ان می ،نور فطرتشان را خاموش کرده و طغیان و سرکشى ،خودخواهى و عصبیت
  . فاصله ایجاد کرده است ،آنان را راهیابى فطریشان به حقایق و علوم واقعى الهى
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کیـد واقـع شـده و در روایتـى از     أاین معنى در سنت پاك احمدى نیز مورد ت
  :آمده است  ﷐رسول خدا 

  )469(بواه اللّذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه أکلّ مولود یولد على الفطرة ف 
هر نوزادى بر فطرت پاك الهى به دنیا مى آید و این پدر و مادر هستند که او 

  . یهودى و یا نصرانى و یا مجوس مى کنند) با تربیت خود(را 
  و روش  ،شـهود، اشـراق   ،نقـل  ،راه فطرت به هیچ وجه با بهره گیرى از عقل

یک از ابزارهاى  مهم آن است که این راه به هیچ. تجربى مخالفتى ندارد -علمى 
بلکه از هر یک از این ابزارها در جـاى خـود    ،شناخت منحصر و محدود نیست
  . براى هدایت استفاده مى نماید

پیروان این مکتب قیاس و استحسان در عقیده را بى ارزش مى دانند و نیز از 
ظن و گمان و اجتهادات شخصى در عقاید پرهیز کرده و از به کارگیرى تعابیرى 

از نظر آنها مناظره و مناقشه در . به شمار آمده اند، دورى مى نمایند» دعتب«که 
عقاید اگر براى فهمیدن و فهماندن و همراه با رعایت ادب و تقوا باشد، پسندیده 

بحث و مناظره هر گاه به مرز لجاجت و خودنمـایى بـا سـخنان زشـت و     . است
اجتناب از آن براى حفظ عقیده خلقیات سوء رسید، امرى قبیح و ناپسند بوده و 

  )470(. واجب است

  بررسى شیوه هاى انبیا 
شیوه بحث و جدل و مناظره از شیوه هاى تبلیغى مشترك بین انبیا و اولیـاى   

در این مورد مشترك نیز، نفس عمـل مشـترك اسـت و در    . مى باشد ﷕الهى 
  . ى آنها مشاهده مى شودبعضى از موارد در نحوه اجرا، تفاوت هایى بین روشها

 ،در ابتـداى منـاظرات   ،این بود کـه  ﷕از جمله ویژگى هاى مناظرات انبیا 
، »یا قـوم ؛ اى قـوم مـن   «قوم خود را به خود نسبت مى دادند و آنها را با واژه 
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نسـبت   ،اینگونه خطاب ها باعث مى شد مردم قـوم . مورد خطاب قرار مى دادند
  . زدیکى کند و بهتر به سخنان آنها گوش فرا دهندبه نبى خود احساس ن

از دیگر ویژگى هاى این مناظرات این اسـت کـه انبیـا در بحـث و گفـت و      
گوهاى خود، با آرامش و نرمش خاص و گفتـار آرام بـه منـاظره بـا قـوم مـى       

نسـبت   ﷒مثلا هنگامى که در یکى از مناظره ها بـه حضـرت نـوح    . پرداختند
ند، در جواب آنها، تندى و پرخاش نکرد و نگفت که خود شما گمراه گمراهى داد

هستید، بلکه خود را از این صفت مبرا دانست و گفـت کـه مـن فرسـتاده اى از     
  . هرگز گمراه نیست ،طرف خدا هستم و کسى که از طرف خدا فرستاده شده

ن مـى  مسئله دیگر جوابهاى قاطعى بود که انبیا به سؤ الها و شبهه هاى مشرکا
  . دادند که به نمونه هاى مختلفى در این زمینه اشاره شد

همان طور که بیان شـد، دعـوت بـه توحیـد از اهـداف مشـترك همـه انبیـا         
هر گونه شرك و دوگانه پرستى را نفى مى  ،بوده که در راستاى این دعوت ﷕

انذار مـى   ،تکه عذابى دردناك و عظیم اس ،کردند و آنها را از عذاب روز قیامت
  . دادند

آنهـا را بـا اسـتدلال هـاى      ،همه انبیا در پاسخ به سؤ الات و شـبهات مـردم  
قانع مى نمودند و در مواردى نیز اسـتدلال هـاى باطـل آنهـا را از ایـن       ،منطقى

  . طریق رد مى کردند
همچنین در بسیارى موارد با استفاده از مدعاى خـود افـراد، ادعـاى آنهـا را     

نمودند که در تمام این مراحل بـا رعایـت احتـرام و گفتـار نـرم ایـن       باطل مى 
موریت الهى را به انجام رسانده و افراد را به توحید و یگانه پرستى دعوت مى أم

نمودند و در مواردى هم که اتمام حجـت مـى کردنـد اگـر ملحـدان و مشـرکان       
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نیـز آنهـا را    همچنان عناد مى ورزیدند، از آنها برائت جسته و در بعضى مـوارد 
  . نفرین مى کردند

نیز از این شیوه تبلیغى براى دعوت  ﷐همان طور که بیان شد، پیامبر اسلام 
در نحوه اجراى پیامبر خصوصیات مثبـت و  . قوم به سوى اسلام استفاده مى کرد

آن حضرت از طـرف   ،از جمله این که. امتیازات قابل توجهى به چشم مى خورد
نیکـوترین   ،مور شده و موظف بود که در مجادلـه أند به اجراى این شیوه مخداو

مجادله و مناظره اى نیز که با نیکوترین روش اجرا مى . روش را در پیش بگیرد
شود، مسلما از تمام امتیازات و ویژگى هاى مثبت برخوردار است و به این دلیل 

  . ثیر زیادى بر جاى بگذاردأمى تواند ت
که خداوند به پیامبر مى دهد، مسـلما بـدون پشـتوانه نیسـت و      موریتى راأم

لذا مى توان گفت که لطف و عنایت خـداى متعـال   . پشتوانه او عنایت الهى است
ثیر پذیرى بیشتر مـردم  أدر مناظرات همراه و پشتیبان وى بوده و این امر باعث ت

  . از آن مناظره ها مى شد
مور به مجادله مى کنـد بـه وظیفـه خـود     ألذا پیامبر از متن آیه اى که او را م

  . کاملا پى مى برد که شیوه مجادله را باید در مورد چه کسانى به کار گیرد
از جهت وجود قرآن در دسـتان   ،امتیاز بزرگ دیگر مناظره هاى پیامبر اسلام

  :ثیر داشت أقرآن از چند جهت در مناظره هاى پیامبر ت. پیامبر بود
  اظره با اهل کتاب و مشـرکان را بـراى او مشـخص    اول این که محورهاى من

مى کرد و به پیامبر یاد مى داد که از چه مسائل و مواردى در مناظره هاى خـود  
مى فرماید بـا اهـل کتـاب بـا      ﷐از جمله این که قرآن به پیامبر . استفاده کند

چیزى که بـر مـا و شـما    نیکوترین روشها مجادله کنید و به آنها بگویید که ما به 
ایمان آورده ایم و خداى ما و شما یکى است و ما در مقابـل او   ،نازل شده است
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چنانکه مشخص است به پیامبر امر مى شـود کـه بـا اهـل کتـاب      . تسلیم هستیم
  . براساس موارد مشترکى که بین خود و آنها مى یابد، مناظره کند

شرکان در جریان مناظره ها، بـه  هاى پیامبر به سؤ الات و شبهه هاى م پاسخ 
حال یا این پاسـخها مسـتقیما در قـرآن    . طور کلى از قرآن سرچشمه مى گرفت

ذکر شده بود و آیه یا آیاتى مخصوصا در این جهت نـازل مـى شـد کـه از ایـن      
دست نمونه هاى فراوانى در قرآن یافت مى شود که به مواردى از آن نیز اشـاره  

  . ا الهام از قرآن کریم به سؤ الات آنها پاسخ مى دادو یا این که پیامبر ب. شد
نتیجه سخن این است که شیوه بحث و جدل و منـاظره یکـى از شـیوه هـاى     
تبلیغى و دعوتى رسول خدا بود که آن حضـرت در جهـت دعـوت عـده اى از     
مشرکان و اهل کتاب به آن متوسل مى شد و به وسیله حکمت هایى که از طریق 

ه بود، به استدلالات و سؤ الات باطل و گمراه کننده آنها پاسخ وحى دریافت کرد
  . مى داد

  راه اهل بیت، راه قرآن 
بنابراین مى توان قرآن را به عنوان بزرگترین پشتوانه براى رسول خدا و اهل  

به ویژه امام صادق در اجـراى ایـن شـیوه تبلیغـى      ،﷕بیت عصمت و طهارت 
سایر مراحل تبلیغ نیز بزرگترین و مهمترین نقشها را ایفـا   همچنان که در. دانست
برترى مکتب اهل بیت در عقاید اسلامى هنگامى که با معلومات بدیهى . مى کند

در این قسمت . و داده هاى یقینى با ارزش مقایسه گردد، تجلّى بیشترى مى یابد
  . به نمونه هایى از آن اشاره شود

  درباره توحید. 1 
در توحید، تنزیه مطلق خداوند از هر گونـه تشـبیه و    ،﷕بیت مکتب اهل  

  :چنانکه فرموده . همانندى با مخلوقات براساس تعالیم قرآن است
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  )471(لیس کمثله شى ء و هو السمیع البصیر 
  . نیست و او شنواى بیناست) خداوند(هیچ چیز همانند او 

ام از قرآن کریم مردود مـى دانـد،   همچنین رؤ یت خداوند با دیدگان را با اله
  :چنانکه فرموده است 

  )472(بصار و هو اللطّیف الخبیربصار و هو یدرك الألا تدرکه الأ 
چشم ها او را نمى بیند، ولى او دیدگان را در مـى یابـد و او لطیـف و آگـاه     

  . است
و نیز توصیف خداوند به صفات مخلوقات از سوى آفریدگار را ناممکن مـى  

  . داند
الجنّ و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و  أو جعلوا للهّ شرک 

  )473( تعالى عما یصفون
حال آن که خداونـد آنـان را   . و براى خداوند شریکانى از جن قایل شده اند

آفریده است و براى او از روى نادانى پسر و دختر قرار مى دهند در حـالى کـه   
  . منزّه و فراتر است. ا توصیف مى کنندخداوند از آنچه که آنه

ک رب العزّة عما یصفون  474( سبحان رب(  
منزّه است پروردگار تو، که پروردگار من و عزیز و شکست ناپـذیر اسـت از   

  . آنچه که توصیف مى کنند

  درباره عدل. 2 
هر گونه ظلم و ستم را از خداى متعـال نفـى کـرده و     ﷕مکتب اهل بیت  
  :خداوند متعال مى فرماید. ات اقدس بارى تعالى را عدل مطلق مى داندذ

  )475( إ نّ اللهّ لا یظلم مثقال ذرة 
  . همانا خداوند به اندازه ذره اى ستم نمى کند
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  )476( نفسهم یظلمونأإ نّ اللهّ لا یظلم الناّس شیئا و لکنّ الناّس  
مـردم هسـتند کـه بـه     خداوند بر مردم هیچ ستمى روا نمـى دارد ولـى ایـن    

  . خودشان ستم مى کنند

  درباره نبوت. 3 
قول به عصمت مطلـق انبیـا مـى     ،درباره نبوت ﷕دیدگاه مکتب اهل بیت  

  :باشد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است 
  477( ت بما غلّ یوم القیامۀأن یغلّ و من یغلل یأو ما کان لنبى(  

که خیانت روا دارد و هرکس خیانت کنـد روز  هیچ پیامبرى را شایسته نیست 
  . قیامت آنچه را که در آن خیانت کرده با خود مى آورد

  )478(خاف إ ن عصیت ربى عذاب یوم عظیم أقل إ نّى  
از عذاب روزى بزرگ  ،اى پیامبر بگو من نیز، اگر پروردگارم را نافرمانى کنم

  . بیمناکم
 ثم لقطعنا منه الـوتین  #خذنا منه بالیمین لأ #قاویل و لو تقول علینا بعض الأ 

)479(  
 #ما او را با قدرت مى گرفتیم  #سخنى دروغ بر ما مى بست ) پیامبر(اگر او 

  . سپس رگ قلبش را قطع مى کردیم

  درباره امامت. 4 
معتقد است که امامت به معناى نیابت از رسول اکرم در  ﷕مکتب اهل بیت  

همچنین امامت عهد و پیمانى الهى است که به غیر معصوم . است امور دنیا و دین
  :نمى رسد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است 

تمهنّ قال إ نّى جاعلک للناّس إ ماما قال أو إ ذ ابتلى إ براهیم ربه بکلمات ف 
  )480( و من ذریتى قال لا ینال عهدى الظاّلمین
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ه گونه اى چند بیازمود و او به خـوبى  و هنگامى که پروردگار ابراهیم او را ب
 !از عهده آنها برآمد، خداوند فرمود من تو را امـام و پیشـواى مـردم قـرار دادم    

عهد و پیمـان مـن بـه    : فرمود) امامانى قرار ده(از دودمان من نیز : ابراهیم گفت 
  )481(. ستمکاران نمى رسد

  بررسى شیوه هاى امام صادق 
با گروههاى مختلف که درباره  ﷒امام صادق  از تحلیل و بررسى مناظرات 

عقاید اسلامى صورت گرفته بود، استنباط مى شود که راه امام صادق همـان راه  
راهـى   ﷕قرآن است و روش امام صادق در مناظرات کلامى مانند اهل بیـت  

خـدا   همان طور که قبلا نیز بیان شد، حضـرت بـا پیـروى از کتـاب     ،میانه است
  :جدال را دو گونه مى دانند

  جدال احَسن و نیکو. 1
  جدال غیر احَسن. 2

وى عـلاوه  . اساس مناظرات خود را نیز بر همین پایه نهادند ﷒امام صادق 
بر نشر علوم در مدینه بارها حلقه درس خود را به کوفه نیز منتقل مى کرد که به 

انتشار تشیع بود، حضرت درسها را در مانند قلعه و دژى مستحکم براى ظهور و 
مـى   أدر زاویه اى که هم اکنون مقام امام صادق نامیده مى شود، الق ،مسجد کوفه

  )482(. کردند و از احوال روات هم معلوم مى شود که بیشتر آنها اهل کوفه بودند
امام  )483(:اسد حیدر در کتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ چنین مى گوید

که  ،دهریون و نیز اهل کلام و جدل ،علیه اهل باطل قیام کرد و با فلاسفه ،صادق
سعى در ایجاد فساد و انحراف در اعتقادات مردم را داشـتند، مباحثـه و منـاظره    
  . نمود و با نور حکمتش سخنان و سفسطه هاى باطل و فاسد آنها را باطل نمود
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ایع و قضـایایى کـه در آن عصـر و    امام صادق دیدگان و گوشهایش را بر وق
. بلکه آنها را کاملا شناخت تا با آنها برخورد نمایـد  ،زمان اتفاق مى افتاد نبست

در غیر این صورت اگر امام در مقابل این مسائل سـکوت مـى کردنـد، چگونـه     
  . نحوه مواجهه با گروههاى مختلف دشمنان را متوجه مى شدیم

وى در . روش فلاسفه علم کامـل داشـت   امام صادق نسبت به فلسفه و راه و
این امر . مرجع زمانش بود و در این مسئله هم شایسته ترین فرد بود ،رد شبهات

نیز به دلیل احاطه کامل ایشان به علم بود؛ چرا که او افق وسـیعى در معرفـت و   
  . شناخت داشت و هیچ یک از علماى عصرش چنین ویژگى را نداشتند

ه در آن زمان علیه اسلام مطرح مى کردند، چنین مقابلـه  بنابراین با مسائلى ک
  :نمودند که 

به رد دشمنى و نیز پاسخ گویى به احتجاجات گروههـاى   ﷒امام صادق . 1
مختلف اکتفا نکرد، بلکه سعى نمود تعداد افرادى را در مقابله با آنها، در زمانها و 

  . مکانهاى دیگر، تربیت و تعلیم نمایند
چیـزى   ﷕امام صادق به غلات اجازه نمى داد در مورد او و اهل بیـت  . 2

در مقابل آنها با جدیت مى ایستاد، آنها را لعن و . بگویند که در آنها وجود ندارد
  . تکفیر مى نمود و از آنها تبرى مى جست

امام صادق اصحاب و راویان خود را از انفصام بین قول و عمل و عقیده و . 3
سلوك بر حذر مى داشت و آنها را نصیحت مى کـرد کـه مـردم را بـا رفتارتـان      

  . آموزش دهید نه با مواعظ و ارشادات
  . بنابراین آنچه از سیره امام صادق نتیجه گرفته مى شود به قرار زیر است
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ضرورت اطلاع از مشکلات عصر و ضرورت رجوع به قـرآن و سـنت در   . 1
ایجاد راه حل هایى که در ضمن آن شریعت و نیـز  مواجهه با آن مشکلات و نیز 

  . مردم حفظ شوند
تکیه بر تربیت اسلامى و مواجهه با انحرافات و شبهات جدید کـه در اثـر   . 2

  . تفکرات انحرافى غلط روى مى دهد
سعى در تلاش در تربیت مبلغین علیه این افکار و در مرحله بعد، نقد ایـن  . 3

  . تفکرات
ایـن مـوارد تنهـا    . ات و افکار خود از تمام مظـاهر غلـو  پالایش نقطه نظر. 4

زمانى امکان پـذیر اسـت کـه مسـلمانان و بـه ویـژه رهبـران آنهـا، از علمـا و          
نسبت به مسئولیت و وظیفه عمیقى که در مقابل آینده امـت دارنـد،    ،اندیشمندان

  . احساس مسئولیت نمایند
براى اثبـات وجـود خـدا از     ،در مناظرات و بحث هایش ﷒امام صادق . 5

به این صورت که فطرت هـاى  . طرق مختلف افراد را به توحید دعوت مى نمود
توحیدى آنها را بیدار مى کرد و به آیات و نشانه هاى پروردگار، اسـتدلال مـى   

  . نمود
امام صادق نیز همانند قرآن با استدلال هاى ساده عملى و محسوس و بـه  . 6

انسانها را به تفکر وامى داشتند و در این  ،مى و فلسفىدور از پیچیدگى هاى کلا
براى پیمودن کوتاه تـرین راه رسـیدن بـه     ،راستا از نزدیک ترین امور محسوس

به همین جهت پاسخهاى امام صادق حیرت آور و غیـر  . مقصود بهره مى جست
  . قابل مناقشه بود

مثال مى زدنـد و   امام صادق براى این که مطلب را به ذهن نزدیک تر کند،. 7
مخاطب را به اعتراف مى کشـاندند و گـاهى نیـز بـه آثـار و       ،یا با طرح سؤ ال
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عواقب منفى آن اعتقاد باطل اشاره مى کردند تا اگر مخاطب قابل هدایت اسـت  
  . او را به سکوت وادار نماید ،در قلب او اثر گذارد و اگر اهل عناد و لجاج است

به عنوان شیوه واحدى نـام   ﷕و معصومین  بنابراین مى توان از روش قرآن
 ،با بررسى هاى انجام شده درباره روش هاى مناظرات انبیا و امـام صـادق  . برد

  :مى توان به ویژگى هاى زیر اشاره نمود
در قرآن نمودار گشـته و   ﷐احتجاجات برگزیدگان الهى از آدم تا خاتم . 1

  . د تا حجت بر همگان در تمام اعصار به اتمام برسدبارها تکرار مى گرد
چون به کلام امام صادق در مناظراتش نگاه مـى شـود، وحـدت شـیوه و     . 2

روش در ساده گویى و کاربرد محسوسات و بهره جستن از سایر شـیوه هـا، در   
  . خلال بحث و گفت و گوها براى هدایت انسانها درك مى شود

بیا و اولیاى الهى از دیر زمان عمیقترین آثـار را  دعوت ان ،به گواهى تاریخ. 3
  . رفتار و زندگى انسانها و جوامع بشرى بر جاى نهاده است ،در شخصیت

براى همگان قابل فهـم   ،در مناظراتشان ﷒هاى انبیا و امام صادق  پاسخ . 4
  . نداست ؛ زیرا آنان از استدلال هاى پیچیده فلسفى و کلامى استفاده نمى کرد

با وجدان مخاطب سخن مى گفتند و وجدانهاى خفتـه آنهـا را بیـدار مـى     . 5
موجب بیدارى از غفلـت   ،به طورى که با یادآورى دانسته ها و معلومات. کردند

آنها مى شدند؛ یعنى هدف آنها این نبود که به اقناع کـردن طـرف مقابـل بسـنده     
بـه طـورى کـه آنهـا را     . کنند، بلکه در صدد اثر گذاشتن در قلب مخاطب بودند

در بسیارى از موارد نیـز طـرف   . وادار به اندیشیدن و تفکّر کرده تا هدایت شوند
  . هدایت مى شد ،مقابل اگر عنادى نداشت

در پایان یادآورى مى شود که دین قیم اسلام مبتنى بر کتاب و سنت است که 
مى ... عرفان و تفسیر و کلام و ،عقاید و اخلاقیات ،علوم و معارف اسلامى أمنش
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تفرّق ناپذیر، عروة الوثقـاى   ،مأتا قیامت تو ،این دو ثقل گرانمایه ،بنابراین. باشند
  :فرمودند ﷐ایمان و هدایت و ایمنى بخش از کفر و ضلالتند؛ زیرا پیامبر اسلام 

ان تمسکتم بهمـا لـن   هل بیتى ما أانّى تارك فیکم الثّقلین کتاب اللهّ و عترتى  
  بدا و انهّما لن یفترقا حتّى یردا على الحوض أتضلّوا 

هیچ چیز در میان مسلمانان همچون سنت نبوى  ،از این رو پس از قرآن کریم
و سیره اهل بیت نبوت مورد اهتمام و عنایت نبـوده اسـت ؛ چـرا کـه اخبـار و      

مـلاك و مرجـع    ،ىاحادیث صادر شده از این معادن علم وهبى و حکمت وحیان
  . عقیده و عمل مسلمانان است

لذا راه سعادت و کامروایى معنوى در پیروى از قرآن و عترت منحصر بوده و 
گام زدن در راههاى دیگر، گمراهى و یا به بیراهه رفتن است و تمسک به این دو 

آگاهى از  ،وظیفه هر مسلمان است و نخستین گام براى این تمسک ،منبع بیکران
  . اى این دو گنجینه گرانبها مى باشدمحتو
  )484( ن هدنا اللهّألحمد للهّ الّذى هدانا لهذا و ما کناّ لنهتدى أ 

ستایش خدایى را سزاست که ما را بر این طریق ره نمود و اگر خدا مـا را ره  
 . نمى نمود، هرگز ره نمى یافتیم
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  . 202ص  ،ه 1983 ،لبنان ،بیروت
  . 158خطبه  ،نهج البلاغه -2
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  . بى تا ،بیروت ،دارالجیل ،تعلیق عبدالسلام محمد هارون
 ،بیـروت  ،، الطبعۀ الثالـث و الثلاثـون  )ریشه نظر( 817ص  ،لویس ،معلوف ،المنجد فى اللغۀ -5

  . م 1992
چـاپ   ،، زیر نظر دکتر معین و دکتر شـهیدى 21562، ص 14ر، ج دهخدا، على اکب ،لغتنامه -6

  . 1377 ،دوم از دوره جدید، مؤ سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
مشـهد، مـؤ    ،، چـاپ اول 133ص  ،رزمجو، حسـین  ،انواع ادبى و آثار آن در زبان فارسى -7

  . 1370 ،سسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى
  . 1370 ،تهران ،انتشارات باغ آینه ،، چاپ اول261ص  ،سیروس شمیسا، ،انواع ادبى -8
  . 193، ص 14ج  ،لسان العرب -9

، )افسـت (، انتشـارات خیـام   1391، ص 2محمـد، ج   ،تهـانوى  ،کشّاف اصطلاحات فنون -10
  . م 1967 ،تهران

کتـاب مهنـاز،    ،چـاپ اول  ،ذیل واژه منـاظره  ،میمنت ،میرصادقى ،واژه نامه هنر شاعرى -11
  . 1373 ،تهران

 498ابوالقاسم الحسین بن محمـد، ص   ،راغب اصفهانى ،المفردات فى غریب الفاظ القرآن -12
  . 1362 ،انتشارات کتابفروشى مرتضوى ،چاپ دوم) واژه نظر(

  . کشاف الصطلاحات الفنون به نقل از لغتنامه دهخدا، ذیل واژه مناظره -13
به نقل از  137ص  ،علم خلاف ،قرن هفتم ،قاله دوم در علوم شرعىنفایس الفنون اواخر م -14

  . لغتنامه دهخدا
  . م1980 ،ه1400 ،بیروت ،، دارالتعارف329، ص 2المنطق المظفر، مظفر، محمد رضا، ج  -15
  . 1317سال  ،تهران ،، چاپخانه فردوسى7ص  ،على ،پاشا صالح ،آداب المناظرة -16
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  . 1316 ،على اصغر، چاپخانه مهر، تهران ،حکمت ،اصول فن مناظره -17
 ،سـید محمـد بـاقر حجتـى    : ترجمه  ،منیۀ المرید فى آداب المفید و المستفید، شهید ثانى -18

  . 1374 ،دفتر نشر فرهنگ اسلامى ،، چاپ بیستم551-547تلخیص از صفحات 
  . همان -19
  . 127ص  ،آداب المناظرة -20
مرکـز   ،، چـاپ دوم 382  محمـد بـاقر، ص    ،شریعتى سبزوارى ،اصول و مبادى سخنورى -21

  . 1376پاییز  ،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى
  . 383-380صص  ،همان -22
  . 57، ص 3بحار الانوار، ج  -23
مـؤ   ،، المجلـد الاول 63  ص  ،الشیخ حسن ،المصطفوى ،التحقیق فى کلمات القرآن الکریم -24

  . الثقافۀ و الارشاد الاسلامى سسۀ الطباعۀ و النشر وزارة
  . )باب جدل( 89ص  ،المفردات فى غریب الفاظ القرآن -25
  . 197/ بقره  -26
  . 331المنطق المظفر، ص  -27
  . )به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون( 7562-7556، صص 5لغتنامه دهخدا، ج  -28
  . 125/ نحل  -29
 ،، الطبعـۀ الاولـى  605  ، ص 6ج  ،ل بن حسنفض ،طبرسى ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن -30

  . ه ق 1406 ،دارالمعرفۀ للطباعۀ و النشر، بیروت
  . 321المنطق المظفر، ص  -31
محمـد  : ، متـرجم  )فصل نهم( 931، ص 2ج  ،عبدالرحمن ،ابن خلدون ،مقدمه ابن خلدون -32

  . ه ش 1362 ،مرکز انتشارات علمى و فرهنگى ،چاپ چهارم ،پروین گنابادى
صنعت جدل به مشهورات حقیقیه و مسلمات استوار است که مشهورات از مبادى مشترکه  -33

  . ولى مسلمات ویژه سائل است ،نسبت به سائل و مجیب است
  . 326المنطق المظفر، ص  -34
  . 46/ عنکبوت  -35
  . 125/ نحل  -36
  . 111/ بقره  -37
  . 78/ یس  -38



224 

 

  . 79/ همان  -39
  . 80/ همان  -40
  . 81/ همان  -41
  . 255، ص 9بحار الانوار، ج  -42
  . 60/ نمل  -43
  . 108/ انعام  -44
  . 219/ بقره  -45
  . 34/ فصلت  -46
  . 257-255، ص 9بحار الانوار، ج  -47
  . 125/ نحل  -48
  . 64/ ؛ نمل 111/ بقره  -49
  . 18و  17/ زمر  -50
  . 36/  أاسر -51
  . 256/ بقره  -52
  . 56/ کهف  -53
  . 5/ مؤمن  -54
  . 56/ همان  -55
  . 57/ همان  -56
 ،، چـاپ پـنجم  138و  137، ص 20ج  ،آیۀ اللّه مکارم شیرازى و همکاران ،تفسیر نمونه -57

  . 1367 ،قم ،دار الکتب الاسلامیۀ
  . 3/ حج  -58
  . 8/ همان  -59
  . 121/ انعام  -60
  . 35/ شورى  -61
  . 6/ انفال  -62
  . 56/ مؤمن  -63
  . 172-170، صص 20ج  ،تفسیر نمونه -64
  . 125/ نحل  -65
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  . 503منیۀ المرید فى آداب المفید و المستفید، ص  -66
 ،دارالکتاب الاسلامیۀ ،، چاپ چهارم167، ص 8ج  ،محمد بن یعقوب ،کلینى ،اصول کافى -67
  . ه ش 1365 ،تهران

، ص 1، ج )ملا محسـن (مرتضى  محمد بن ،، فیض کاشانىأفى تهذیب الاحی أمحجۀ البیض -68
  . ، بى تا100

  . 504منیۀ المرید فى آداب المفید و المستفید، ص  -69
  . 508ص  ،همان -70
  . 101، ص 1، ج أ؛ محجۀ البیض508-507صص  ،همان -71
  . 68/ عنکبوت  -72
  . 105، ص 1، ج أمحجۀ البیض -73
  . 149منیۀ المرید، ص  -74
  . 300، ص 2ج  ،اصول کافى -75
، انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه جامعـه      10ص  ،حرانـى  ،حسن بن شـعبه  ،تحف العقول -76

  . ه ق 1404 ،مدرسین حوزه علمیه قم
  . 227، ص 81نوار، ج بحار الأ -77
  . 515منیۀ المرید، ص  -78
  . 44/ طه  -79
  . 520-516منیۀ المرید، صص  -80
  . 103، ص 1، ج أمحجۀ البیض -81
  . 524-520صص منیۀ المرید،  -82
  . 102، ص 1، ج أ؛ محجۀ البیض529-524صص  ،همان -83
 ـ  ،، چاپ اول516، ص 14شیخ حرّ، ج  ،عاملى ،وسائل الشیعۀ -84  أمؤ سسه آل البیـت لا حی
  . هجرى1409 ،قم ،التراث
  . 310، ص 2ج  ،اصول کافى -85
  . 192، ص 70نوار، ج بحار الأ -86
  . 12/ حجرات  -87
  . 104، ص 1ج  ،أمحجۀ البیض -88
  . 105ص  ،همان -89
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  . 32/ نجم  -90
  . 104، ص 1، ج أ؛ محجۀ البیض545منیۀ المرید، ص  -91
  . 334منیۀ المرید، ص  -92
  . 547-546ص  ،همان -93
، 181-180ص  ،الجزء الثـامن  ،السید محمد حسین ،الطباطبایى ،المیزان فى تفسیر القرآن -94

  . سلامیۀدارالکتب الا ،الطبعۀ الخامسۀ
  . 25-23/ مؤمنون  -95
  . 165، ص 7ج  ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن -96
  . 50/ هود  -97
  . 65/ اعراف  -98
  . 45/ نمل  -99

  . 62/ هود  -100
  . 63/ همان  -101
  . 64/ همان  -102
  . 56/  أانبی -103
  . 17و  16/ عنکبوت  -104
  . 84/ ؛ هود 85/ اعراف  -105
  . 36 /عنکبوت  -106
  . 87/ هود  -107
  . 385، ص 12بحار الانوار، ج  -108
  . 51/ آل عمران  -109
  . 36-30/ مریم  -110
  . 59/ اعراف  -111
  . 180، ص 8ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -112
  . 84/ یونس  -113
  . 72/ فرقان  -114
  . 63/ همان  -115
  . 47/ مریم  -116
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  . 86/  أشعر -117
  . 48/ مریم  -118
  . 36/ ابراهیم  -119
  . 75و  74/ هود  -120
  . ه 1404 ،بیروت ،، دارالشروق2604، ص 5سید، ج  ،قطب ،فى ظلال القرآن -121
  . 46/ مریم  -122
  . 163-161/  أشعر -123
  . 167/ همان  -124
  . 168/ همان  -125
  . 30/ عنکبوت  -126
  . 188و  186و  185و  182تا  178آیات . أشعر -127
  . 188/  أشعر -128
  . 92/ هود  -129
  . 89و  88/ اعراف  -130
  . 4/ قلم  -131
  . 159/ آل عمران  -132
  . 215و  214/ شعرا  -133
، وزارت فرهنگ 16، ص )سیره اجتماعى(دفتر دوم  ،مصطفى ،دلشاد تهرانى ،سیره نبوى -134

  . 1372 ،و ارشاد اسلامى
 1415 ،، دارالفکر، بیـروت 513، ص 1ج  ،بدالملک بن هشامابو محمد ع ،السیرة النبویۀ -135

  . ه
، کتابفروشـى قـدس محمـدى و    38ص  ،احمـد بـن ابـى طالـب     ،الطبرسـى  ،الاحتجاج -136
  . ه 1386 ،نجف اشرف ،دارالنعمان
 ،، بیـروت أ، دارالزهر32  ص  ،محمد حسین ،فضل اللّه ،اسلوب الدعوة فى القرآن الکریم -137

  . ه 1399
 ،، دار المرتضـى 416  ، ص 1ج  ،شیخ عباس ،فینۀ البحار و مدینۀ الحکم و الاثار، قمىس -138
  . بى تا ،بیروت

  . 28و  27/ هود  -139
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  . 213-206، ص 10ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -140
  . 80/ انعام  -141
  . 76/ همان  -142
  . 75/ همان  -143
  . 179-176، ص 7ج  ،المیزان فى تفسیر قرآن -144
  . 52/  أانبی -145
  . 85/ صافات  -146
  . 74/ انعام  -147
  . 73-72/ همان  -148
  . 49/ طه  -149
  . 50/ همان  -150
  . 51/ همان  -151
  . 52/ همان  -152
  . 53/ همان  -153
  . 17/ حدید  -154
، الطبعـۀ  213، ص 6ج  ،احمـد الحسـینى  : تحقیـق   ،فخر الـدین  ،طریحى ،مجمع البیان -155

  . ه ق 1403، أمؤ سسۀ الوف ،ثانیۀال
  . 111/ بقره  -156
  . 89تا  54/  أاسر: در این باره ر ك  -157
  . 93-90/  أاسر -158
  . 79-77/ یس  -159
  . 254، ص 1ج  ،السیرة النبویۀ -160
  . 85، آیه أ؛ اسر98-83-26-9آیات  ،سوره هاى کهف -161
  . 265-261، ص 1ج  ،السیرة النبویۀ -162
، بنیـاد  447-440  ، ص 2ج  ،حسـین صـابرى  : محمد، متـرجم   ،ابوزهره ،خاتم النبیین -163

  . ه 1351مشهد،  ،پژوهشهاى اسلامى
  . 80-72/  أشعر -164
  . 87-83/ صافات  -165
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  . 96-95/ همان  -166
  . 157-156، ص 17ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -167
  . 163، ص 7ج  ،همان -168
  . 1310، ص 3ج  ،رآنفى ظلال الق -169
  . 1و  2/ نوح  -170
  . 26و  25/ هود  -171
استفهام توبیخى است به این معنا که چـرا تقـوا    ،، استفهام در این آیه108-106/  أشعر -172

  . )166، ص 30ج  ،ترجمه المیزان(. پیشه نمى کنید
  . 135-132/ همان  -173
  . 21/ احقاف  -174
  . 150/  أشعر -175
  . 46/ نمل  -176
  . 77/ اعراف  -177
  . 73/ همان  -178
  . 93/ هود  -179
  . 84/ همان  -180
  . 185-186/  أشعر -181
  . 88/ اعراف  -182
  . 113و  112/ مائده  -183
  . 115-114/ همان  -184
محمـد بـاقر موسـوى    : ، مترجم 72-55، صص 12ج  ،ترجمه المیزان فى تفسیر القرآن -185
  . ه ش1363 ،تهران ،دارالکتب الاسلامیۀ ،همدانى

  . 63/ زخرف  -186
  . 192، ص 35ج  ،ترجمه المیزان فى تفسیر القرآن -187
  . 63/ هود  -188
  . 78/ انعام  -189
  . 75/ همان  -190
  . 79/ همان  -191
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  . 78/ همان  -192
  . 182-181، ص 7ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -193
   .64/ آل عمران  -194
  . 45/ عنکبوت  -195
  . 76ص  ،اسلوب الدعوة فى القرآن الکریم -196
  . 258/ بقره  -197
  . 24/ نازعات  -198
  . 103/ اعراف  -199
  . 75/ یونس  -200
  . 28، ص 6ج  ،تفسیر نمونه -201
  . 104/ اعراف  -202
  . 28/  أشعر -203
  . 29/ همان  -204
  . 30/ همان  -205
  . 16و  17/ همان  -206
  . 18/ همان  -207
  . 19/ همان  -208
  . 20و  21/ همان  -209
  . 22/ همان  -210
  . 207-201، ص 15ج  ،تفسیر نمونه -211
  . 75/  أشعر -212
  . 77و  76/ همان  -213
  . 100/ صافات  -214
  . 79/ انعام  -215
  . 58و  57/ انبیا  -216
  . 62/ همان  -217
  . 63/ همان  -218
  . 64 /همان  -219
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  . 65/ همان  -220
  . 67و  66/ همان  -221
  . 456-443، ص 14ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -222
  . 86/ طه  -223
  . 54/ بقره  -224
  . 138/ اعراف  -225
  . 139/ همان  -226
  . 140/ همان  -227
  . 258/ بقره  -228
  . 375-367، ص 2ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -229
  . 65/ طه  -230
  . 68/ همان  -231
  . 70/ همان  -232
  . 207-201، ص 27ج  ،ترجمه المیزان فى تفسیر القرآن -233
  . 76/ یونس  -234
  . 112و  111، ص 10ج  ،؛ المیزان فى تفسیر القرآن77/ همان  -235
  . 112و  111، ص 10ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -236
  . 80/ اعراف  -237
  . 81/ همان  -238
  . 54/ نمل  -239
  . 55/ همان  -240
  . 82/ اعراف  -241
  . 85/ همان  -242
  . 85/ هود  -243
  . 84/ همان  -244
  . 182-181/  أ؛ شعر85-84/ ؛ هود 85/ سوره هاى اعراف  -245
  . 181/  أشعر -246
  . 85/ اعراف  -247
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  . 86/ همان  -248
  . 90/ همان  -249
  . 201-200، ص 8ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -250
  . 105/ اعراف  -251
  . 6/ ابراهیم  -252
  . 20/ مائده  -253
  . 80/ طه  -254
  . 5/ ابراهیم  -255
  . 231ص  ،دعوة الرسل الى اللّه -256
  . 24/  أسب -257
  . 64ص  ،اسلوب الدعوة فى القرآن الکریم -258
  . 140/ بقره  -259
  . 58-57/ زخرف  -260
  . 185و  184، ص 35ج  ،المیزان فى تفسیر القرآنترجمه  -261
  . 59/ آل عمران  -262
  . 232-231، ص 3ج  ،المیزان فى تفسیر القرآن -263
  . 125/ نحل  -264
  . 76/ انعام  -265
  . 23/ زخرف  -266
  . 24/ همان  -267
رات نـور،  ، انتشا38-35  آیت اللّه دکتر محمد، صص  ،مفتح ،آیات اصول اعتقادى قرآن -268
  . 1360بهار  ،تهران

  . 79، ص 11بحار الانوار، ج  -269
  . 378، ص 2ج  ،اصول کافى -270
 ،بیـروت  ،، دارالکتاب العربى53، ص 1حیدر، اسد، ج  ،الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ -271

  . ه ق 1403
، 368 ، ص2ج  ،علـى بـن عیسـى بـن ابـى الفـتح       ،اربلى ،کشف الغمۀ فى معرفۀ الائمۀ -272

  . بى تا ،بیروت ،دارالکتاب الاسلامى
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  . )باب حدوث العالم و إ ثبات المحدث( 76، ص 1ج  ،اصول کافى -273
، مؤ سسه نشر فرهنگ اهل 17، ص 3ج  ،احمد بن ابى یعقوب ،الیعقوبى ،تاریخ الیعقوبى -274
  . بى تا ،بیت قم

  . 109  ، ص 1ج  ،و المذاهب الاربعۀ) علیه السلام(الامام الصادق  -275
  . بى تا ،تهران ،، کتابفروشى اسلامیۀ19، ص 1ج  ،سپهر، محمد تقى ،ناسخ التواریخ -276
  . 64/ مائده  -277
  . 160، ص 1ج  ،اصول کافى -278
  . 122، ص 30، جز 2ج  ،الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ -279
، ص 4ج  ،ابوجعفر رشید الدین محمـد بـن علـى    ،ابن شهر آشوب ،بى طالبأمناقب آل  -280

  . )ىأو الحکم بالر أباب عدم جواز القض( 261، ص 17ج  ،؛ مستدرك الوسائل252
، مـؤ سسـۀ   548ص  ،الارشاد فى معرفۀ حجج اللّه على العباد، مفید، محمد بن النعمـان  -281
  . ه 1410بیروت  ،الاعلمى
  . 215، ص 2نوار، ج بحار الأ -282
  . 85، ص 92ج  ،همان -283
  . 229، ص 1ج  ،اصول کافى -284
  . )ن للقرآن ظهرا و بطناأ 8باب ( 89، ص 89بحار الانوار، ج  -285
  . )ئمۀن الراسخین فى العلم هم الأأباب ( 213، ص 1ج  ،اصول کافى -286
  . 234، ص 3ج  ،همان -287
  . 338، ص 1ج  ،الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ -288
  . 221، ص 4ج  ،مناقب -289
  . 50، ص 2ج  ،الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ -290
تعـداد شـاگردان امـام را چهـار     ... شیخ مفید در الارشاد و ابن شهر آشوب در مناقب و -291

  . هزار مى دانند
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